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 چکیده

 

انسان موجودی است که فطرتا .یکی از مهمترین ویژگیهای انسان مساله کرامت انسانی می باشد

و پیروز و دارای احترام باشدو از ذلت و شکست و تحقیرشدن گریزان و متنفر  دوست دارد عزیز

و .از طرفی خداوند در قران کریم عزت حقیقی را مختص خود و رسولش و مومنین کرده است.است

از جمله عوامل ذلت انسان،کفر،درخواست از دیگران،تملق .کفار و مشرکین را ذلیل اعلام نموده است

 .مشکلات را پیش دیگران مطرح نمودن و گناه می باشددیگران را کردن،

 

 .مشرکین.کفار.ذلیل،ذلت،کرامت.،عزیزعزت:کلید واژه ها
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 مقدمه

 

آل بعد از حمد وسپاس خداوند حکیم را و صلوات و درود بر خاتم الانبیاء محمد مصطفی و 

 .او

عزت در مورد ادمی  . مهم در مورد انسان مساله عزت و ذلت او می باشدبسیاریکی از مسائل 

حفظ آبرو و شخصیت و عدم کررن  و دریروز د در برابرر صراحبان زر و زور و تزویرر      به معنای 

 .است که یك نوع شکست ناپذیرى در برابر آن ها و هر ونه امور ذلت بار است

بطوری که  اهی همه فعالیتها . تاریخ مورد توجه همه انسان ها بوده استاین مساله  در طول 

و تلاش های یك فرد در طول زند ی  برای رسیدن بره عرزت و کرامرت و حفرظ آبررو ی خرود       

 .وخانواده اش  بوده است

در قران کریم به مساله عزت و ذلت پرداخته شده و هم در مورد عزت خداوند حکیم به این  

یراد شرده   (( عزیرز ))بار خداونرد برا صرفت     29در قرآن  اشاره نموده است بطوری که  مساله بارها

 .و   عزت و ذلت انسان ها هم در ایات مختلف تبیین شده است. است

اسرتعمال  « عرزت »هفت بار در قرآن کریم به کار رفته و بره صرراحت در مقابرل    « ذلت»کلمه 

ایرن   1« ن تشاء و تعزّ من تشاء و تذلّ مرن تشراء  تؤتی الملك من تشاء و تنزع الملك ممّ»: شده است

آیه تصریح دارد که عزت و ذلت در دست خداست، اما علت ذلیل و عزیز شدن و مقدمات کسب 

از ایرن رو، قررآن کرریم همرواره ذلرت و      . این دو صفت، در خود انسان و عملکررد او نهفتره اسرت   

دهد؛ آن هم به خراطر کرردار و  فترار ناشایسرت و کفرر و       خواری را به کفار و بدکاران نسبت می

و یقتلون النبیّین بغیر   ذلك بأنهّم کانوا یکفرون بآیات اللهّ... ضربت علیهم الذلةّ و السکنة»: انالحادش
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 1« الحقّ

در روایات هم معصومین ع بارها و بارها به مسراله عرزت و ذلرت انسران  از زوایرای مختلرف       

 .پرداخته اند و مخصوصا مومنین را به حفظ عزت و کرامت انسانی توصیه نموده اند 

 !امام سجاد ع فرمودند حاضر نیستم همه دنیا را به من بدهند درمقابل ساعتی ذلیل شوم

دانشمندان اسلام و دانشمندان ادیان دیگر هم به این مساله پرداخته اند  در این رابطه کتابها و 

 .مقالات متعددی نوشته شده است

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران و رشد و شکوفایی علم و دان  و پرووه   

در این کشور،نویسند ان و عالمان کشورمان در این زمینه اقدام به تالیف دهها جلردکتاب و مقالره   

 و2ترالیف نمروده انرد     "کرامت در قرران "از جمله ایه الله جوادی املی که کتابی با عنوان .نموده اند

همچنرین   3.ترالیف نمروده اسرت    "روش هاى تقویت عزت نفر  در نوجوانران  "دیگری کتابی بنام 

مقالره عرزت و کرامرت نفر ،     از منظر قرآن و سنت  و مقالره  « عزت»مقاله مقالات زیادی همچون 

 .وسیله سربلندى جوانان در دنیا و آخرت منتشر شده است

 .ورد بررسی و پووه  قرار دهیمما تصمیم  رفتیم عزت و ذلت را در چهار موضوع م

و دوم علرت اختصراع عرزت بره خردا و رسرول و        در قرران کرریم   یکی مفهروم ایرن دواژه   

مندی در جامعه عزتابعاد مختلف چهارم .از دید اه قران و عترت سوم اسباب عزت و ذلت.مومنین

 .اسلامی

 .بگیردامیدوار هستیم که این اثر مورد قبول قلب نازنین امام زمان عج قرار 

 

 

 59بهار
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 آستان قدس رضوى،، انتشارات 7پروین علیپور، چ : روش هاى تقویت عزت نف  در نوجوانان، ترجمه 3



 عزت و ذلت در قرآن کریم

 

8 

 

 

 

 

 

 



 عزت و ذلت در قرآن کریم

 

9 

 

 :فصل اول/بخ  اول
 تبیین موضوع

 از جمله مسائلی که قران کریم ان را تبیین فرموده است مساله عزت و ذلت است که 
 .شده است پرداخته این مساله  به  آیه611در بی  از 

آنچه که می توانیم از تبیین عزت و ذلت در قران و روایات بدست بیاوریم چند نکته 
 .در این رساله به تبیین ان می پردازیم است که

و کفار و منافقین .خداوند خود عزیز است  رسول و مومنین هم بالتبع عزیز می باشند-6
پ  هرکسی که به دنبال عزت .و هرکسی که از اطاعت خدا سرباز زند ذلیل می باشد

 .است چاره ای جز اینکه ان را در بند ی خدا بجوید ندارد
یکی عزت وآبرو داشتن در نزد   خداوند و یکی عزت .دوقسم است  عزت و آبرو بر-9

 .در نزد مردم
 بکار می ایداولی باعث سعادت در دوجهان می شود و دومی فقط برای زند ی دنیوی 

 .و در آخرت کارائی ندارد
عزت و آبرو و احترام همیشه برای بشر مهم بوده است بطوری که محور بسیاری از -3

و انقدر عزت و آبرو برای بشر مهم . حفظ آبرو وعزت بوده است برای ن ،فعالیتهای انسا
به خطر می افتد معلوم نیست عک  العمل  عزت و آبروی انسان  وقتیاست که 
خودکشی  هنگام از بین رفتن آبرویشان دست به افرادی بودند که در . استاوچگونه 

 .برویی را ندارندنندو به زند ی خود پایان می دهند زیرا تحمل بی آزمی 
ریشه  اهی .دست به جنایت می زنند چون تحقیر شده انددر این مواقع و برخی از افراد 
جنگهای بزرگ  تحقیر بوده است  مانند حمله مغول ها به ایران که و علت اصلی 

زمشاه فرستاد ولی به سلطان محمدخوار مورخین  فته اند پادشاه مغول سفیرانی به دربار
زیرا حاکم ه ایران انان را کشتند و این باعث حمله مغول ها به ایران شددستور پادشا

تار هزاران نفر از مردم ایران این حمله علاوه بر کش که نتایج. مغول تحقیر شده بود 
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 .بود...عالمان و دانشمندان و کتابخانه ها و مدارس و ،نابودی تمدن اسلامی و 
 .دچار مشکلات روحی می شوندشدن از افراد به علت تحقیر برخی  همچنین   

 .لذا مساله عزت و احترام و آبرو برای بشریت بسیار مهم می باشد 
پیامبران و امامان برای عزت دادن به مومنین به خداوند مبعوث و فرستاده شده اندکه -4

موفق ترین پیامبر بوده اند و توانستند عزت بزر ی به  اسلام عدر این مورد پیامبر 
قبایل عربی که هیچ بدهند و کسانی که بند ی خدا را پذیرفتند  یعنی  مسلمانان

نداشتند و کشورهای دیگر به انها اهمیتی نمی دادند و زیر سلطه  ان زمان جایگاهی در 
عزیز شدند و توانستند قدرتهای و پیروی از پیامبر اسلام ایران بودند به برکت اسلام 

  .ابرقدرت بشوندایران و روم را شکست بدهندو خود یك 
یکی بخاطر عدم پیروی از قران و عترت و یکی هم بخاطر در زمان ما اکثر مسلمانان 

حاکمان نالایق و خائن ،دچار ذلت شده و قدرت تصمیم  یری برای سرنوشت سیاسی 
خود نداشته و کشور انها تحت تسلط اجانب قرار دارد و هیچگونه استقلالی از 

 .خودندارند 
لت ایران با عمل به قران و عترت توانست استقلال خود را بدست بیاورد و در حالی که م

انشالله که با ظهور امام زمان عج همه مسلمانان عزیز .به عزت بزر ی دست پیدا نماید
 .خواهند شد

در دعای ندبه امده که امام زمان وقتی می اید مومنین را عزیز و دشمنان را ذلیل می 
 مذل الاعداء؟ این معز الاولیاء و.کند

 .کجاست ان شخصیتی که اولیاء را عزیز و دشمنان را دلیل می نماید
 .عزت و ذلت در قیامت مشخص می  ردد و واقعی  جایگاه اصلی-5

در قیامت در مقابل همه انسان هایی که در دنیا مدتی زند ی کرده اند جایگاه با عظمت 
پیامبران و امامان و مومنین به انها ظاهر می شودو عزتی که خداوند به انها می رود بسیار 

از طرفی ذلت و خواری کفار و منافقین و فاسقین نیز انجا کاملا مشاهده باعظمت است 



 عزت و ذلت در قرآن کریم

 

00 

 

 .می شود
داریم وقتی می خواهند مومن را به بهشت ببرند  در روایت

می ایستد می گوید خدایا من می خواهم امروز ارزشم مشخص 

مومن یعنی کسی که خدا را قبول )چون خدا مومن را . بشود

کرده و ایمان آورده، نه این که فقط به زبان شهادتین 

نِ اسمْاً مِنْ وَ یَقُولُ اشتَْقَقْتُ لِلْمُؤْمِ » .خیلی دوست دارد.( بگوید

خداوند می «1 .فَالْمُؤْمِنُ مِنِ ي وَ أَنَا مِنْهُ - أَسمَْائِي سمََّیتُْهُ مُؤْمِناً 

یکی از اسم های خودم را که مومن است برای مومن : فرماید

 ((.مومن از من است و من هم از مومن هستمقرار دادم،

دست و چشم و زبان او، دست و چشم . یعنی باهم یکی هستیم 

کسی که با خدا قاطی و یگانه بشود و . زبان من می شود

من همه عالم را به : فانی در خدا بشود خدا می فرماید

اگر انسانی به خاطر این : بزرگی می گفت. خاطر تو آفریدم

زند ای فر: خدای متعال می فرماید. حدیث جان بدهد جا دارد

: خدا می فرماید. همه عالم را به خاطر تو آفریدم!آدم 

این همه کهکشان ها، میلیارد میلیارد ستاره که چندین 

. میلیون برابر زمین هستند تو از همه آن ها بالا تر هستی

این خورشید و . آن ها همه به خاطر تو دارند می چرخند

ها و  دریاها، این عجایب داخل دریاها و حیوانات و درنده

پرنده ها، انواع و اقسام معادن از زغال سنگ بگیر تا طلا 

و جواهرات و همه موجودات و ذرات که ما نمی توانیم 

یا بن آدم، خلقت الأشیاء »: محاسبه اش کنیم خدا می فرماید
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1. !كل ها لأجلك، و خلقتك لأجلي، و أنت تفر  من ي
 یخدا م

را بخاطر تو خلق کردم و  یزهاهمه چ!فرزند ادم یا:یدفرما

 ی؟کن یخودم خلق نمودم انوقت تو از من فرار م یتو را برا

همه این ها را به خاطر  «اری خدا می خواهد به ما بگوید 

پس چرا از خدا فرار می یعنی تو گل سر سبدی، . تو آفریدم

 !کنی؟باید به خدا نزدیکتر بشی

. ارزان فروختخویشتن را آدمی : به قول مولنا که می گوید

در روایات هست که خدا رحمت کند کسی که قدر خودش را 

یعنی بدان . و هلاک شد کسی که قدر خودش را ندانست. بداند

تو . که خدا تو را چه قدر بزرگ خلق کرده، گل خلق کرده

تو . نباید فدای دنیا بشوی، دنیا باید فدای تو بشود

نبات و طلا و نباید فدای خانه و زندگی و جماد و گیاه و 

خورشید و . پول و آهن بشوی آن ها باید فدای تو بشوند

ستاره و آسمان باید فدای تو بشوند
2. 

اهری داشتند ولی بخاطر خاطر قدرت و ثروت عزت فریبنده و ظکسانی که  در  دنیا باما 
 پیروی نکردن از خدا و رسول در ان صحرای محشر با ذلت حضور پیدا می کنند 

حتی لباس به تن ندارند و از .اثری از اون همه عزت های ظاهری نیست و دیگر هیچ 
شدت ترس و وحشت چشمهای انها حالت غیر عادی  رفته و دائما در اضطرابند که 

 سرنوشت انها چی می شود؟
 

بطوری که خداوند در قران از زبان کفار نقل می کند که می  ویند ای کاش ماهم با 
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 .پیامبر ارتباط داشتیم
( و به یاد آر)»  1.«یاویَلَتی لَیتنَِی لَم أَتَّخِذَ فُلاناًَ خلَیلاً* وَ یوَمَ یعَِضَّ الظاَلِمُ علَی یدَیَهِ یَقوُلُ یالَیتنَِی اِتَّخَذتُ معََ الرسَوُلِ سبَِیلاً ». 

به سوی خدا  راهی را( ص)ای کاش همراه پیامبر : گوید گزد، می های خود را به دندان می روزی که ستمگر پشت دست

 «گرفتم به دوستی نمی( که سبب بدبختی من شد)ای وای کاش من فلانی را * گرفتم  پیش می

به سعادت انسان مربوط می شود بنابراین مساله عزت ازمسادل بسیار مهمی بشر است که 
در تبیین و توضیح این موضوع تحقیق و پووه  محققین و پووهشگران هرچقدر و 

 .نمایند جا دارد 
 

 :پووه و پیشینه تاریخچه 
همانطور که  فته شد عزت و ذلت ،از ابتدای خلقت حضرت آدم ع مساله بسیار مهمی 
بوده است که در کتابهای اسمانی و بخصوع در قران کریم درباره ان صحبت شده 

است و مفسرین قران کریم هم بمناسبت ایاتی که دراین مورد هست نظرات خود را بیان 
 .کرده اند

 .روایات هم  بصورت  سترده درباره عزت و ذلت انسان بیان شده است در 
 درباره مساله عزت نف بخصوع فلاسفه و روان شناسان و جامعه شناسان دانشمندان 

 .کرده اند و نظرات خود را اعلام نموده اندو  فتگوصحبت  آدمی 
اخلاقی  در حوزه های علمیه نیز در تالیفات کتب اخلاقی در ضمن مسائل مختلف

درباره موضوع عزت و ذلت نیز مطالب مختلفی نوشته شده است همانند بحث عزت در 
معراج السعادت مرحوم نراقی ولی کتاب جامع و مستقلی در این زمینه تالیف نشده بود 

تحول بزر ی و در دانشگاه  تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ،که در حوزه علمیه 
تسط محققین و  زت و کرامت انسانی دهها کتاب و مقالهایجاد شد در زمینه ع

نوشته   "کرامت در قرآن"تالیف  ردید از جمله کتاب  پووهشگران حوزه و دانشگاه 

                                            
  72و  77سوره مبارکه فرقان  1
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، دفتر تبليغات اسلامي  ، علي رضايي "مباني عزت در قرآن"ایه الله جوادی آملی و کتاب 

معاونت روابط عمومی و انتشارات / "عوامل عزت و ذلت از دیدگاه قرآن کریم "وکتاب  قم

 و  نمایندگی ولی فقیه در ساحفاسا
پروین علیپور، چ : ، ترجمه"روش هاى تقویت عزت نفس در نوجوانان"و کتاب 

 ، انتشارات آستان قدس رضوى،7

 :و مقالاتی چون
مقاله بررسی تحلیلی کرامت وعزت نف  در قران و روان شناسی  نوشته علیرضا جابر 

  88ورزنه سال 
 18سال نویسنده رضاحق پناه  از منظر قرآن و سنت« عزت»مقاله و

سید حسین : نویسنده-مقاله عزت و کرامت نف ، وسیله سربلندى جوانان در دنیا و آخرتو 

 اسحاقی

و اینکه چرا عزت مخصوع  ما در این رساله قصد داریم ضمن تشریح واژه های عزت و ذلت ،

انشالله که مورد قبول .عوامل عزت و عوامل ذلت را شرح دهیم خدا و رسول  و مومنین است ،

 .قلب نازنین محور افرین  حجه ابن الحسن عسگری عج قرار  یرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عزت و ذلت در قرآن کریم

 

05 

 

 

 

 

 

 

 :دومفصل /بخش اول

 واژه شناسی عزت و ذلت

است  تکرار شده( بار46)کلمه عزیز در قران کریم بعنوان صفت خداوند سبحان بارها و بارها

واژه .همچنین واژه عزت هم چندین بار بعنوان اختصاصی  خدا و رسول و مومنین بکار رفته است .

،ال 4بار در قران کریم امده و واژه ذلت در ایات بقره 32ذلت و مشتقات ان 

 .ذکر شده است...و  23،اعراف 96مائده .34،883،832عمران

ا در کنار حکیم (بی  از چهل بار)عزیز از صفات مهم پرورد ار عالمیان است که اکثرا
 امده است همانند 

‌‌1الْحَکِيمِ العَْزِيزِ ‌اللَّهِ ‌منَِ ‌الْکِتَابِ ‌تَنْزِيلُ

‌و‌چند‌بار‌هم‌به‌همراه‌ذوانتقام‌امده‌است‌مانند

ُ عَزيزٌ ذُو انتِقام ُ مِنْهُ وَاللّه ‌2.وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّه

‌يا‌به‌همراه‌عليم‌امده‌مانند

 3و لئن سالتهم من خلق السموات و الارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم

‌به‌همراه‌‌قوی‌امدهيا‌

‌يا‌به‌همراه‌رحيم‌امده

 
                                            

 2احقاف 1

 95مائده 2

 9زخرف 3

http://www.alketab.org/%D8%AA%D9%8E%D9%86%D9%92%D8%B2%D9%90%D9%8A%D9%84
http://www.alketab.org/%D8%AA%D9%8E%D9%86%D9%92%D8%B2%D9%90%D9%8A%D9%84
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%DA%A9%D9%90%D8%AA%D9%8E%D8%A7%D8%A8
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%DA%A9%D9%90%D8%AA%D9%8E%D8%A7%D8%A8
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%8E%D8%B2%D9%90%D9%8A%D8%B2
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%8E%D8%B2%D9%90%D9%8A%D8%B2
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%AD%D9%8E%DA%A9%D9%90%D9%8A%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%AD%D9%8E%DA%A9%D9%90%D9%8A%D9%85
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 اهی عزیز در غیر خداوند استعمال شده است مانند عزیز درباره صدراعظم کشور 
 .مصر

 همچنین عزت هم در قران کریم برای خدا و غیر خدا چندبار استعمال شده است مانند
 1« العزهة و لرسوله و للمؤمنين  و لله 

 .در ایه مذکور ،عزت برای خدا و رسولش و مومنين اختصاص پيدا کرده است

 

 :اما در ایه 

 2فَأَلْقَوْا حِبَالَهمُْ وَعصِِیَّهمُْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إنَِّا لَنحَْنُ الْغَالِبُون

 .ساحران به عزت فرعون قسم می خورند که بر موسی ع پيروز می شوند

 .درباره مفهوم و معنای عزیز و عزت در کتابهای لغت این چنین بیان شده است

 

 :ردات راغبدر مف" عزیز"

بته زمتین ستخت و ترفتته .و حالتی است که مانع شکستتن انستان متی شتود" عزه"مشتق از " عزیز"واژه 

کسی است که در اثر نیرومندی،امرش غالب و جاری است و مقهور نمی "عزیز."شده نیز عزیز می تویند

 (3).شود

،  ، نفوذناپ  ذير  پي  روز ع  زّت در فارس  ي ب  ي مدن  ا  ق  درت و . ان  د ، دو واژه عربي زّت و ذلّ  تع  

.باشد ، علوّ، بزرگي و ارجمند  مي چيرگي
4

 

 «عزهت»معنای لغوی و اصطلاحی 

 وهم به صورت متعدّدی در قرآن به کار  که هم به صورت لازم 5است( عزّ یعزّ )ی  عزتّ مصدر ثلاثی مجردّ از مادهّ

                                            
 8/ منافقون 1

 44شعراء 2

 591ص2ج.دوم.ش0364.مرتضوی.تهران.ترجمه غلامرضا خسروی.مفردات.حسین بن محمد.راغب اصفهانی 3

  مجمع البحرين 4

 .581، ص 9ابن منظور، لسان العرب، ج  5

http://intjz.net/maqalat/ak-ezzat.htm#_top
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 .1رفته است

ی مشتقاّت آن یکسان نیست بلکه برخی در معنای  مشتقاّت فراوانی دارد که معنای همه« عزتّ»ی  واژه

در مورد معنای اصلی این . و برخی به صورت مجازی و استعاری استعمال شده است  اصلی این لغت به کار رفته

دلالت   آنچه که متضمنّ معنای غلبه و قهر است ی عزتّ بر شدّت و قدرت و واژه» : واژه در کتب لغت آمده است

 3«عزتّ، در اصل، قدرت وشدّت و غلبه است»: همچنین در جائی دیگر آمده است 2«دارد

-را به معنای دست« عزتّ»وقوتّ همواره با نوعی تفوقّ و عدم چیرگی بر آن همراه است لذا   از آنجا که شدّت

 :نویسدی طباطبائی در مورد معنای این واژه می ال علامهّبه طور مث. اندنایافتنی نیز معنا کرده

است، معنایش این است که « عزیز الوجود»گویند فلان چیز ی عزتّ به معنای نایابی است، وقتی می کلمه»

توان بدان دست یافت و عزیز قوم به معنای کسی است که شکست دادنش و غلبه کردن بر او به آسانی نمی

 4«ف سایر افراد قوم که چنین نیستند؛ زیرا عزیز در بین خودش مقامی داردآسان نباشد؛ بخلا

عزتّ، حالت نفوذ ناپذیری است که مانع مغلوب شدن »: دارندآية الله جوادی آملی نیز در این زمینه بیان می

56«است
 

برتزری و چیرگزی نسزبت بزه دیگزران اسزت کزه از او  ذلتّ یک معنا دارد و آن حقارت و کوچکی در برابر آنچه برتر از اوست؛ همانطور که عززتّ،»

 7شوندپایین تر است و هر دوی این صفات در نفس حاصل می

 

 اللَّهُم َّ  :بمناسببت ایبن فقبره از دعبا کبه مبی فرمایبد"شرح دعای سحر"کتاب در(رض)حضرت امام 
   اللَّهمَُّ إنِِّی أسَْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ کُلِّهَاإنِِّی أسَْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّهَا وَ کُلُّ عِزَّتِكَ عَزیِزَةٌ 

خدایا از تو درخواست می کنم به حق عزیزترین مرتبه از عزّتت و همه مراتب عزّتت عزیز است، خردایا از  

 .تو درخواست میکنم به حق همه مراتب عزتت

اسبت « نیرومنبد»عزیبز،  یگر معنی د. عزت یعنی غلبه و عزیز یعنی غالب :فرموده اند" عزیز"باره لغتدر

                                            
 339، ص 4قریشی، قاموس قرآن، ج 1

 38، ص 4ابن فارس، معجم مقائیس اللغة، ج 2

 581 ، صلسان العربابن منظور،  3

 602، ص 3ی المیزان، ج موسوی همدانی، ترجمه 4

 329جوادی آملی، توحید در قرآن، ص  5

 بتول سادات امینینوشته  های کسب آنو راه« عزّت»ی  شناسی واژهمفهومبر رفته از مقاله  6

 301، ص3حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 7
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و خداونبد متعبال عزیبز ببه .اسبت« عزیبز»ا ببه ربر چنبد معنبی  خبد. اشته باشبد لی ند یگر، كسی است كه عِد و معنای د

: است، زیرا او بر رمبه چیبز غالبب و قبارر اسبت و سلسبله وجبود مسبخر امبر اوسبت( غالب)معناى اول

اب ببلَّا هِو  رخبوَّ بخِببذي بنِاصِببیَّتِها مبا مِببنَ دَّ
رمببه . «اى بببه دسبت مشببیت اوسببت زمببام اختیبار رببر جنبببده»؛ (1)

. اى مقهور قهاریت او و بدون ربی  طغیبانى خبوار و ذلیبل قبدرت اوینبد موجودات بدون كمترین سرپیچى

سببلطنت مطلببق و مالكیببت تببام  و غلبببه بببر عببالم خلببق و امببر از بن خداسببت و حركببت رببر جانببدارى در 

 .گیرد و تدبیر او انجام مىتسخیر اوست و فعل رر فاعلى به امر 

ت، بتته  تتور ( نیرومنتد)امتا خداونتتد متعتال بتته معنتتا  دوم نیتتز عزیتتز استت، زیتترا واجتب الوجتتود از حیتتو قتو 

ا  وجتود نتدارد و قتوت هتر موجتود  نامتناهى، فوق نامنتاهى است و در دایره وجود، به جتز او، هتیق قتو 

ات از ایتن جهتت  ته فتانى در او و وابستته بته موجتود. قدرتمند  در ظل قوت او و از درجات قتدرت اوستت

بى»اویند و از جنبه  « یلتى الخلقتى»قو  هستند، ولى از جهتات منستوب بته خودشتان و از جنبته « یلى الر 

ُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ : اند ضعیف ِ وَ اللََّّ یا أیَُّهَا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقَُراءُ إِلَى اللََّّ
ه بته ختدا ؛ ا  متردم، شتما همت(2)

یْتمُُوها أنَْتمُْ و نیز . «نیاز و غنى و ستوده صفات است محتاجید و تنها اوست  ه بى إنِْ هِيَ إلََِّّ أسَْماءٌ سَمَّ

ُ بِها مِنْ سُلْ ان   وَ آباؤُ ُمْ ما أنَْزَلَ اللََّّ
(3). 

ا  میتدأ آثتار آنچه تفته شد در صورتى است  ه قوت در مقابل ضتعف متد نظتر باشتد، امتا اتتر قتوت بته معنت

غیتر از او (4)بودن در نظر ترفته شود، باید تفت  ه خداوند متعال مبدأ آثار نامتناهى است و در دار وجود 

و صفات و آثار او چیز دیگر  وجود ندارد و در عالم وجود، جز خداوند اثرتذار دیگر  نیست و هر مؤثر 

ت و فعل اوستت و هتیق دتر تتونى و قتوتى جتز بته حتول و قتوه خداونتد  یتدا یا مبدأ اثر  از جمله مظاهر قو 

 .ولَّحول و لَّ قوة الَّ  بالله العلى  العظیم: شود نمى

                                            

 .56/ هود. 1

 .05/ فاطر. 2

 .23/ نجم. 3

 96: ، ص(ترجمه فارسى)شرح دعاء السحر 4
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ناتفته نماند  ه خداوند متعال در مظاهر خلقى خود مؤثر است، بل ه او بصیر و سمیع است به عین سمع و 

ه آبتاد ،  ته خداونتد شتی  متا عتارف  امتل جنتاب شتا. داننتد بصر ما؛ چنانچه راسخین در علم و معرفتت متى

 :توید اش را بر سر مریدان مستدام بدارد، مى سایه

شتوند مگتر  تردنتد و از او جتدا نمتى سمیع و بصیر از امهات اسماء نیستند و به علم خدا در مقامات باز مى

در این هنگام، تحقق سمع و بصر در حق خداونتد متعتال، همتان . آیند زمانى  ه مخلوقات و مظاهر  دید مى

 .(1)سمع و بصر مظاهر خواهد بود

 س، تمامى دایره وجود و مباد  تأثیر در عالم غیب و شهود مظاهر قوت و قدرت حتق تعتالى هستتند و او 

 :الدین عربى در فصوص تفته است شی   بیر محى. ظاهر و با ن و اول و آخر است

اختتفف قتوایى  ته علتوم ناشتى از  شتود، مناستب بتا الله حاصل متى ا   ه برا  اهل بدان  ه علوم الهى ذوقى

متن : فرمایتد تیرنتد؛ چنانچته خداونتد متعتال متى باشند، با این  ه همه از یك جا سرچشمه متى آنند مختلف مى

 نتد و  تا   بیند و دست او هستم  ه حمله متى شنود و چشم او هستم  ه بدان مى توش او هستم  ه بدان مى

وند متذ ر شده  ه هویت او عین اعضا و جوارحى است  ه خود  س، خدا (2).رود او هستم  ه بدان راه مى

 (3).لذا هویت واحد است و جوارح مختلف. عین عبد هستند

و حقیقتتت امتتر بتتین الَّمتترین  تته ستتلف صتتالم از اولیتتاء ح متتت و منتتابع تحقیتتق نظیتتر متتولَّ  فیلستتوف متتا 

 .(4) اند همین است از او تبعیت  رده اند و دیگر محققان هم صدرالح ما و المتالهین، رضوان الله علیه، تفته

 تذیرد و  نیتز هستت، زیترا صترف محتي دوئیتت نمتى( اشتته باشتد لی ند عِتد)اما خداوند متعال عزیز بته معنتا  ستوم 

شود و هر چته را  ته دومتین او فتري  نتى، در واقتع، ختود اوستت؛ چنانچته در محتل ختود ثابتت  ت رار نمى

 .و این مختصر جا  ذ ر آن نیست (5) شده

                                            

 .55و  54الانسان و الفطره؛ ص . 1

 .352، ص 2اصول كافى؛ ج  2

 .«حكمة احديه فى كلمة هودية» ، فص017فصوص الحكم؛ ص  3

 .، سفر سوم330، ص 6الاسفار الاربعه؛ ج  4

 .، سفر اول338، ص 3الاسفار الاربعه؛ ج  5
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عزیتز را از استماء ذات دانستته استت، امتا  (1) شی   بیر در انشاء الدوائر بنا بر آنچه به او نسبت داده شده

تحقیق م لب این است  ه اتر عزیز به معنا  سوم باشد، از اسماء ذات است و اتر به معنى دوم باشد، از 

 .باشد، از اسماء افعالاسماء صفات است و اتر به معنى اول 

هر استمى  ته بتر وزن فعتول و فعیتل باشتد از استماء ذات استت؛ چتون »: توید شی  عارف ما، دام ظل ه، مى

الصتتتی  »اصتتت فح آن جنتتتاب نیتتتز دربتتتاره ایتتتن استتتماء . «دلَّلتتت بتتتر آن دارد  تتته ذات معتتتدن آن استتتم استتتت

انتد، در نظتر  ی   بیتر استم صتفت و فعتلبه این ترتیب، بسیار  از استماء  ته از نظتر شت. است (2)«المعدنیه

 .شوند آباد ، دام ظله، از اسماء ذات محسوب مى جناب شاه

 [در این دعا]دنباله سخن درباره مفهوم عزت 

صتفاتى باشتد  ته قتوت و ...( اللهم انى أسئلك من عزتك باعزها)شاید منظور از عزت در این بخش از دعا 

ترین این صفات  آن تاه، باعزت.... هار و مالك و واحد و احد و معید وها وجود دارد؛ مانند ق   ا  در آن غلبه

لِمَتنِ الْمُلْتكُ : تر باشد، مانند واحد قهار در این فرموده حتق صفتى است  ه ظهور غلبه و قهر در آن تمام

ارِ  ِ الْواحِدِ الْقَهَّ الْیَوْمَ لِِلَّّ
ینِ مالِكِ یَوْ : یا مالك بنا بر این فرموده خداوند. (3) مِ الد ِ

(4). 

روز رجوع تام روز سل نت م لق و فرا رسیدن دولت اسم واحد قهار است  ه با بازتشت سلسله وجود به 

 تس از آن، سلستله وجتود در . یابتد سو  او و فانى تشتن و معدوم شتدن ایتن سلستله در قهتر او تحقتق متى

 آیند؛ نشئه دیگر  انشاء شده و  دید مى

 :اشاره  رده استچنان  ه مثنو  هم به آن 
 

پببببم عببببدم گببببردم عببببدم چببببون 
  ارغنببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببون

 
 

 (5) گویببببدم كان بببببا الیببببه راجعبببببون
 

 

عزت به معنای قاهر غیرمقهور و غالب غیر مغلوب، اختصاع به خداوند :  وید علامه طباطبایی می

                                            

 .28انشاء الدوائر؛ ص . 1

 .01الانسان والفطرة؛ ص  2

 .06/ غافر. 3

 .4/ الفاتحه 4

 98: ، ص(ترجمه فارسى)شرح دعاء السحر 5
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عزوجل دارد؛ زیرا که غیر او محتاج و حتی مالك نف  خوی  نیست، مگر اینکه خدا به او رحرم  

 (.5)عزت خوی  چیزی به او ببخشاید، همچنانکه به مومنین عزت داده استکند و از 
از کلمرات اهرل لغرت بره     (. 3)داند می "زمین سخت: عزاز الارض"علامه طبرسی اصل عزت را از 

آید شی کمیاب را از آن جهرت عزیرز  وینرد کره آن در حالرت توانرایی قررار  رفتره و          دست می

 . رسیدن به آن سخت است

 واژه عزت و عزیز و مشتقات ان ربردكا و قربن

ت» واژه نیز قربن بیات در  :است رفته كار به مفاریم و معاني این در بن مشتقات و «عز 

 :بها و ارج بي و ذلیل برابر در ارجمند، و عزیز ـ0

ا» لخوا فَّلَّم  ا یا قالخوا عَّلَّیَهِ  دَّخَّ س نا الَعَّزِیزخ  أَّیُّهَّ  1«الضُّرُّ  أَّرَلَّنَّا وَّ  مَّ

 «! ... .عزیز اي ران: گفتند شدند، وارد او بر یوسف برادران كه رنگامي پم»

 :نرمخو و فروتن دربرابر پرصلابت، و سرفراز ـ2

ا یَّا» نخبوا ال بذینَّ  اَّیُّهَّ بنَ  بمَّ خ  یبِاتَيِ فَّسَّبوَفَّ  دینبِهِ  عَّبنَ  مِبنَكخمَ  یَّرَتَّبد   مَّ مَ  بقَِّبوَما  الل  مِنینَّ ا عَّلَّبي اَّذِل بلَّا  یخحِبُّونَّبهخ  وَّ  یخحِببُّهخ َْ ب  لَمخ

ةا   2«الَكافرِینَّ  عَّلَّي اَّعِز 

 رسباند، نمبي زیاني خدا به برگردد خویش بیین و دین از شما از كم رر! اید بورده ایمان كه كساني اي»

 دوسببت را او نیببز بنببان و دارد مببي دوسببت را بنببان كببه بورد خوارببد را گرورببي خببدا زودي بببه كببه چببرا

 سببتیزان قببانون و كفرگرایببان بببر و رسببتند، نرمخببو و فببروتن قببانونگرا و ایمببان بببا مببردم بببا دارنببد؛ مببي

 «.سرفراز و پرصلابت

 :تر زبون و تر ناتوان برابر در تر، پرتوان و نیرومندتر ـ3

 8«نَّفَّرا اَّعَّزُّ  وَّ  ماوا  مِنَكَّ  اَّكَثَّرخ  اَّنَّا»

 «.ترم پرتوان تو از نیز نفرات شمار نظر از و است تر افزون تو از من دارایي»

 :پذیر شكست و مغلوب برابر در چیره، و غالب ـ4

                                            
 34 بیه( 27) نمل سوره ؛40 بیه( 40) فص لت سوره ؛88 بیه( 02) یوسف سوره 1

 54 بیه( 5) مائده سوره 2
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تِسَعخونَّ  تِسَعي  لَّهخ  أَّخِي رَّذَّا هِن  » لَّا  وَّ لِيَّ  نَّعَجَّ لَّي  وَّ احِدَّةي  نَّعَجَّ ا فَّقَّالَّ  وَّ نيِ أَّكَفِلَنیِهَّ عَّز   9«الَخِطَّابِ  فيِ وَّ

با دارم، مبیش یك تنها من و دارد، میش عدد نه و نود او. است من برادر این»  ربم را بن: گویبد مبي او ام 

 «.است شده چیره من بر سخنوري در و كن؛ واگذار من به

 :ناپذیري شكست و شكوه ـ5

ةَّ  عِنَدَّرخمخ  اَّیَّبَتَّغخونَّ » ةَّ  فَّاِن   الَعِز  ِ  الَعِز  ا  لِِ  میعا  1«جَّ

 اسبام ببي پنبداري این! جویند؟ مي ناپذیران حق نزد را پیروزمندي و سرافرازي راستي به اینان بیا... »

 «.اوست نزد و خدا بن از یكسره سرافرازي و پیروزمندي كه چرا! است

 :دشوار و سخت ـ6

كخم لَّقَّدَ » سخولي  جآءَّ  2«... عَّنتُِّمَ  ما عَّلَّیَهِ  عَّزیزي  أَّنَفخسِكخمَ  مِنَ  رَّ

 «... . بیفتید دشواري و رنج در شما است گران او بر كه بمد خودتان از پیامبري شما براي تردید بي»

 :ارجمندتر و عزیزتر ـ7

رَطي قَّوَمِ  یا قالَّ » نَّ  عَّلَّیَكخمَ  اَّعَّزُّ  اَّرَّ ِ  مِ   3«... الل 

 خبویش سبر پشبت را او فرمبان كبه اسبت عزیزتبر خبدا از شبما ببر مبن كوچك عشیره! من قوم اي ران»

 «اید؟ برده یاد از را او و افكنده

 :ناپذیري حق و سركشي و تعصب ـ8

وا ال ذِینَّ  بَّلِ » ةا  فيِ كَّفَّرخ  4«شِقاقا  وَّ  عِز 

 5«.اند ستیزه و سركشي در ورزیدند كفر كه بنان»

                                            

( 26) شعراء سوره ؛82 آیه( 38) ع سوره ؛081 آیه( 37) صافّات سوره ؛65 آیه( 01) یون  سوره ؛039 آیه( 4) نساء سوره 1

 .80 آیه( 09) مریم سوره ؛01 آیه( 35) فاطر سوره ؛26 آیه
 

 028 بیه( 9) توبه سوره 2

 92 بیه( 00) رود سوره 3

 216 بیه( 2) بقره سوره ؛2 بیه( 38) ص سوره 4

 کرمی نوشته علی (ع)حسین امام نهضت در آزاد ی و عزّت های جلوه و با استفاده از مقاله قرآن 5
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ناپذیری، توانایی  در قرآن کریم نیز واژه عزّت به همان معنای لغوی به کار رفته است؛ یعنی شکست

 . و مغلوب نشدن

معنای  بار و مشتقات دیگر آن، بسیار در قرآن آمده و هر جا به 92« عزیز»ده بار و « العزّة»واژه 

چنان که این تعبیر، غالبا در معنای . ناپذیری دارد، اشاره دارد ای ارتباط با شکست خاصی که گونه

عزیز   و اللّه»: نماید توصیف می« عزیز»یا « العزیز»نیک و شایسته استعمال شده و ذات الهی را به 

 1«حکیم

پذیری  حق، روی برتافتن از حقکند و آن، نفوذناپذیری در مقابل  گاهی از عزّت مذموم حکایت می

 2«أخذته العزّة بالإثم  و إذا قیل له اتّق اللهّ»: باشد و اصرار بر انحراف است که عین ذلّت می

 !وقتی به او گفته می شود تقوا پیشه کن میخواهد با گناه عزیز شود:یعنی

فلایحزنک »: عزت به معنای ممدوح آن؛ یعنی قاهر و غالب بودن، در اصل، از آن خداوند است

و بشّر المنافقین بأنّ لهم عذابا الیما، الّذین یتخّذون »، 3«جمیعا و هو السمیع العلیم  قولهم إنّ العزّة للهّ

 4«جمیعا  الکافرین أولیاء من دون المؤمنین أیبتغون عندهم العزةّ فإنّ العزّة للّه
تؤتی »: استعمال شده است« عزت»قابل هفت بار در قرآن کریم به کار رفته و به صراحت در م« ذلت»کلمه 

این آیه تصریح دارد که عزت و ذلت . 5« الملك من تشاء و تنزع الملك ممّن تشاء و تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء

در دست خداست، اما علت ذلیل و عزیز شدن و مقدمات کسب این دو صفت، در خود انسان و عملکرد او نهفته 

دهد؛ آن هم به خاطر کردار  همواره ذلت و خواری را به کفار و بدکاران نسبت می از این رو، قرآن کریم. است

و   ذلك بأنّهم کانوا یکفرون بآیات اللّه... ضربت علیهم الذلّة و السکنة»: و  فتار ناشایست و کفر و الحادشان

                                                                                                                                        

 

 .40/ توبه 1

 602/ بقره 2

 21/ یونس 3

 539ز 538/ نساء 4

 62/ آل عمران 5
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 1.« یقتلون النبیّین بغیر الحقّ

 .ایات الهی کافر می شوند و پیامبران را بدون دلیل می کشندزیرا به ..برکفار ذلت و بدبختی مهر خورده:یعنی

 

 

 

 

. 

، در منطق قرآن مخصوع خدای متعال است و غیر از او  ، عزّت به معنای غیر قابل شکست و نفوذناپذیر بودن بنابراین

ِ  وَ للَِّه": بخشد عزّت میهمه موجودات دارای فقر ذاتی و ذلیلند؛ البتهّ خدای متعال به کسانی که در مسیر او هستند نیز 

2؛ ِی وَ للِْمُؤْمِنِین ُ وَ لِرسَُولهِ العِْزَّه  

باشد و  می... ها،  اهی اوقات ممدوح است و این همان عزّت مؤمنان در برابر باطل و عزّت به معنای صلابت در انسان

َ  ِ الَّذِین بَل": فرماید خدای متعال میّ که  ، مانند عزّت و نفوذناپذیری کافران در برابر حق  اهی اوقات ناپسند است

34ٍ ؛ ٍ وَ شِقاَق کَفَرُواْ فیِ عِزَّه  

ذلّت هم معنای مقابل عزّت را دارد، و به یك معنا تمام موجودات ا ر مستقل و به خودی خود در نظر  رفته شوند، 

تنها راه تمسّك به عزت الهی  باشد، ذلیل و مقهورند و ا ر کسی خواهان رهایی از ذلّت و برخورداری از عزّت می

"ِ جَمِیعاً َ للَِّه َّ الْعِزَّه َ فَإِن ُ العِْزَّه َ عِندَهمُ أَیَبْتَغُون":  است
5

. 

ها، به عزّت واقعی برسد، در این جا به برخی از این عوامل  تواند از این راه های متعدّدی دارد که انسان می ، عامل عزّت

شود ، اشاره می بیان شده استکه در قرآن مجید و روایات ما  . 

                                            
 25/ بقره 1

 8، منافقون 2
  ، جامعه مدرسين قم22، ص 07؛، ج  ، علامه طباطبايي تفسير الميزان 3

 2، ص 4
  ، دفتر تبليغات اسلامي قم ، علي رضايي مباني عزت در قرآن 5
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،  آیه عزّت در قرآن توحید که بنا به فرمای  رسول اکرم. 4دین خالص و ناب . 3 رایی  عقل. 2آ اهی و شناخت .0

الهی کفی بی عزاّ ان اکون لك عبداً؛ ":  وید در مناجات خود می بند ی خدا، امیرالمؤمنین. 5.  آیه توحید است

2...اعتقاد به معاد و مرگ و. 7شرح صدر . 6 1". فی استبند ی خدا، برای عزّت کا . 

در ادعیه صادره از طرف اهل بیت ع  به مساله عزت الهی بسیار پرداخته شده است از جمله در فقرات مختلف دعای 

:جوشن کبیر این چنین امده است  

(5)یامن له العزه والجمال  

.ای خدایی که عزت و زیبایی مخصوع اوست  

(7)کلشی لعزته یا من ذل   

. ای خدایی که همه چیز در مقابل عزت  ،خوار و ذلیل می باشد  

(9)یا ذالعز والبقاء  

.ای خدایی که صاحب عزت و بقا هستی  

(24)یا ذالعزه الدائمه  

.ای خدایی که صاحب عزت دائمی می باشی  

(29)یا عز من لا عز له  

 ای خدایی که برای کسی که عزت ندارد عزت هستی 

(32)عزیزا لایضامیا   

.ای عزیزی که خواری نمی پذیرد  

(34)یا اعزّ من کل عزیز  

                                            
 411، ص 77بحار، ج  1

 ، مؤسسه ثقلين021ـ76، ص  ، علي رضايي مباني عزت در قرآن 2
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.ای عزیزی که از هر عزیزی  عزیزتری  

(36)یامن هو فی عزهّ عظیم  

(یعنی عزت تو بسیار بزرگ و باشکوه است)ای خدایی که در عزت خود عظیم هستی   

(67)یامن اعزنی و اغنانی  

.از نمودیای خدایی که مرا عزیز کردی و بی نی  

(74)یا مذلّ.یا معزّ   

.ای خدایی که عزیز می کنی و ذلیل می نمایی  

(75)بلاذلّ هو عزهیامن   

.ای خدایی که در عزت  هیچ  اه خوار نمی  ردد  

(83)یامن تعززّ بقدرته  

.(یعنی چون قدرت دارد بر همه چیز غالب است و لذا عزیز می باشد)عزیز استای خدایی که بخاطر قدرت    

(84)یامن تذلّ من تشاء.من یعزّ من تشاءیا   

.ای خدایی که به هرکه بخواهی عزت می دهی و هرکه بخواهی را ذلیل می نمائی  

(87)یا اعزّ مذکور ذکر  

.ای خدایی که عزیزترین عزیزی هستی که یاد می شود  

گرددعبد  هرچقدر در پیشگاه الهی اظهار ذلت بیشتری کند تقربش به خداوند عزیز بیشتر می   

یکی از مسائل مربوط به عزت و ذلت این است که عبد  هرچقدر در پیشگاه الهی اظهار ذلت بیشتری کند تقرب  به 

بر خلاف ذلت عبد در مقابل عبد که .این ذلت عبد در مقابل پرورد ار،عین عزت است.خداوند عزیز بیشتر می  ردد

برای همین سجده کردن فقط .دیگری ذلیل و خوار باشدبسیار مذموم است و در حقیقت حرام است انسان در مثابل 
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لْمَسَجِدَ ٱوأََنَّ  :که فرمود.حرام می باشدو بای غیر خدا در مقابل غیر خدا  سجده در مقابل خداوند عزیز،جایز است و

1ا۟  للَّهِ أحََدًٱمَعَ  ۟  لِلَّهِ فَلَا تَدعُْوا
  

 معناى آیه این است که: بگو به من وحد شده که اعضاى سجده مختص به خداى تعالد است، پ  سجده را 

تنها براى خدا کنید، و این اعضا را در سجده براى او بکار بندید- و یا او را تنها با این اعضا عبادت کنید- و 
 سجده مکنید و یا عبادت مکنید غیر او را.2

هفت موضعد که هنگام سجده بر زمین نهاده مد شود مخصوع خداست و سجده براى غیر خدا ممنوع 
 <<وانّ المساجد للّه>>.است3

 توضیح مطلب
از نظر اسلام و مکتب اهل بیت )ع( توحید بالاترین و با ارزش ترین اصل و مرز بین کفر و ایمان است. نقطه ی 

 . مقابل توحید، شرک به خداست که قرآن مجید از آن تعبیر کرده است به عنوان ظلم عظیم و  ناه نا بخشودنی4

  
 : توحید دارای چهار شاخه ی اصلی است که عبارت اند از

  

 توحید در ذات، .1

 توحید در صفات ، .2

 توحید در افعال، .3

 توحید در عبادت، .4

  

توحید در عبادت؛ یعند تنها باید خدا را پرست  کرد و غیر او شایسته ی عبودیت نیست؛ چرا که عبادت باید 

براى کسد باشد که کمال مطلق و مطلق کمال است. کسد که از همگان بد نیاز است و بخشنده ی تمام نعمت 

 .ها و آفریننده ی همه ی موجودات است و این صفات جز در ذات پاک او جمع نمد شود

  
هدف اصلد از عبادت، راه یافتن به جوار قرب آن کمال مطلق، و هستد بد پایان و انعکاس پرتوى از صفات 

                                            
 08جن 1

 سوره جن08المیزان ذيل ايه  2

 سوره جن08ذيل ايه  تفسیر نور، 3

رْکَ لظَُلْمٌ عَظیمٌ "، 53لقمان ، 4 ِ إِنَّ الشِّ قْمانُ لِابْنهِِ وَ هُوَ یعَِظهُُ یا بُنَیَّ لا تُشْرِکْ باِللََّّ
َ لا یغَْفِرُ أنَْ یُشْرکََ به وَ یغَْفِرُ ما دُونَ ذلکَِ لمَِنْ یشَاءُ "، 48نساء ،  -."وَ إِذْ قالَ لُ  ."إِنَّ اللََّّ
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کمال و جمال او در درون جان است که نتیجه اش فاصله  رفتن از هوى و هوس ها، و روى آوردن به خودسازى 

 .و تهذیب نف  است

  
   .این هدف جز با عبادت" اللَّه" که همان کمال مطلق است، امکان  پذیر نیست1

  
عبادت دارای یك معنای وسیع و  سترده است. عبد از نظر لغت به انساند مد  ویند که سر تا پا تعلق به مولا و 

صاحب خود دارد، اراده اش تابع اراده او و خواست  تابع خواست اوست. در برابر او مالك چیزى نیست و در 

 .اطاعت او هر ز سستد به خود راه نمد دهد

  
و به تعبیر دیگر،"عبودیت" اظهار آخرین درجه ی خضوع در برابر معبود است، به همین دلیل تنها کسد مد تواند 

 .معبود باشد که نهایت انعام و اکرام را کرده است و او کسد جز خدا نیست

  
  .بنا براین، عبودیت نهایت اوج تکامل یك انسان و قرب او به خدا و نهایت تسلیم در برابر ذات پاک اوست2

  

عبادت در قرآن مجید به عنوان عامل اساسی خلقت انسان و تمام موجودات عالم امکان شمرده شده است. قرآن 
  ."در این مورد می فرماید: "تمام جن و ان  را جز برای عبادت خلق نکردم3

به همین دلیل عبادت مختص ذات اوست و خداوند به هیچ یك از موجودات اجازه نداده دیگری را پرست  

نماید؛ زیرا پرست  و عبادت غیر خدا بزرگ ترین مصداق شرک است و شرک ظلمی بزرگ و  ناهی نا 

 .بخشودنی است

  
یکی از کامل ترین و زیباترین صورت ها و قالب های عبادت، سجده است؛ زیرا سجده اظهار نهایت درجه ی 

 . خضوع و خشوع در برابر معبود است4

  

از دید اه اسلام سجده برای خداوند مهم ترین عبادت، یا از مهم ترین عبادات است. همان  ونه که در روایات 

آمده، انسان در حال سجده، از هر حال دیگر به خدا نزدیك تر است.5 پیشوایان بزرگ به خصوع رسول اکرم 

                                            
 .442، ص 62  تفسیر نمونه، ج 1

 .382، ص 66 تفسیر نمونه، ج  2

نْسَ إلِاَّ لِیعَْبُدُونِ "،  12ذاریات،  3  ."وَ ما خَلقَْتُ الْجِنَّ وَ الِْْ

 .590، ص5 ترجمه ی المیزان، ج: نک. نیست؛ یعنی این گونه نیست که سجده عبادت ذاتى باشد و به جز عبادت هیچ عنوانى دیگر بر آن منطبق نباشد گرچه هر سجده ای عبادت 4

 .543ش، ص   5381مکارم شیرازی، شیعه پاسخ می گوید، چاپ سوم،  5
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 )ع( و اهل بیت )ع( سجده های طولانی داشتند

  
به همین دلیل از نظر مبانی اسلام سجده برای غیر خدا جایز نیست و در کتب روایی ما بابی با عنوان "عدم جواز 

السجود لغیر الله" منعقد شده و روایاتی از پیامبر اکرم و امامان معصوم شیعه )ع( در حرمت سجده بر غیر خدا نقل 
   .شده است1

با توجه به مطالب  ذشته روشن می شود که در اسلام به غیر از سجده ی معهود که بر خدا بیان شده، سجده ی 

 .دیگری حتی برای تعظیم و احترام وجود ندارد

  
به طوری که در بعضی روایات آمده که بعضی از اصحاب پیامبر درخواست نمودند که ایشان را سجده نمایند، 

 . آن حضرت در پاسخ فرمود: لَا بَلِ اسجْدُوُا لِلهِ،2 نه بلکه فقط برای خدا به سجده بیافتید

  
 :در ذیل توجه شما را به فتاوای مراجع عظام تقلید جلب می کنیم

  

 :(دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای )مدظله العالی

سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می باشد و بعضی از مردم عوام که در مقابل قبر ائمه ی اطهار )ع( 

 پیشانی را به زمین  می  ذارند، ا ر برای شکر خداوند متعال باشد، اشکال ندارد و  رنه حرام است. 

  

 :(دفتر حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی )ره

 .تعظیم و سجده در مقابل غیر خدا جایز نیست

  

 :(دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی )مدظله العالی

 .سجده براى غیر خدا جایز نیست.

همره موجرودات اسرمان    خداوند در قران فرموده که .پ  باید فقط در مقابل خالق جهان هستی سجده و تذلل نمود

کيمِّ :و زمین تسبیح خدا را می  ویند َرأضِّ الأمَلِّکِّ الأقُدُّوسِّ الأعَزيزِّ الْأَ  3يُسَب ِّحُ لِلِّّهِّ ما فِِّ السهماواتِّ وَ ما فِِّ الْأ

 .الهی استو تسبیح همان عبودیت و تذلل در پیشگاه  
 .تمام ذرات جهان خدا را حمد و تسبیح می  ویند

                                            
 .381، ص 2هجرى قمرى، ج  5409، قم، (ع)وسائل الشیعة، مؤسسه ی آل البیت  1

 .480، ص 4هجرى قمرى، ج  5408، قم، (ع)مستدرک الوسائل، مؤسسه ی آل البیت  2

 0جمعه  3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=62&AID=1
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=62&AID=1
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 سراسر ذرات جهان، خدا را سجده می کنند 

یکی از حقایق و معارف بلندقرآن، این است که سراسر ذرات جهان، خدا را سجده می کنند، و به حمد 

مکتبی به این  سترد ی و ثنا و تسبیح و تقدی  او اشتغال می ورزند و این حقیقت جز از قرآن، از هیچ 

شنیده نشده است؛ به عبارت روشن تر، همه ذرات وجود، از دل اتم ها  رفته تا درون کهکشان ها و سحابی 

 .:ها این سه وظیفه بزرگ را انجام می دهند

می کنند؛( سجده)مه موجودات جهان، خدا را ه-5 . 

می  ویند؛( حمد و ثنا)سراسر جهان هستد، خدا را -6 . 

می کنند( تسبیح و تنزیه)وجودات، خدا را تمام م-3 . 

تو  ویی سراسر جهان خضوع و فروتند،  وش و زبان، روح و احساس، درک و مسؤولیت، نور و 

 .روشناید، علم و دان  است

سجده با حمد و تسبیح تفاوت روشنی دارد که نیاز به بیان ندارد؛ زیرا سجده، خضوع و ابراز کوچکی 

تسبیح بیان کمال و جمال خدا و پیراستن اوست از نقص و عیباست در حالی که حمد و  . 

 .تفاوت حمد و تسبیح

هر اه خدا را از این نظرستای  کنیم که او دارای صفات کمال و جمال و مبدأ کارهای نیك و سودمند 

می  ویند؛ ولی ا ر ذات او را از هر نوع عیب و نقص پیراسته ( حمد)است در این صورت ستای  ما را 

دانیم و پیراستگی او را ابراز کنیم، آن را تسبیح می  ویند؛ به عبارت دیگر، حمدِ خدا، توصیف اوست در ب

، خواه این کمال جزو ذات او باشد، مانند علم و قدرت، یا از افعال (صفات ثبوتی و اعمال نیك)برابر کمال 

صفات سلبد)از عیوب و نقایص او به شمار رود، مانند رازقیت؛ درحالی که تسبیح خدا، تنزیه اوست  ). 

اکنون که تفاوت این دو روشن شد لازم است به  ونه ای در باره هر سه مطلب که یکی از ابتکارات 

 .قرآن است بحث کنیم

 .همه ذرات جهان در برابرخدا ساجد و خاضعند .

 .:قرآن، سجده و خضوع موجودات جهان را به  ونه های مختلفی مطرح کرده است
برخی از آیات، تنها از سجود موجودات ذی شعور سخن به میان آورده است آن جا که می در ( الف

 .:فرماید
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1( ؛...وَلِلّهِ یَسجُْدُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَکَرْهاً وَظلِالُهُمْ بِالْغُدوُِّ وَالآصالِ . 

شام از روی میل و اجبار برای خدا آن چه در آسمان ها و زمین است و هم چنین سایه های آنها صبح و 

 .(سجده می کنند

تنها خضوع موجودات دارای ( وللّه یسجد من فی السماوات)در جمله ( من)دراین آیه به  واهی لفظ 

 ..عقل مطرح می باشد

در برخی از آیات، دایره سجده  سترده تر رفته شده و از سجود تمام جنبند ان سخن به میان آمده ( ب

ه می فرمایداست آن جا ک :. 

 .وَلِلّهِ یَسجُْدُ مَافِی السَّمَاوَاتِ ومََا فِی الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْملَاَئِکَةُ وَهمُْ لایَسَْتَکْبِروُنَ؛)2

برای خدا آن چه در آسمان ها و زمین است از جنبند ان و فرشتگان، سجده می کنند و هر ز کبر نمی 

 .(ورزند

 .: یاهان و درختان را متذکر می  ردد و می فرمایددر برخی دیگر سجده ( ج
 .(بوته ها و درختان او را سجده می کنند وَالنَّجمُْ وَالشَّجَرُ یسَْجدَُانِ؛)3

 .:بار دیگر با دید وسیعی از سجود و خضوع سایه های اجسام سخن  فته و می فرماید
4( تَفَیَّؤُا ظِلاَلُهُ عَنِ الْیَمِینِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّداً لِلّهِ وَهمُْ دَاخِروُنَ؛ءٍ یَ أوََلمَْ یَروَْا إِلَی مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَدْ  

( صبح و عصر)مگر نمی نگرند به اجسامی که خدا آفریده است که سایه های آنها از راست و چپ 

 .(.حرکت می کنند و خدا را سجده می نمایند، در حالی که خود اجسام در حال خضوع و اطاعت هستند

برای بار پنجم، خداوند از سجده آفتاب و ماه و ستار ان و کوه ها و درخت و چهارپایان، سخن  فته ( ه

 .:است آن جا که می فرماید

( الشَّجَرُ بَالُ وَأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ یَسجْدُُ لَهُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ ومََن فِی الأَرْضِ وَالشَّمْ ُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجِْ

5؛...والدَّوَابُّ وَکَثِیر مِنَ النَّاسِ  

مگر نمی بینی که، آن چه در آسمان ها و زمین است و خورشید و ماه و ستار ان و کوه ها و درخت و 

 .(...چهارپایان و بسیاری از مردم خدا را سجده می کنند

به موجودی خاع نداردبنابراین مسأله سجده موجودات مسأله ای عمومی وفرا یر است و اختصاع  . 

                                            
 . 05آيه ( 03)رعد  1

 .49آيه ( 06)نحل  2

 .6آيه ( 55)الرحمن  3

 .48آيه ( 06)نحل  4

 .08آيه ( 22)حج  5
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آن چه مهم است فهمیدن حقیقت سجده است و این که چگونه هر موجودی از ذی شعور و غیر آن، در 

 .برابر عظمت حق ابراز تذلل و کوچکی می نماید

بخاطر اینکه سجده و عبودیت واظهار تذلل در مقابل خداوند منان خیلی ارزشمند است اولیاء خدا اعرم از انبیراء و   

و از هرم بررای اظهرار ترذلل در مقابرل خداونرد حکریم        .ع و مردان خدا،شبانه روز به این امر اقدام مری کردنرد   ائمه

 .سبقت می  رفتند

 انبیا بند ان خالص

اقرار بند ی کن و اظهار چاکری*در کوی عشق، شوکت شاهی نمی خرند  

از منظر قرآن، مقام عبودیت، بارزترین ویو ی پیامبران الهی است که خداوند متعال با این امتیاز، از آن  رامیان 

وَ اذْکُرْ عَبدْنََا دَاوُودَ ذَا الاْءَیدِْ إِنَّهُوآ »: درباره حضرت داوود علیه السلام می فرماید« ع»در سوره . ناممی برد

ندهما داوود صاحب قدرت را، که او بسیار توبه کننده بودو به خاطر بیاور، ب»؛ «أوََّابٌ  .» 

وآ أنَِّی مَسَّنِیَ  وَ اذْکُرْ عَبْدنََآ أیَُّوبَ إذِْ نَادَی رَبَّهُ»: و مقام عبودیت ایوب علیه السلام را این چنین توصیف می کند

: گامی که پرورد ارش را خوانده و  فتو به خاطر بیاور بنده ما ایّوب را، هن»؛ «وَ عذََابٍ  الشَّیْطرَنُ بِنصُْبٍ

شیطان مرا به رنج وعذاب افکنده است! پرورد ارا .» 

علاوه بر مقام عبودیت انبیای بزرگ الهی که کلام وحی آن را بزرگ ترین امتیاز برای ایشان می شمارد؛ پیامبر 

را می خوانیماکنون دو نمونه از این آیات . اسلام را با صفت بنده بودن معرفی می کند  رامی : 

« با برکت است خداوندی که قرآن را بر بنده اش »؛ « 1لِیَکُونَ لِلْعرَرلَمِینَ نَذِیرًا لَ الْفُرْقَانَ عَلَی عَبدِْهِتَبَارَکَ الَّذِی نَزَّ

 «.نازل کردتا بیم دهنده جهانیان باشد

« به بنده اش وحی کرد]در معراج ]خداوند آنچه را وحی کردنی بود، »؛ «فَاوَْحی اِلی عَبدِْهِ ما اوَْحی .» 

آری، مهم ترین ویو ی رسول اکرم صلی الله علیه و آله که قرآن بر آن تأکید دارد؛ مقام عبودیت و بند ی 

 .مطلق آن حضرت است کهمناجاتها، دعاها و شب زنده داریهای او، نمود و جلوه ای از این ویو ی است

ل  رامی اسلام را به عبادت و بند ی خالص ترغیب و تشویق می کند با این اوصاف، خداوند متعال، باز هم رسو

ما این کتاب را به حقّ بر تو نازل »؛ «إِنَّرآ أنَزَلْنآَ إِلَیْكَ الْکِترَبَ بِالحَْقِّ فَاعْبدُِ اللَّهَ مخُْلِصًا لَّهُ الدیِّنَ »: ومی فرماید

و خالص می  ردانیپ  خدا راعبادت کن در حالی که دین خود را برای ا. کردیم .» 

                                            
 0فرقان 1
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 :همچنین در سوره حجر، آن حضرت را در برابر مشکلات، این  ونه بیمه می کند

« وَ اعْبُدْ ربََّكَ حَتَّی * فَسَبِّحْ بحَِمدِْ ربَِّكَ وَ کُن مِّنَ السَّرجِدیِنَ * وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أنََّكَ یضَِیقُ صدَْرُکَ بِمَا یَقُولُونَ 

.( و تو را سخت ناراحت می کنند)ما می دانیمسینه ات از آنچه آنها می  ویند تنگ می شود »؛ « یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ

تو فرا ( مرگ)پرورد ارت را تسبیح و حمد  و و ازسجده کنند ان باش و پرورد ارت را عبادت کن تا یقین 

 «.رسد

 سنگر مستحکم بند ی

تمایل خاتم انبیا صلی الله علیه و آله به عبادتهای سحری، رمز موفقیت آن حضرت در صحنه های مختلف 

 ریه های شبانه، بیتوته های غار حرا، تفکر در صنع . زند ی و مبارزه بادشمنان اصول و ارزشهای اسلامی بود

، وجود آن رسول خاتم را برای نزول الهی و خلقت آسمانها و زمینو نظاره کردن جمال و جلال الهی با چشم دل

پیامبر هر چه داشت از تهجد و سحرخیزیها و عبادتهای شبانه و . وحی و ارتباط با روح القدس آمادهکرده بود

 .عبودیت در برابر حضرت حق بود

قرآن کریم می فرماید. در آیات وحیانی قرآن، بارها به این شاخصه آن  رامی اشاره شده است : 

« وَ اذْکُرِ * إِنَّ لَكَ فِی النَّهَارِ سَبحًْا طَویِلاً * إِنَّ نَاشئَِةَ الَّیْلِ هِیَ أشََدُّ وَطْرءًا وَ أَقْومَُ قِیلاً * لْقِی عَلَیْكَ قَوْلاً ثَقیِلاً إنَِّا سَنُ

مسلما نماز و عبادت شبانه . در حقیقت ما به تو  فتاری  رانبها القا می کنیم»؛ «اسمَْ ربَِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلیَْهتَِبْتِیلاً 

پابرجاتر و با استقامت تر است و تودر روز، تلاش مستمر و طولانی خواهی داشت و نام پرورد ارت را یاد کن و 

 «.تنها به او دل ببند

این الِهِی کَفَی بِی عِزّا أَنْ اَکُونَ لَكَ عَبدْا؛ خدایا »: به این جهت علی علیه السلام در مناجاتهای خود می فرمود

 «.عزت و افتخار برایمن کافی است که فقط بنده تو باشم

 معیار ارزش انسان 

اساسا معیار ارزش انسان نزد خدای متعال به نمازها، دعاها، نیایشهای عاشقانه و خالصانه و مقام عبودیت 

بگو ا ر دعا و ![ ای رسول ما]»؛ «قُلْ ما یَعْبَؤُا بِکُمْ ربَِّی لَولا دُعاؤُکمُْ»: اوست؛هم چنان که قرآن می فرماید

 «.مناجات شما نباشد،پرورد ارم هیچ ارزشی برای شما قائل نیست

طبق این آیه، ارزش واقعی یك انسان نزد خداوند به شهرت، دارایی، علم و مقام نیست؛ بلکه به عبودیت، 

وند بی  تر باشد، نزد هر کسی ارتباط  با خدا. خضوع،دعا و التماس در مقابل پرورد ار جهانیان بستگی دارد

 .خداوند مقاموالاتری دارد
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وقتی از امام باقر علیه السلام از تفسیر این آیه سؤال شد که آیا تلاوت قرآن افضل است یا دعای بسیار؟ امام 

و آیه فوق را تلاوت کرد« فراوان دعای»: فرمود . 

بدون سرسپرد ی و فروتنی در مقابل خدا  در حقیقت، اعمال و رفتار ما، هر چقدر هم در ظاهر، عالی باشد؛ امّا

بی شك، شرافت انسان به معرفت و اطاعت او بستگی دارد و در غیر این صورت با سایر حیوانات . سودیندارد

 .مساوی خواهدبود

 در خلوت شبهای تار

نده از مطالب  ذشته روشن می شود که چرا خداوند بارها در قرآن، رسول  رامی اسلام را به تهجد و شب ز

و »؛ «وَ مِنَ الَّیْلِ فَتَهجََّدْ بِهِی نَافِلَةً لَّكَ عسََیآ أَن یَبْعَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا »: داریدعوت می کند و می فرماید

امید است که . بپرداز تا برای تو به منزله نافله ای باشد[ وعبادت و شب زنده داری]پاسی از شب را به تهجد 

و تهجد به معنای بیداری بعد از خواب است«.ا به مقامی ستوده برساندپرورد ارت تو ر . 

 :آری

از یمن دعای شب و ورد سحری بود* هر  نج سعادت که خدا داد به حافظ  

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز برای عمل به این دستور خداوند و اظهار عبودیت و بند ی، عبادتهای خود را 

امام صادق علیه السلام ضمن بیان چگونگی نمازهای شبانه رسول خدا صلی الله . جام می دادبه نحو شایسته ایان

آن حضرت، چون شبمی خواست بخوابد ظرف آب سرپوشیده ای را بالای سرش می »: علیه و آله می فرماید

سمان نگاه چون از خواب بیدار می شد به آ.  ذاشت و مسواک خود را هم در کنارش قرار می داد ومی خوابید

. ؛ را از سوره آل عمران می خواند«...وَالنَّهارِ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمواتِ وَالاَْرْضِ وَاخْتلِافِ اللَّیْلِ»: می کرد و آیات

سپ  دندانهای  را مسواک می کرد و وضو می  رفت و به محل عبادت خودمی رفت و چهار رکعت از نماز 

به قدر قرائت و سجودش به قدر رکوع آن طولمی کشید؛ به حدی که شب را می خواند که رکوع هر رکعت  

و همچنین سجده اش به حدی طولانیبود که ! کی سر از رکوع برمی دارد و به سجده می رود؟:  فته می شد

 فته می شد چه وقت سر برمی دارد؟ آن  اه به بستر خود برمی  شت و آن قدر که مشیت الهی بود می خوابید 

آن  اه . می شد، می نشست و چشمان  را به آسمان می دوخت و همان آیات را تلاوت می فرمود و سپسبیدار

مسواک می کرد ووضو می  رفت و به محل عبادت  می رفت و به خواندن چهار رکعت دیگر از نماز شب به 

سپ  بیدار می  .همان صورت اوّل می پرداختو دوباره به بستر خود بازمی  شت و مقداری دیگر نیز می خوابید

شد، نگاه به آسمان می کرد و همان آیاترا تلاوت می فرمود و دوباره مسواک کرده، وضو می  رفت و مابقی 

سپ  برای ادایفریضه صبح وارد مسجد می شد. را می خواند( شفع و وتر)نماز شب  . 
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ول صلی الله علیه و آله شیخ صدوق درباره نماز شب پیامبر صلی الله علیه و آله روایت می کند که حضرت رس

این مقام کسی ! هذا مَقامُ الْعائذِِ بِكَ مِنَ النّارِ؛ خدایا»: استغفارمی کرد و سپ  می فرمود« وتر»هفتاد بار در نماز 

این  ونه با خدا نجوا « وتر»همچنین آن حضرت در قنوت نماز «.است که از آت  جهنم به تو پناهنده می شود

عطاهایت را برایم مبارک . زمره هدایت شد ان رهبری فرما واز عافیت یافتگان قرار ده مرا در! خدایا»: می کرد

ای . کسی بر تو حکومتنمی کند و تمام حکومت، تنها از آن توست! خدایا. فرما و مرا از شرور حتمی، نجات ده

مان می آورم و توکل از تو آمرزش می خواهم و به سویت بازمی  ردم و به تو ای. تو پاک و منزهی! خدای کعبه

 «.می کنم و لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ یا رَحِیم

 خداوند انسان را فطرتا عزیز افریده است

 

1و لقد کرمنا بنی ادم و حملناهم فی البر و البحر 
 

 و ما فرزندان آدم را بسیار  رامی داشتیم و آنها را به مرکب بر و بحر سوار کردیم

 .را مورد تکریم و احترام قرار داده  و او را بر بسیاری از موجودات برتری بخشیده استکه خداوند انسان 

 .پ  اصل در انسان حفظ کرامت و عزت او است  و باید این کرامت را با پیروی از خدا و رسول  حفظ نماید

 :در روایات هم بسیار به مساله کرامت انسان اشاره شده است از جمله

  : فرمود السلامامام کاظم علیه 

2. . . ز من الکبریت الاحمر المومن اع . . .
 

  . . . مومن  رامی تر از یاقوت سرخ است . . .

  : امام صادق علیه السلام فرمود

3المومن اعظم حرمه من الکعبه 
 

  . احترام مومن از کعبه بیشتر است

  وه دهد و شرافت انسانی خود را پایمال کندو به هیچ وجه به مومن اجازه نمی دهد که خود را پست و با ذلت جل

  : امام صادق علیه السلام فرمود

                                            
 71اسراء، آیه  1

 339، ع 0میزان الحکمه ، محمدی ری شهری ، ج  2

 233الحکم الزهراه ، علی رضا صابری یزدی ع  3
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1ان الله فوض الی المومن کل شی ء الا اذلاله نفسه 
 

  . همانا خداوند هر امری را به مومن تفویض کرده اما ذلیل کردن نف  خود را به او اجازه نداده است

  : امام علی علیه السلام فرمود

2. . . اکرم نفسك کل دنیه 
 

  . . . نف  خوی  را از هر کار پستی برتر و بالاتر بدار

  : امام صادق علیه السلام فرمود

3. . . و لا تکن واهنا یحقرک من عرفك  . . .
 

  . . . و شل و سست مباش که هر که تو را ببیند تحقیر کند . . .

  . و کرامت و از طرف دیگر توصیه و سفارش اکید به حفظ عزت

  : امام کاظم علیه السلام فرمود

4ان اعظم الناس قدرا من لایری الدنیا لنفسه خطرا 
 

از همه مردم بلند مرتبه تر و عظیم القدرتر آن کسی است که ا ر تمام دنیا را یك طرف بگذارند او خودش و 

  . عزت و نفس  را بر تمام دنیا مقدم می دارد

 امت خود را در مقابل این که تمام نعمتهای دنیا را به او بدهند لکه دار کندیعنی حاضر نیست شرافت و کر
از زمانی که اولین انسان یعنی حضرت آدم ع خلق شد مساله عزت و ذلت انسان هم مطرح  ردید 

حضرت ادم ع در ابتدا عزیز بود انقدر عزت داشت که خداوند امر کرد همه فرشتگان برای او .

همچنین .رئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل هم برای او سجده نمودندحتی جب.سجده کردند 

بهشتی که .خداوند او را در بهشت دنیایی جا داد و به او  فت که از نعمتهای بهشت استفاده کن

سپ  حوا را همسر او قرار داد و حضرت ادم ع .ادمی در انجا نه دچار سرما می شد و نه  رما 

 .هیچگونه کمبودی نداشت

                                            
 440، ع 3میزان الحکمه ، ج  1

 440، ع 3میزان الحکمه ، ج  2

 026تعلیم و تربیت در اسلام ، ع  3

 025تعلیم و تربیت در اسلام ، ع  4
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اما نافرمانی خداوند باعث شد که با خوردن میوه ممنوعه،همه چیز را از دست بدهد و از بهشت 

 .و در حقیقت از عزت وارد ذلت شود!اخراج  ردد

حضرت ادم ع برای این مصیبت بزرگ سالیان سال  ریه می کرد تا اینکه توبه نمود و مجددا پی  

ا در سلام بر پیامبران و امامان ابتدا می  وییم السلام لذ.خدا عزیز شد و پیامبر خدا در زمین  ردید 

 علی ادم صفوه الله

 

 

 خدا به عزتش قسم می خورد

یکی از مسائل مربوط به عزت انست که انقدر اهمیت دارد که خداوند سبحان برای اینکه اهمیت مساله ای را به 

:شود چند نمونه ذکر می.بند ان   وشزد نماید ،به عزت خود قسم می خورد  

ییعزتی و جلالی لاقطعن امل ما سوا  

.به عزت و جلالم قسم قطع میکنم هر آرزویی غیر از من را  

1.بعزتی و جلالی و ارتفاع مکانی ، لو ان العاق لوالدیه یعمل باعمال الانبیا جمیعا لم اقبلها منه: قال الله عزوجل   

اگر عاق والدین عبادت همه پیامبران سلام الله علیهم را انجام دهد از او  .به عزت و جلال و بلندی شانم سوگند

.نمی پذیرم  

نْیا»: فی قوله: و فی الدر المنثور، أخرج البیهقی فی الشعب عن : «مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّ
 فرقة یعبدون الله: إذا کان یوم القیامة صارت أمتی ثلاث فرق: قال رسول الله ص: أنس قال

 خالصا، و فرقة یعبدون الله ریاء، و فرقة یعبدون الله یصیبون به دنیا؛

لا جرم : الدنیا فیقول: بعزتی و جلالی ما أردت بعبادتی؟ فیقول: فیقول للذی کان یعبد الله للدنیا
 لا ینفعک ما جمعت و لا ترجع إلیه انطلقوا به إلى النار،

إنما کانت : الریاء فیقول: ی ما أردت بعبادتی؟ قالبعزتی و جلال: و یقول للذی یعبد الله ریاء
ء و لا ینفعک الیوم؛ انطلقوا به إلى النار عبادتک التی کنت ترائی بها؛ لا یصعد إلی منها شی . 

بعزتک و جلالک : بعزتی و جلالی ما أردت بعبادتی؟ فیقول: و یقول للذی کان یعبد الله خالصا
2انطلقوا به إلى الجنة  صدق عبدی: قال -و لدارککنت أعبدک لوجهک  -لأنت أعلم به منی . 

                                            
 668مفاتیح الحیاه ص -6/625جامع السادات  1

 585، ص50 المیزان فى تفسیر القرآن، ج 2
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عده ای از روی . عبادت کردندنه عده ای خدا را خالصا.امت من در قیامت سه دسته هستند:پیامبر خدا فرمود

 .ریاء و عده ای برای دنیا

 چه بود؟هدفت از عبادت من !به عزت و جلالم قسم:خدا به کسی که برای دنیا اورا عبادت کردند می فرماید

 .اورا جهنم ببرید.خدا می فرماید انچه جمع کردی نفعی به حالت ندارد  !.دنیا:می گوید 

هدفت از عبادت من چه بود؟می !به عزت و جلالم قسم :به کسی که برای ریا عبادت کرده می فرماید

 .جهنم ببریداو را .خدا می فرماید عبادتت بسوی من نیامد و امروز فایده ای برایت ندارد.ریاء:گوید

هدفت از عبادت من چه !به عزت و جلالم قسم :به سومی که مخلصا لله خدا را عبادت کرده می فرماید

خدا .فقط برای رضایت تو  عبادتت کردم.تیسبود؟جواب می دهد به عزت و جلالت قسم تو داناتر از خود من ه

.می فرماید بنده ام راست گفت اورا بهشت ببرید  

.عبودیت ازهم سبقت می گیرنداولیاء خدا در   

 

 

علاوه بر انبیاء و امامان ع،شخصیت های عرفانی نیز در عبودیت بر یکدیگر سبقت می  رفتند و تلاش مری کردنرد   

بطوری که  اه برای خود وجودی قائل نبودنرد همرانطور کره در حرالات اویر       .در پیشگاه الهی بیشتر تذلل کنند

دوست دارم عمر دنیا یک شب باشدد و مدن ان شدب را تدا بده ردب  در       ": قرن امده که می  فرت 

من هیچدی  ": یا در حالات مرحوم قاضی امده که بارها می فرمودند "سجده برای خدای متعال بگذرانم

 ".من گدا هستم":یا درباره حالات ایه الله بهجت امده که می فرمود  ".نیستم

ند ادمی را بالا می برد و بره کمرال مری رسراند همرانطور کره در روایرت        این عبودیت و اظهار تذلل در مقابل خداو

 .است که نماز معراج مومن است

ولی کسی که در مقابل خداوند خالق یکتا سجده نمی کند  اهی کارش به انجا می رسد کره در مقابرل بنرده خردا     

زر و زور و راهی انسرانی انقردر     سجده می کندمانند سجده در مقابل پادشراهان و فراعنره و امپراتورهرا و صراحبان    
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و اخیرا فیلمری دربراره کسرانی    !جاهل و نادان و ذلیل  است که در مقابل  سنگ و چوب و حیوانات سجده می کند

همچنین فیلمی دربراره مروش   .در شبکه ها مجازی  ذاشته شده است!که در هند و تایلند وغیره آلت پرست هستند

 .پرستی و یا  او پرستی و چیزهای دیگر

 درپایان

ولی سرخن در ایرن   .این نکاتی بود که در توضیح عزت و ذلت در قران کریم و روایات و ادعیه انسان ساز،اوردیم 

زمینه بسیار است زیرا مساله عزت و ذلت از مسائل مهم و سرنوشت ساز برای بشر مری باشرد کره تبیرین درسرت ان      

در مقابل انسانها باید عزت خود را حفظ نمود و از کارهرایی  واینکه باید درمقابل خداوند نهایت ذلت را داشت اما 

 .،راه را برای کسب سعادت دوجهان روشن و اشکار می نماید .که باعث ذلت می شود اجتناب نمود
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 :اولفصل /دومبخش 

 علل اختصاص عزت به خدا و رسول و مومنین

 

 

همذه  .حاکم بر کل مقدرات افرینش است و او خداوند شکست ناپذذیر اسذت   عزت حقیقی از ان خدا است زیرا او

پس هرکسی می خواهد عزت پیدا کنذد بایذد   .وسرنوشت هر انسانی بدست خداست .قدرتها در مقابل او مقهورند

و چون حضرت محمد ص بیشتر از پیامبران دیگر .و هرچقدر عبودیتش بیشتر باشد عزیزتر است. عبد خدا گردد

 .بود لذا سرور همه انبیاء گردید و عزیزتر از همه شد عبد خدا

 (مَن عبََدَ اللهّ َ عبََّدَ اللهّ ُ لهَُ کُلَّ شىَ ءٍ  :) امام حسن علیه  السلام  

 هر کس خدا را بندگى کند ، خداوند همه چیز را بنده او گرداند:امام حسن علیه  السلام    
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ه بنده خداوند باشد ولی اگر از بندگی خدا خارج شد و بنده شذیطان  واقعی انسان تا زمانی است کو عزت احترام 

 :گردید نه تنها احترامی ندارد بلکه خداوند سبحان اورا در قران کریم بارها لعنت نموده است از جمله در ایات

 :می خوانیم( ۱۶۱/ بقره 

 1و النّاس اجمعینعلیهم لعنه اللّه و الملائکه  انّ الذّین کفروا و ماتوا و هم کفّار اولئك

شدند و بر کفر اصرارورزیده و در حال کفر مرده اند، لعنت خدا و فرشتگان و  کساند که کافر 

 .همه مردم بر آنان خواهد بود

 :فرموده استال عمران ۱۱تا  ۱۳ ایات مبارکه درو 

الرسَُّولَ حقٌَّ وَ جاءَهمُُ الْبَیِّناتُ وَ اللَّهُ لا یَهدِْی الْقَومَْ الظَّالِمینَ وَ شَهِدوُا أَنَّ  قَومْاً کَفَروُا بَعدَْ إیمانِهِمْ کَیْفَ یَهدِْی اللَّهُ

عَنْهمُُ الْعذََابُ وَلاَ هُمْ  أوُلئِكَ جَزاؤُهمُْ أَنَّ عَلیَْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْملَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعینَ خَالدِیِنَ فیِهَا لاَ یخَُفَّفُ

 2یُنظَروُنَ

کند که بعد از ایمان آوردنشان کافر شدند و بعد از اینکه  چگونه خداوند جمعیتد را هدایت مد» 

و خدا، جمعیت ! هاى روشن براى آنها؟  واهد به حقانیت رسول دادند و پ  از آمدن نشانه

کیفر آنها، این است که لعن خداوند و فرشتگان و مردم همگد !ستمکاران را هدایت نخواهد کرد

و به آنها مهلت  ;یابد مجازاتشان تخفیف نمد ;مانند مد( نفرین و )همواره در این لعن .نهاستبر آ

 .شود داده نمد

در قران کریم داستان اقوام و ملت هایی را اورده که تا زمانی که از خدا اطاعت کردند عزیذز بودنذد ولذی وقتذی     

امثال اینها بارها درقذران  و نوح و صالح و لوط و داستان اقوام هود .عبودیت خدا را رها کردند دچار ذلت گردید

                                            
 ۱۶۱/ بقره  1

 ۱۱تا  ۱۳ال عمران  2
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تکرار شده تا همه بشریت بدانند تنها راه عزت حقیقی و واقعی و ابدی در دوجهان،این است که بنده و عبذد خذدا   

همچنذان کذه واجذب اسذت روزی ده بذار در نمذاز       .و فقط اورا عبادت کنند و فقط از او کمذک بخواهنذد  .باشند

 .فقط تو را عبادت می کنیم و فقط از تو کمک می خواهیم(ایاک نستعینایاک نعبد و:)بگوییم

در اینجا داستان قوم عاد را که در ابتدا صاحب قدرت بدنی و عمران و ابادانی در کشور خود بودند ولی بخاطر 

 :عدم اطاعت از خدا ،ذلیل و نابود شدند را به عنوان نمونه می اوریم

خداوند در قرآن، او را فردى تلاش  ر، در راستاى دعوت به . است( ع)ز نوحاولین پیامبر پ  ا( ع)حضرت هود

کند پرستد معرفی می  حقّ و مبارزه علیه بت معروفند« عاد»قوم او، به نام  . آن ها از انسان هاى ما قبل تاریخ و  .

کردند در جزیرة العرب زند د می . عرب بودند مطلبی قابل اعتماد، در تاریخ و تورات موجود، از زند د آنان  .

است« عاد»نام قوم ... در قرآن آن چه آمده، این است؛ . ثبت نشده است نامیده « عاد نخستین» اهد آن ها را  .

واقع در جزیرة العرب « احقاف»اند که، پ  از قوم نوح، در  وجود داشته« عاد»هم به نام   زیرا قوم دومی. است

1.اند سکونت داشته  

افرادى مترقّد، داراى ساختمان هاى مجلّل، زمین هاى حاصل . اند نیروى بدند، کم نظیر بودهقوم هود به لحاظ 

  .خیز و نخلستان هاى قابل توجّه بودند

که همانندش در شهرها « اِرمَ»که پرورد ارت با قوم عاد و با شهر با عظمت  یدىند یاآ: ... یدفرما  یخداوند م

2.نشده بود، چه کرد؟ یدهآفر  

معبودى جز . خدا را بپرستید: ...  فت( ع)حضرت هود. را براى هدایت آن ها فرستاد( ع)، حضرت هودخداوند

( رسالت)اى قوم من، من از شما براى این . خوانید زنید و بت ها را شریك او می  شما فقط تهمت می . او نیست

فهمید؟ می آیا ن. پاداش من تنها بر کسد است که مرا آفریده است. طلبم پاداشد نمی  اى قوم من، از   .!

پرود ارتان طلب آمرزش کنید و به سوى او باز  ردید تا باران را پد در پد بر شما بفرستد و نیروید بر نیرویتان 

3.بیفزاید و  نه کارانه، از حقّ روى برنتابید  

                                            
 .سوره هود 20 - 10المیزان، ذیل آیات  1

 .8 - 2فجر  2

 .16 - 15هود  3
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و اجداد ما بدان وابسته  خواهد، ما را از عبادت بت ها باز دارى، در حالد که پدران تو می : آنان به هود  فتند

ما هر ز با سخنان تو، خدایانمان را ترک نمی . اى تو هیچ دلیلد بر اثبات ادّعاى خودت براى ما نیاورده .بودند

1.آوریم  وییم و به تو ایمان نمی   اند، و تو را  رفتار یك  ما معتقدیم که بعضد از خدایان ما به تو غضب کرده 

کند راند و ادّعاى پیامبرى می  اند که این سخنان را بر زبان می  ساختهنوع بیمارى رواند  . 

شما سابقه زند د مرا می . من از جانب خدا، پیامبرى امین هستم. کنید؟ اى مردم، چرا تقوا پیشه نمی : هود  فت

من از شما مزدى . ذیریداز خدا بترسید و سخن مرا بپ. ام ام و هر ز دروغ نگفته من هیچ  اه راه خلاف نرفته. دانید 

مزد من فقط با خداست. خواهم نمی  . 

 .از کارهاى ناروا و بد منطق دست بردارید

سازید، چه معناید دارد؟ این قصرهاى مجلّلد که به امید جاودان ماندن می  • . 

• اى دارد؟ هاید که در زند د شما حاکم است، چه فایده ها و ستمگرى این بد رحمی  . 

• خواهید که براى مردم، قدرت نماید و تفاخر  سازید و می  ها می  اى که بر فراز تپّه اى بد فایدهاین ساختمان ه

 .کنید، چیست؟

خداوندى که . خداوندى که شما را از این همه نعمت، برخوردار فرموده است. اى مردم، از خشم خدا بپرهیزید

.شما بخشیده است هاى مادى فراوان و هم نیروهاى انساند کارآمد، به هم سرمایه باغ هاى سبز و خرم و نهرهاى  

ترسم که خداوند، شما را به عذابد دردناک  رفتار سازد و طومار  من از آن می . پر آب به شما عطا کرده است

 .زند د شما را از روى زمین برچیند

فرستاد تا پیام او را به  می اى  خواست پیامبرى را، به سوى ما بفرستد، فرشته اى هود، ا ر خدا می : قوم هود  فتند

ما هر ز دعوت تو را قبول نخواهیم کرد. ما برساند ترساند،  تو هم آن عذابد را که همواره ما را از آن می  .

2ما را از عذاب خداى تو ترسد نیست. بیاور ) 

ن ها آ. قوم عاد با خشکسالد سختد مواجه شدند. سرانجام، لجاجت قوم هود غضب الهد را به همراه داشت

خوشحال شده و به یکدیگر می . روزى براى نخستین بار، ابرى را مشاهده نمودند .پیوسته منتظر باران بودند

                                            
 .53 هود 1

 ،18ص  .هاى قرآن، سید محمّد صحفى قصه 2
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خیر، این ابر، همان عذابد است که خودتان : ... فرمود( ع)ولی حضرت هود.  فتند که این ابر، باران دارد 

.خواسته بودید  

مردم به درون . شن ها را بر سر و صورت قوم عاد می پاشید. دطوفاند بر پا ش. باد سردى و شدید، وزیدن  رفت

که ساخته بودند، پناه بردند  هاى محکمی خانه درخت ها از ریشه . پنداشتند طوفان، شدیدتر از آن بود که می  .

کوبید برد و بر زمین می  کافران را به هوا می . کند افراد را از جا می . آمد در می  ان و همه ساختمان ها را ویر .

دانست که باید چه بکند هیچ ک  نمی . همه چیز درهم ریخت. غوغاید بر پا شد. کوبید چیز را درهم می  هفت .

و ( ع)در آن احوال، حضرت هود. پیچیده شد طومار زند د، قوم  مراه درهم . وزید شبانه روز پی در پد، باد 

بردند مؤمنان در شکاف کوهد به سر می  آنان، . وزید آرام می   نسیمی. ان، خبرى نبوددر آن جا از طوف .

از آن مردم، جز . اوضاع، به حالت عادى باز شت. بعد از آن، طوفان آرام شد. کردند سرنوشت قوم را تماشا می 

1هاى خالد شان چیزى به جا نماند قطعات استخوان و خانه ) 

 چرا قوم هود، به عذاب  رفتار شدند؟

مستحق عذاب شدند، آن  ناه ها عبارت است از چون  ناهانی انجام دادند که  

شرک و بند د غیر خدا-5  

باید،  می ( ع)حضرت هود. زدند و همواره به دنبال بند د غیر خدا بودند قوم هود، از پذیرش دعوت حقّ سرباز 

ا تنها اوست زیر. پرستی نکنند به آن ها تفهیم کند که همه عبادت ها، باید متوجّه پیشگاه خدا شود و هیچ  اه بت

باید تنها از خدا .  رداند به هر نحوى که بخواهد، امور را می . اش نافذ است که سلطنت  دائمی و اراده

دست نیاز به جانب او بلند کرد. درخواست نمود و یارى جست . 

انکار آیات الهد و نافرماند از اوامر پیامبران-6  

به دعوت پیامبران . اغلب آنان، آیات خداوند را انکار نمودندبا ظهور پیامبران و دعوت امت ها به یکتاپرستد، 

قوم عاد، آیات پرورد ارشان : ... فرماید قرآن در این باره می . قوم هود هم این چنین بودند. الهد اعتناید نکردند

2از فرمان هر ستمگر حقّ ستیزى، پیروى کردند. پیامبران را معصیت نمودند. را انکار کردند ) 

                                            
 ،20ص  .هاى قرآن، سید محمّد صحفى قصه 1

 .19هود،  2
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ع)اتهامات ناروا به حضرت هودزدن -3  

کردند و  مردم فرستاد ان خداوند را تکذیب می . اساس امّتهایشان مواجه بوده اند همیشه، پیامبران با اتهامات بد

اشراف کافر قوم عاد به او . هم با امّتد لجوج، روبرو بوده است( ع)حضرت هود. پذیرفتند دعوتشان را نمی 

2.)1دانیم بینیم و مسلّماً تو را از دروغگویان می  اند می ما تو را در ناد: ...  فتند )  

:این قصص قرانی که همه واقعی و حقیقی هستند مهم ترین پیام  این است که    

 .می باشند و بدبخت  ند و کسانی که نافرمانی خدا می کنند ذلیلو سعادتمند کسانی که مطیع خدا هستند عزیز

  : فرمودپیامبر خدا ع  در این زمینه 

3انا العزیز فمن اراد عز الدارین فلیطع العزیز : ان ربکم یقول کل یوم 
 

خداوند هر روز ندا می دهد که من پرورد ار عزیز شمایم ، و هر که خواهان عزت دو جهان است ، خدای عزیز 

  . را اطاعت کند

  . از او موجودی سرافراز می سازد اطاعت خدا ذره ناچیز و حقیر را به بی نهایت عزیز و قوی مرتبط می کند و

  : از امیر مومنان علیه السلام وارد شده است

4اذا طلبت العز فاطلبه بالطاعه 
 

 .هر اه خواهان عزت شدی ، آن را در اطاعت و فرمانبرداری خدای بجوی

 

 عزتی که کفار در خود احساس می کنند واقعی نیست

                                            
 .22اعراف،  1

2 http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=167528 

 412، ع 4مجمع البیان ، ج تفسیر  3

 279، ع 0غررالحکم ، ج  4
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همانند اسارت آل الله که مثلا اسیر دشمن بشوند  .تحقیر قرار بگیرندمومنین همیشه عزیزند ا ر چه در ظاهر مورد 

و اسیر پی  یزید فاسق بردند اما انان در همان حال هم عزیز بودند چون بنده واقعی خدا در غل و زنجیرآنها را 

 .پذیرفته بودبودند ولی یزید فاسق با اینکه در ظاهر حاکم بر انها بود ولی ذلیل بود چون بند ی شیطان را 

 ثروتمند و دارا در ظاهر . در ظاهر قدرتمند باشند.کفار ذلیل هستند حتی ا ر در ظاهر ارباب باشند آری 

وا ر کافری بخواهد احترام و عزت واقعی پیدا نماید باید سریعا به . چون از بند ی خدا خارج شده اند.باشند

 .می  ردد با  فتن شهادتین عزیزتا .اسلام بگرود و مسلمان شود

چون بند ان واقعی خدا هستند و از غیر خدا قطع امید کرده اند و فقط برر او توکرل    هستندپیامبران پ  عزتمندان 

 .می نمایند و فقط از خدا اطاعت می کنند و فقط از او کمك درخواست می نمایند

لمدینة لیخرجنّ الأعزّ منها یقولون لئن رجعنا إلی ا»: کسب عزت، تنها در گرو پذیرش ولایت خداوند استآری 

 .1«العزةّ و لرسوله و للمؤمنین و لکنّ المنافقین لایعلمون  الأذلّ، و للهّ

 روه منافقان ، ) به مدینه باز ردیم آن که عزیزتر است آن را که ذلیل تر است ( از این سفر جنگی ) حتما ا ر : ی  ویندم :یعنی

کرد در حالی که عزت و اقتدار از آن خدا و رسول او و مؤمنان است ، و لکن منافقان نمی از آن بیرون خواهد ( پیامبر و یاران  را 

  .دانند

: زید شود و همواره عزتمند و شرافتمند می در سایه عزت الهی است که جامعه اسلامی بر کفار و منافقان پیروز می

 ؛2«لقویّ عزیز  من ینصره إنّ اللهّ  و لینصرنّ اللهّ»

 .یاری کند خدا هرکه خدارا یاری کند که حقیقتا خداوند قوی و عزیز استو باید :یعنی

 .3«قویّ عزیز  لأغلبنّ أنا و رسلی إنّ اللهّ  کتب اللهّ» 

 .حقیقتا خداوند قوی و عزیز است.خداوند مقدر کرد که من و پیامبرانم پیروز می شویم :یعنی
 4«ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعاً»

 «اش مال خداست عزت همه! جویند؟ یآیا عزت و توانایی را در پی  کفار م:یعنی

                                            
 8/ منافقون 1
 40/ حج 2

 65/ مجادله 3

 539: نساء 4
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 «بل الذین کفروا فی عزه وشقاق»

 «باشند و اختلاف می( دروغین و غرور)ولی کافران  رفتار عزت :یعنی

ر بخشی هر که او را عزیز دارد، ب خدای بزرگ، یاری هر که او را یاری کند و عزتمفهوم این آیات این است که 

 .عهده گرفته است

یعنی هر کس که خواهان عزتّ است، « من کان يريد العزةّ فلله العزة جمیعا  » : فرمایدخداوند در قرآن کریم می

از اینرو عزتّ حقیقی تنها در نزد خداوند متعال است و اوست که مشأ حقیقی . همانا کلّ عزتّ از آن خداست

 .دون ارتباط با خداوند حظیّ از این کمال وجودی نداردهاست و هیچ کس و هیچ موجودی بی عزتّ همه

دقت شود، به معنای   ی فلله العزةّ جمیعا   اگر در جمله» :دارندآية الله جوادی آملی در تفسیر این آیه بیان می

ی عزتّ منحصرا  از  رسیم و آن اینکه همه باید از عزیز واقعی شدن قطع طمع کنند؛ چون وقتی همهتری میدقیق

« گذاردنهایت او جا برای عزتّ غیر باقی نمیآن خداست، ممکن نیست کس دیگری واقعا  عزیز شود؛ زیرا عزتّ بی

توان مرآت و بله اگر کسی بخواهد عزیزنما شود، چنین کاری ممکن است، چون می»: افزایدایشان در ادامه می

 1«آیت خدای عزیز شد، تا عزتّ او در چنین آیتی ظهور نماید

. عزتّ ظاهری قرار دارد که تنها صورتی از عزتّ به همراه داشته ولی در باطن چیزی جز ذلتّ و خواری نیست

عزتّ ظاهری آن است که انسان با فراموش کردن منشأ حقیقی عزتّ یعنی خداوند، برای عزیز کردن خود به 

مل، به دنبال آن باشد تا قدرتی را به چنگ زند و در پناه این عوا.. عوامل دیگر چون جاه، مقام، ثروت، شهرت و

خداوند متعال در شرح حال . دست آورد که به هیچ وجه دچار شکست نشده و مغلوب نگردد و همواره عزیز باشد

یعنی مشرکان خدای یگانه را ترک گفته و « واتخّذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزاّ  »: فرمایداینگونه افراد می

 :د بتها و فراعنه را عزتّ و احترام دنیوی برگزیدند، در تفسیر المیزان در ذیل این آیه آمده استخدایان باطل مانن

ها و جباّران از ملوک است؛ چون بیشتر مشرکین برای منظوراز این آلهه، ملائکه و جنّ و مقدّسین از انسان»

آنها باشد این است که تا شفیع آنان  تا عزتّ: ملوک قداستی آسمانی قائل بودند و معنای این که خداوند فرمود

باشند و به درگاه خدا نزدیکشان کنند ودر نتیجه به عزتّ دنیا برسند و این عزتّ ایشان را به سوی خیرات کشانده 

  2«.و از شرور براند

 
 :بحث عزت در تفاسیر شیعه

 :در تفسیر تبیان امده است که

 ان فیظنون ذلك( لایعلمون المنافقین ولکن) والکفار المنافقین دون( وللمؤمنین ولرسوله العزة ولله) تعالد الله فقال

 الصفة وأصل غیره منع علد الاقدر والاعز. بهم یعمل وما أولیاؤه یستحقه وما الله بصفات بجهلهم وذلك لهم، العزة

                                            
 326جوادی آملی، توحید در قرآن، ص 1

 542 ، ص3ی المیزان، ج موسوی همدانی، ترجمه 2
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 1.المنافق من أذل ولا الله من اعز أحد یکن لم فلذلك المنع

 

خداوند عزت را مخصوع خود و پیامبر و مومنین کرد ولی شامل کفار و منافقین ننمود و این :ترجمه اجمالی

منافقین خیال می کنند عزت مال انهاست در حالی که نمی دانند که عزت مطلب مهم را منافقین نفهمیدند زیرا 

ر اصل به معنی و عزت د.مخصوع خدا و رسول و مومنین است و این بخاطر جهلشان به صفات خداوند است 

و منافقین ( چون او می تواند مانع از رسیدن نعمت به مخلوقات شود)منع است و خدا اعز از همه مخلوقات است

 (چون هیچ قدرتی بر منع ندارند)اذل از همه

*** 

(  جمیعراً )  نصرب : اسرت  آمرده   ونره  ایرن «  جمیعرا  لله العزه فان» ی شریفه ی آیه تفسیر در الصادقین درتفسیرمنهج

 را او وی کره  کسری  نیسرت  متعزز پ  است عزت حضرت جانب از عزت جمیع که حالتی در یعنی ، است برحال

 2.  است نوشته خود اولیای برای را عزت ر سبحانه ر او و است عزیزنگردانیده

*** 

 آمرده   ونره  ایرن 3(  یصفون عما العزه رب ربك سبحان) ی شریفه ی آیه تفسیر در البیان مجمع تفسیر در همچنین

 کره  را آن اولیرا  و پیرامبران  از کنرد  مری  عزیرز . اسرت  عرزت  مالرك  که پرورد ارت و خداوندت است منزه: است

 4.  باشد نمی دادن عزت مالك کسی غیرازخداوند. بخواهد

 

**** 
 .در تفسیر نورالثقلین چند روایت درباره اهمیت عزت نقل نموده است

 ان:  قال السلام علیه عبدالله أبد عن الاحمسد الحسن إلد باسناده الکافد فی

 اما ، ذلیلا یکون ان الیه یفوض ولم ، کلها اموره المؤمن إلد فوض تعالد الله

 ولا عزیزا یکون فالمؤمن وللمؤمنین ولرسوله العزة ولله:  تعالد الله قول تسمع

                                            
 01ع01ج التبیان تفسیر 1

 032 ص ، 3 ج ،(  کاشاني الله فتح ملا کبیر تفسیر) المخالفین الزام في الصادقین منهج ، الله فتح ملا ، کاشاني 2

 081/  صافات 3

 63 ص ، 20 ج ، مترجمین گروه:  ترجمه ، البیان مجمع تفسیر ي ترجمه 4
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  بالمعاول منه یستفل الجبل ان ، الجبل من اعز المؤمن:  قال ثم ، ذلیلا یکون

 . شئ دینه من یستفل لا والمؤمن

خداوند تعالی همه کارهای مومن را بخودش اختیار داده ولی :امام صادق ع به شخصی بنام حسن احمسی  فرمود 

 .ولله العزه و لرسوله و للمومنین:مگرسخن خداوند تعالی  را  نشنیدی .اختیار اینکه ذلیل بشود را نداده است

مومن از کوه سخت تراست زیرزا کوه با کندن مقداری از :سپ  امام فرمود. تپ  مومن عزیز است و ذلیل نیس

 .ان کم می شود ولی مومن هیچوقت از دین  چیزی کم نمی شود

 للمؤمنین ینبغد لا السلام علیه أبوعبدالله قال:  قال عمر بن مفضل إلد وباسناده

 . منه یعتذر فیما یدخل:  قال ؟ نفسه یذل بما:  قلت ، نفسه یذل ان

مفضل می  وید پرسیدم به چه وسیله ای  .نباید مومن خودش را خوار کند:امام صادق ع به مفضل بن عمر فرمود

 1.کاری می کند که باید عذرخواهی نماید:خود را ذلیل می کند؟امام فرمود

 

*** 
 :در تفسیر امثل ذکر شده که 

 . وللمؤمنین ولرسوله العزة ولله:  قائلا الکریم القرآن یضیف ثم

 ولهذا ، عزته من عزا فیأخذون الله نور من نورا یقتبسون وأحباؤه الله فأولیاء

 عن ونهتهم عزتهم عن التنازل من المؤمنین حذرت عدیدة إسلامیة روایات فإن

 . العزة هذه علد الحفاظ إلد بإلحاح ودعتهم ، أنفسهم فی الذلة أسباب تهیأة

 العزة ولله الآیة هذه تفسیر فی(  السلام علیه)  الصادق الإمام عن حدیث فی ورد فقد

 . وللمؤمنین ولرسوله

 بالمعاول منه یستفل إن الجبل ، الجبل من أعز المؤمن. .  ذلیلا یکون ولا عزیزا یکون المؤمن "(  السلام علیه)  قال

 2." شئ دینه من یستفل لا والمؤمن

می بینیم  به مساله عزت خدا و رسول و مومنین متذکر شده ا ر بعضی ایات قران کریم را ملاحظه نماییم 

زیرا رسول و مومنین عزتشان را از شعاع .نین اختصاع داردمکه عزت فقط مال خدا و رسول  و مو.است

 .و در مسیر اطاعت او حرکت می کنند.خداوند باری تعالی  رفته اند

د حذر داشته و از اینکه کارهایی که باعث ذلت بشود و روایات اسلامی مومنین را از اینکه دست از عرتشان بکشن

                                            
 161ع5تفسیر نورالثقلین ج 1

 116 ع ، 5 ج ، الثقلین نور 2
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 نهی نموده است 
مومن عزیز است و ذلیل نیست و از کوه هم :امام صادق ع فرمود"  وللمؤمنین العزةولرسوله ولله :و در تفسیر ایه 

 1.محکم تراست و کوه با کندن مقداری از ان کم می شود ولی مومن هیچوقت از دین  کم نمی شود

*** 
 :درتفسیر المیزان این چنین امده است

من کان »: کار عملی آنرا نیز معرفی کرده استای با اشاره به منشأ حقیقی عزتّ، راهخداوند در ضمن آیه 

 2«یرید العزةّ فلله العزةّ جمیعا، الیه یصعد الکلم الطیبّ و العمل الصالح یرفعه

مراد از »: فرمایندمی« عمل صالح»و « طیبّ»ی  کلمهدر تفسیر شریف المیزان در تبیین ( ره)مرحوم علامه

دهد و قدر متیقنّ از چنین ی طیبّ عقاید حقهّ است که انسان، اعتقاد به آنرا زیربنای اعمال خود قرار می کلمه

ی توحید است که برگشت سایر عقاید حقه نیز به سوی آن است و منظور عمل صالح، عملی  عقایدی، کلمه

ست تا مورد قبول خداوند واقع شود، چون مهر عبودیتّ و اخلاص بر آن خورده است و چنین است که سزاوار ا

  3«.کندعملی، اعتقادحق را در مأثرّ گشتن و در حقیقت در صعود او به سوی خدا کمک می

 

 
 :بحث عزت در تفاسیر اهل تسنن

 ، الآیة[  8:  المنافقون] {  وَلِلْمُؤمِْنِینَ وَلِرسَُولِهِ العزة وَلِلَّهِ} :  تعالد قوله ومنه ، والقهر الغلبة العرب لغة فی العزة

 : الخنساء قول ومنه ، استلب غلب من یعنون ، بز عز من:  یقولون والعرب

 بزا عز من ذاک الناس إذ...  یحتشد حمد یکونوا لم کأن

 . الخصومة فی وقهرنی:  غلبنی أی الخطاب فی وعزنی:  داود علد تسوروا الذین الخصم عن تعالد وقوله

[  2:  ع] {  وشَِقَاقٍ عِزَّةٍ فِی کَفَروُاْ الذین بَلِ} :  قوله فی للکفار الله أثبتها التی العزة أن علد القرآن من والدلیل
 أن ، بالفعل والغلبة القهر بها یراد التی العزة هی لیست ، الآیة[  216:  البقرة] {  بالإثم العزة أَخذََتْهُ} :  وقوله.  الآیة

 المدینة إِلَد رَّجَعْنَآ لَئِن یَقُولُونَ} :  تعالد قوله فی وذلك ، والمنافقین الکافرین دون المؤمنین العزة بهذه خص الله

 [ . 8:  المنافقون] {  وَلِلْمُؤمِْنِینَ وَلِرسَُولِهِ العزة وَلِلَّهِ الأذل منِْهَا الأعز لَیخُْرِجَنَّ

                                            
 168ع08تفسیر الامثل ج 1
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 1. الحق قبول عن ، والاستکبار الحمیة هی بأنها ، التفسیر علماء فسرها ولذلك

 

عزت در لغت عرب به معنای غلبه و پیروزی است که خداوند ان را مخصوع خود و رسول  و :ترجمه اجمالی

کفار در عزت و شقاق :مومنین نموده است وعلامت اینکه عزتی که خدا برای کفار نام برده که فرموده

غلبه نیست این است که عزت به معنای غلبه را مخصوع خود و رسول  و مونین کرده  ،عزت به معنای.هستند

در بعضی پ  .است پ  عزتی که برای کفار نام برده به معنای عصبیت و تکبری است که مانع قبول حق می شود

ه و پیروزی ایات امده که کفار عزت برای خود قرار می دهند مراد از این عزت تکبر است نه عزت به معنی غلب

 .زیرا عزت به معنی غلبه مخصوع خدا و رسول و مومنین است

*** 
 

 

 أنََّا تَرَ أَلَمْ( 82) ضدًِّا عَلَیْهمِْ ویََکُونُونَ بِعِبَادتَِهِمْ سَیَکْفُرُونَ کَلَّا( 80) عِزًّا لَهُمْ لِیَکُونُوا آَلِهَةً اللَّهِ دوُنِ مِنْ وَاتَّخَذوُا

 ( 88) عدًَّا لَهمُْ نَعدُُّ إنَِّمَا عَلَیْهمِْ تَعجَْلْ فَلَا( 81) أَزًّا تَؤُزُّهُمْ الْکَافِریِنَ عَلَد الشَّیَاطِینَ أَرسَْلْنَا

 

 بمخلوق تعزز من »:  قیل ولذلك ، وهوانًا ذُلاً علیه انقلب وطاعته الله دون من به یتعزز شیئًا اتخذ من کل:  الإشارة

 ، یفند مما ذلك غیر أو ، الجاه أو بالمال التعزز وهو ، یفند بعز تتعزز فلا یفند لا عزًا أردت فإن.  « عزه مات

] {  وَلِلْمُؤمِْنِینَ وَلِرسَُولِهِ العزة وَلِلَّهِ} [ .  01:  فاطر] {  جَمِیعاً العزة فَلِلَّهِ العزة یُریِدُ کَانَ مَن} :  قوله عند وسیأتی

 2[  8:  المنَافِقون

زیرا عزت مخصوع خدا و .هرکسی به غیر خدا بخواهد عزت پیدا کند تبدیل به ذلت می شود:ترجمه اجمالی

 .رسول و مومنین است
 :همچنین در تفسیر بحر المدید امده است که 

 ربَِّهمِْ عِندَْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ صَالحًِا وَعَمِلَ الآَْخِرِ مِوَالْیَوْ بِاللَّهِ آمََنَ مَنْ وَالصَّابِئِینَ وَالنَّصَارَى هَادوُا وَالَّذیِنَ آمََنُوا الَّذیِنَ إِنَّ

                                            
 891ع6اضواء البیان فی تفسیر القران بالقران ج 1
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 1 یحَْزنَُونَ هُمْ وَلَا عَلیَْهِمْ خَوْفٌ وَلَا

حقیقتا مومنین و یهود ونصارا و صائبی ها که به خدا و قیامت ایمان دارند و عمل صالح می کنند پی  خدا :یعنی

 .نیستماجورند و ترس و ناراحتی برای انان 

 فی والتعبیر.  الآخرة خوف وهو مخصوع خوف المنفی لأن بالرفع الجمیع قراءة{  علیهم خوف ولا} :  وقوله

 الاسمیة الجملة لدلالة ، قاراً نفیاً الخوف جن  نفی لإفادة{  علیهم خوف لا}  وهو الاسمی بالخبر الخوف نفی

 فی الحزن بنفی تخصیصهم لإفاد{  یحزنون}  وهو الفعلی بالخبر خوف نفی فی والتعبیر ، والثبات الدوام علد

 الآخر فی ساریة منهما کل خصوصیة کانت متلازمین والحزن الخوف کان ولما.  المؤمنین غیر بخلاف أی الآخرة

. 

 الدالة بعند قرن ولذلك[  60:  البقرة] {  الله من بغضب وباءوا} :  لقوله مقابل{  أجرهم فلهم} :  قوله أن واعلم

 ضد الذلة لأن[  60:  البقرة] {  الذلة علیهم وضربت}  مقابل{  علیهم خوف ولا} :  وقوله.  والرضد العنایة علد

 ما أن ویعلم ضراً یخشد لا لأنه شجاع فهو العزیز وأما ، والغزو والقتل العدوان یخشد لأنه خائف فالذلیل العزة

 مقابل{  یحزنون هم ولا} :  وقوله[  8:  المنافقون] {  للمؤمنین ولرسوله العزة ولله} :  تعالد قال کائن فهو له قدره

 صالحاً عمل من} :  تعالد قال العی  حسن وتمنی بالحزن صاحبها علد تقضی المسکنة لأن{  والمسکنة} :  قوله

 الذلة عن الناشدء الخوف هو المنفی فالخوف[  99:  النحل] {  طیبة حیاة فلنحیینه مؤمن وهو أنثد أو ذکر من

 2. المسکنة عن الناشدء هو المنفی والحزن

 

چون .ما از این ایه می فهمیم که کسی که عزیز است شجاع است که خدا فرمود ولاخوف علیهم:ترجمه اجمالی

 .بر خدا توکل داردو کسی که کافر است ، ذلیل است و دچار ترس است واز همه چی می ترسد چون خدا ندارد

*** 
 :امده است که 208ع2تفسیرالتحریر والتنویر جدر 

 ( 216) الْمِهَادُ وَلَبِئْ َ جَهَنَّمُ فحََسبُْهُ بِالْإثِمِْ الْعِزَّةُ أَخذََتْهُ اللَّهَ اتَّقِ لَهُ قِیلَ وَإذَِا

 

 غضب تعالد الله بتقوى تذکیره یقتضی بما واعظ وعظه وإذا أی{  بالإثم العزة أخذته الله اتق له قیل وإذا} :  وقوله

 وخذوهم} :  تعالد قال الاستیلاء فی مشهوراً مجازاً واستُعمل ، بالید الشیء تناول أصله والأخذ ، لذلك
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 الله أخذ}  مثل التلقی وفی[ .  82:  الأنعام] {  بالباساء فأخذناهم}  نحو القهر وفی[  5:  التوبة] {  واحصروهم

 الحمد أخذته یقال والإحاطة الاحتواء وفی ، فلان بکلام فلان أخذ هومن[  80:  عمران آل] {  النبیین میثاق

 . الجاهلیة عزة علیه احتوت أی{  العزة أخذته}  هنا قوله ومنه ، الصیحة وأخذتهم

 قال بقوتهم واعتزازه قومه فی مکانته لأجل کلامه فی یُعارض ولا غیره علیه یقدر لا أنه صاحبها یرى صفة والعزة

 السموأل

 قولهم الناس علد شئنا إن وننکر: ... 

 وقد ، القبیلة کثرة بسبب العرب فی غالباً تکون وإنما والغلبة القوة بمعند العزة ومنه...  نقول حین القول ینکرون ولا

 السموأل وقال قلة من نغلب لن:  وقالوا ، للکاثر العزة وإنما:  أمثالهم ومن الکثرة عن الشجاعة تغنی

 ذَلیل الأَکْثَریِنَ وجَارُ عَزیِز...  وجَارنُا قلیل أنَا ضَرَّنَا وما

 [ . 219:  البقرة] {  حکیم عزیز الله أن فاعلموا} :  قوله فی سیأتی کما بالعزیز الوصف جاء ومنها

 لأن ، علیه التغییر أو اللوم قبول من صاحبها تمنع التی الجاهلیة لأهل المعروفة العزة أی للعهد(  العزة)  فی(  ألَ)  ف

 . الناصحین لنصح إصغائه عدم عن کنایة له العزة فأخذ المنعة معند تقتضی العزة

 هو ما العزة من لأن احتراس وهو والظلم للإثم الملابسة العزة أخذته أی للمصاحبة فیه الباء{  بالإثم} :  وقوله

 حلیف وأبقته الموعظة قبول من فمنعته أی[  8:  المنافقین] {  وللمؤمنین ولرسوله العزة ولله} :  تعالد قال محمود

 . قرینان وهما عنه یرعوی لا اعتاده الذی الإثم

 وقالوا}  تعالد قوله عند سیجیء کما الکافی هو الحسب وأصل ، الحالة هاته علد تفریع{  جهنم فحسبه}  وقوله

 ( . 091)  عمران آل فی{  الوکیل ونعم الله حسبنا

 الطیب أبو قال کما یرضیه ومما قدره علد یکون أن شأنه من الشیء کافی کان ولما

 1العزائم تأتی العزم أهل قدر علد: ... 

 

 مانع می شود ردوقتی کافر را نصیحت می کنی اون تکبری که دارد یا اون عزت دروغینی که دا:ترجمه اجمالی

 .در نتیجه فقط جهنم جایگاه اوست کهکه موعظه را قبول کند

*** 
 :امده است  818ع 5الکشاف ج تفسیردر 

 لَهُمْ السَّیِّئَاتِ یَمْکُروُنَ وَالَّذیِنَ یَرْفَعُهُ الصَّالِحُ وَالْعَمَلُ الطَّیِّبُ الْکَلِمُ یصَْعدَُ إِلَیْهِ جَمِیعًا الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ یُریِدُ کَانَ مَنْ

 ( 01) یَبُورُ هُوَ أوُلَئِكَ ومََکْرُ شدَیِدٌ عذََابٌ
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 80:  مریم] {  عِزّاً لَهُمْ لّیَکُونُواْ ءالِهَةً الله دوُنِ مِن واتخذوا} :  وجلّ عزّ قال کما ، بالأصنام یتعززون الکافرون کان

 یَتَّخذِوُنَ الذین} :  تعالد قال کما ، بالمشرکین یتعززون کانوا قلوبهم مواطأة غیر من بألسنتهم آمنوا والذین ،[ 

 إلاّ عزة لا أن فبین[  019:  النساء] {  جَمِیعاً للَّهِ العزة فإَِنَّ العزة عِندَهُمُ أیََبْتَغُونَ المؤمنین دوُنِ مِن أوَْلِیَاء الکافرین

 جَمِیعاً العزة فَلِلَّهِ} :  قوله فوضع ، الله عند فلیطلبها والمعند{  وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلِرسَُولِهِ العزة وَلِلَّهِ} :  وقال.  ولأولیائه لله

 أراد من:  قولك ونظیره.  ومالکه صاحبه عند إلا یطلب لا الشیء لأن علیه؛ لدلالته عنه به استغناء ، موضعه{ 

{  جَمِیعاً العزة فَلِلَّهِ} :  ومعند.  مقامه علیه یدل ما أقمت أنك إلاّ عندهم؛ فلیطلبها:  ترید ، الأبرار عند فهی النصیحة

 بقوله الصالح والعمل الإیمان هو العزة به تطلب ما أن عرف ثم.  الآخرة وعزة الدنیا عزة:  بالله مختصة کلها العزّة أنّ

:  عنهما الله رضی عباس ابن عن.  الله إلاّ إله لا:  الطیب والکلم{  یَرْفَعُهُ الصالح والعمل الطیب الکلم یصَْعدَُ إِلَیْهِ} : 

 إِنَّ} :  وجلّ عزّ قال کما ، المقبولة الأعمال تکتب حیث فتکتب السماء إلد تصعد ولا.  تقبل لا الکلم هذه أنّ یعنی

 فرفعها ویصدقها یحققها الذی الصالح العمل بها اقترن إذا إلاّ[  08:  المطففین] {  عِلّیّینَ لَفِد الأبرار کتاب

 ، تعالد الله هو الرافع:  وقیل.  موحد من إلاّ عمل یقبل لا لأنه العمل؛ والمرفوع ، الکلم الرافع:  وقیل.  وأصعدها

 وغیر واستغفار ودعاء قرآن وقراءة وتهلیل وتسبیح تکبیر من ذکر کل:  الطیب الکلم:  وقیل.  العمل والمرفوع

 : وسلم علیه الله صلد النبی وعن.  ذلك

 السماء إلد الملك بها عرج العبد قالها إذا أکبر والله الله إلاّ إله ولا لله والحمد الله سبحان الرجل قول هو »(  920) 

 : الحدیث وفی « منه یقبل لم صالح عمل یکن لم فإذا الرحمن وجه بها فحیا

 « السنة بإصابة إلا ونیة وعملاً قولاً یقبل ولا ، بنیة إلاّ عملاً ولا قولاً یقبل ولا ، بعمل إلاّ قولاً الله یقبل ولا »(  922) 

 الکلم یصَْعدَُ إِلَیْهِ} :  وقرىء.  وتر بلا وقوس ، مطر بلا وسحاب ، دسم بلا کثرید عمل بلا قول:  المقفع ابن وعن

 الرجل هو:  والمصعد أصعد من ، الفاعل تسمیة علد{  الطیب الکلم یصَْعدَُ إِلَیْهِ}  و.  للمفعول البناء علد{  الطیب

 بنصب ،{  یَرْفَعُهُ الصالح والعمل} :  وقرىء.  الطیب الکلام یصعد وإلیه ، الطیب الکلم وجلّ عزّ الله إلد یصعد أی

}  نصب فبم عمله فلان مکر:  یقال لا.  متعدّ غیر فعل:  مکر:  قلت فإن.  وجلّ عزّ الله أو الکلم والرافع العمل

] {  بِأَهْلِهِ إِلاَّ السیدء المکر یحَِیقُ وَلاَ} :  تعالد کقوله ، حکمه فی لما أو ، للمصدر صفة هذه:  قلت ؟{  السیئات

 حین قری  مکرات بهن وعند ، السیئات المکر أصناف أو.  السیئات والمکرات مکروا والذین أصله[  81:  فاطر

 إما:  وسلم علیه الله صلد الله برسول یمکرونها مکرات ثلاث إحدى فی الرأی وتداوروا الندوة دار فی اجتمعوا

 1عنهم سبحانه الله حکد کما إخراجه أو ، قتله أو ، إثباته

کفار از بتها عزت می خواستند و مسلمانانی که فقط به زبان مسلمان بودند از مشرکین عزت می :ترجمه اجمالی
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 .خداوند یکتا بخواهید از خواستند اما خدا فرمود عزت رو باید

*** 
 :امده است که 582ع 0تفسیر الوسیط السید طنطاوی جدر 

 

 الخَْیْرُ بِیدَِکَ تشََاءُ مَنْ وَتُذلُِّ تشََاءُ مَنْ وَتُعِزُّ تشََاءُ مِمَّنْ الْمُلْكَ وَتَنْزِعُ تشََاءُ مَنْ الْمُلْكَ تُؤْتِی الْمُلْكِ مَالِكَ اللَّهمَُّ قُلِ

 الْمَیِّتَ وَتخُْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الحَْیَّ وَتخُْرِجُ اللَّیْلِ فِی النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارِ فِی اللَّیْلَ تُولِجُ( 26) قَدِیرٌ شَیْءٍ کُلِّ عَلَد إنَِّكَ

 ( 29) حسَِابٍ بِغَیْرِ تشََاءُ مَنْ وَتَرْزقُُ الحَْیِّ مِنَ

 

 . ذلك غیر وقیل ، النبوة وقیل ، السلطان هنا بالملك والمراد

 ، النبوة ملك فیه فیدخل الملك أنواع جمیع علد محمول{  تَشآَءُ مَن الملك تُؤْتِی}  وقوله:  الرازی الفخر قال

 لأن وذلك ، الأموال وملك ، المحبة وملك ، والقدرة النفاذ وملك.  الحسنة والأخلاق ، والصحة ، العقل وملك

 . " یجوز لا دلیل غیر من فالتخصیص عام اللفظ

 . منه نزعه تشاء ممن وتنزعه إیتاءه تشاء من الملك تؤتد:  أى محذوف الجملتین فی المشیئة ومفعول

 مَن وَتُذلُِّ تَشآَءُ مَن وَتُعِزُّ}  قوله فهو الحقیقة علد الملك مالك هو - سبحانه - أنه علد یدل الذی الثانی الأمر أما

 .{  تشَآَءُ

:  اللحم وتعزز ، صلبة أى:  عزاز أرض:  قولهم من ، یغلب أن من للإنسان مانعة حالة - الراغب یقول کما - العزة

 . یغلب ولا یقهر الذى والعزیز. . . .  إلیه الوصول یصعب عزاز فی حصل کأنه ، وعز اشتد

 المؤمن بها یح  نفسیة صفة والعزة وغلب قهر إذا ذلا یذل ذل:  یقال ، قهر عن کان ما وهو ، الذل من ، وتذل

 وَلِرسَُولِهِ العزة وَلِلَّهِ}  - تعالد - قال ، سواه لأحد عبدا ولی  وحده الله عبد بأنه دائما یشعر لأنه ، إیمانه فی الصادق

 لغیر خضعوا لأنهم ، أذلاء الکافرون أما.  فقراء والجاه المال فی کانوا ولو أعزاء الصادقون فالمؤمنون{  وَلِلْمُؤمِْنِینَ

 . القهار الواحد الله

 ترید ممن وتنزعه ، له تؤتیه أن تشاء لمن الملك تؤتد الذى وحدک أنت ، الملك ملك یا الله یا أنت:  والمعند

 1والخذلان بالهزیمة إذلاله تشاء من وتذل ، والتوفیق بالنصر إعزازه تشاء من تعز الذی وحدک وأنت ، منه نزعه

عزت یعنی غلبه و ذلت یعنی مغلوب شدن و عزت در مومن است زیرا مومن می داند که او بنده :ترجمه اجمالی

همیشه عزیزند حتی ا ر فقیر باشند و کفار ذلیلند زیرا در  پ  مومنین.خداوند یکتاست و بنده دیگری نیست
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 .مقابل غیر خدا خضوع کردند

**** 

 :امده است که 1510ع 0تفسیر الوسیط السید طنطاوی جهمچنین در 
 

 .{ . . .  جَمِیعاً العزة فَلِلَّهِ العزة یُریِدُ کَانَ مَن} 

 وجواب ، شرطیة{  مَن}  و.  قویة صلبة:  أى ، عَزاز أرض:  قولهم من ، والاستعلاء والمنعة الشرف:  بالعزة والمراد

 . المحذوف للجواب تعلیل{  جَمِیعاً العزة فَلِلَّهِ} :  وقوله.  محذوف الشرط

 فد کلها العزة - تعالد - فالله وحده علیه ولیعتمد الله فلیطع.  معها ذلة لا التد العزة یرید الناس من کان من والمعند

 . شئ منها لغیره ولی  ، والآخرة الدنیا

} :  - تعالد - قال المخلوقات من غیرها من أو الأصنام من العزة یطلبون من وغیرهم المشرکین علد رد هذا وفد

اً لَهمُْ لِّیَکُونُواْ آلهَِةً الله دوُنِ مِن واتخذوا } :  - سبحانه - وقال{  ضدِّاً عَلَیْهمِْ ویََکُونُونَ بِعِبَادتَِهِمْ سَیَکْفُروُنَ کَلاَّ عِزّ

 ما القرطبد قال{  جَمِیعاً للَّهِ العزة فإَِنَّ العزة عِندَهمُُ أیََبْتَغُونَ المؤمنین دوُنِ مِن أوَْلِیآَءَ الکافرین یَتَّخِذوُنَ الذین

 فمن ، تستحق أین ومن العزة تنال یان من ، والهمم الأقدار ذوى ینبه أن ، الآیة هذه فد سبحانه - یرید:  ملخصه

 غیره من طلبها ومن. .  عنه محجوبة ولا ممنوعة غیر ، - الله شاء إن - ، عنده وجدها تعالد - الله من العزة طلب

 ولقد ، " العزیز فلیطع الدارین عز أراد من ":  الآیة لهذه مفسرا وسلم علیه الله صلد وقال.  عنده طلبها من إلد وکلَه

 :  القائل أحسن

 ذلها فد فعزها إلیك منا...  تواضعا الرقاب تذللت وإذا

 - به اعتز ومن ، الله أذله ، الله بغیر عتز منا فإن ، - تعالد - بالله فلیعتز ، الأکبر الفوز لینال العزة یرید کان فمن

 . أعزه سبحانه

 لأن{  یَعْلَمُونَ لاَ المنافقین ولکن وَلِلْمُؤمِْنِینَ وَلِرسَُولِهِ العزة وَلِلَّهِ} :  - تعالد - قوله وبین الآیة هذه بین تنافد ولا

 کما ، - تعالد - الله من قربه من فمستمدة وسلم علیه الله صلد الرسول عزة أما ، وحده - تعالد - لله الکاملة العزة

 . وسلم علیه الله صلد وبرسوله - تعالد - بالله إیمانهم من مستمدة المؤمنین عزة أن

 ألا.  والأخرویة الدنیویة السعادة إلد یوصلهم الذى الطریق إلد المؤمنین ترشد الکریمة الآیة هذه أن والخلاصة

 1. به والاعتزاز علیه والاعتماد ، - تعالد - الله طاعة وهو

 
                                            

 1510ع 0السید طنطاوی جتفسیر الوسیط  1
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کسی که بدنبال عزت است و ان را  از خدا بخواهد خدا به او می دهد و کسی که از غیر خدا :ترجمه اجمالی

خدا او را به اون غیر وا ذار می کند و پیامبر فرمود هر که عزت در دوجهان خواهد از خداوند عزت بخواهد 

 .عزیز اطاعت نماید

و این مطلب منافی نیست با اینکه خدا فرموده رسول و مومنین هم عزت دارند زیرا عزت خدا حقیقی و از خود 

 است ولی عزت رسول و مومنین بخاطر قرب به خدا است

 بری  و خروار  را آنران  او ا رر  ،امرا  شرد  نخواهرد  غالرب  آنان بر ک  هیچ فرماید عطا نصرت را مومنین خداوند ا ر

 فقرط  لرذا . فرمایرد  عنایرت  پیرروزی  و فرتح  آنران  به توانست نخواهد وی خود از غیر ک  هیچ  اه ،آن سازد عزت

 : نمود توکل او بر باید

 1«  المومنون فلیتوکل الله علی و بعده من ینصرکم الذی ذا فمن یخذلکم ان و لکم فلاغالب الله ینصرکم ان»

 : فرماید می کریم قرآن

 : است حکمت و عزت دارای که خدایی ؛ ینست خدا جانب از جز پیروزی و فتح

 2« العزیزالحکیم عندالله من النصرالا ما و»

 : است رحیم و عزتمند او که کند می عطا نصرت بخواهد را ک  هر او که آن یا و

3«  الرحیم العزیز هو و یشاء ینصرمن »
 

در مناجرات  نکتره  آری عزت حقیقی  فقرط در بنرد ی خردا و عبرادت پرود رار عالمیران بدسرت مری ایرد و ایرن           

 .مشاهده می  رددنین ع مامیرالمو

 : کند می عرض خداوند به خطاب خود مناجات در( ع) علی امام

 کفایرت  مرن  مباهرات  و فخرر  برای اندازه همین و باشم تو ی بنده که است کافی من عزت برای قدر ،همین خدایا»

 4«  باشی پرورد ارم تو که کند می

                                            

 . 061/  عمران آل 1
 

 026/  عمران آل 2

 5/  مریم 3

 ؛ 41 ع ، 77 ج ، الانروار  بحرار ) «  ربرا  لری  تکرون  ان فخررا  بری  کفری  و عبدا لك اکون ان عزا بی کفی الهی»  4
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 : فرماید می( ع) اکرم رسول حضرت همچنین

 از بایرد  طلبرد  می را جهان دو عزت ک  هر پ .  هستم شما عزتمند پرورد ار من که  وید می روز هر خداوند»

 1«  کند اطاعت عزیز و عزتمند آن

 

 : فرماید می( ع) خدا رسول. 

 2«  عزیزکند را تو خدا که آن تا بشمار عزیز را امرالهی»

 کسری  یاری متکفل خداوند»  که باشند مطمئن و بدانند باید شتابند می دین و خدا یاری به وجود تمام با که آنان و

 4.«3دارد عزیز را او که کسی عزت و نماید یاری را او که شده

 

                                                                                                                                        

 (. 292 ع ، 6 ج ، الحکمه میزان
 

 ؛ 43010 ی خطبره  ، العمرال  کنرز ) «  العزیز فلیطع الدارین عز اراد فمن ؛ العزیز ربکم انا:  یوم کل یقول الله ان»  1

 ( . 291 ع ، 6 ،ج الحکمه میزان
 

 (  53 ي نامه ، البلاغه نهج)« اعزه من اعزاز و نصره من بنصر تکفل قد اسمه جل فانه»  2

 

 ( 290 ص ، 6 ج ، الحکمه میزان ؛ 43012 ي خطبه ، العمال کنز) «  الله یعزک الله امر اعز 3

 072 ص ، البلاغه نهج ي ،ترجمه امامي و بشتیاني 4
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 :ومدفصل /بخش دوم

 و عترت اسباب عزت و ذلت از دیدتاه قران

این سوال بسیار مهمی برای کسانی که می خواهند تمام عمر عزیز باشند است که راههای حفظ عزت و کرامت 

 چکار کنیم تا تمام عمر در عزت باشیم؟انسانی چیست؟

 :بشرح زیر معرفی شده اندکه عوامل عزت افرین .جواب این سوال در ایات و روایات تبیین شده است 

 ایمان:الف

 :ب

-61دوری از شر-2قناعت-8شجاعت-7صبر-2حلم-5علم-4نمازشب-3عفو-9خوش اخلاقی-6

-67کار و تلاش-62قیام به حق-65نصافا-64پیروی از قران و عترت-63جهاد-69اتحاد-66صدق

 شهادت در راه خدا

 مرزمند ان اسلا-91ازاد ان سرافراز-62جانبازی در راه خدا-68

 .مهمترین عامل عزت،ایمان است:الف

 .تسلیم خدا شود و علاوه بر ایمان قلبی به وجود خدا و قیامت ،از دستورات خدا پیروی نماید:ایمان یعنی

 1 من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا

 .هرکه عزت می خواهد همه عزت پی  خداست

 ولا یحزنک قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم؛

                                            
 01فاطر 1
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غمگين نسازد که عزت همه اش  پيامبر ای گویند، تو را سخنانی که مشرکين در افتخار و باليدن به خدایانشان می1 

 .«است و تنها شنوایی و دانایی از آن اوست خدا از

 2ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن المنافقين لایعلمون؛

 .«و حال آنکه عزت ویژه خدا و رسول و اهل ایمان است؛ ولی منافقان از این معنی آگاه نيستند

 :صادق علیه السلام فرمودامام 

  فالمومن یکون عزیزا و لایکون ذلیلا

 .مومن عزیز است و هر ز ذلیل نمد شود

 

 :روایت شده است که فرمود برخداعاز پیام

  انا العزیز فمن اراد عز الدارین فلیطع العزیز: ان ربکم یقول کل یوم 

هر که خواهان عزت دو جهان است خداوند هر روز ندا مد دهد که من پرورد ار عزیز شمایم ، و 

 .، خداى عزیز را اطاعت کند

 

 : از امیر مومنان علیه السلام وارد شده است

إذا طلبت العزّ »: و فرمود(. هر ک  خدا را اطاعت کند، عزت یابد و قوی  ردد)؛ 3«عزّ و قوی  من أطاع اللّه»: 

هیچ عزتی به پای طاعت و »؛ زیرا (خدا بجوی هر اه خواهان عزت شدی، آن را در اطاعت)؛ 4«فاطلبه بالطاعة

 5«رسد فرمانبرداری خدا نمی

العزّة فی طاعتی ... إنّی وضعت! یا داوود»: السلام وحی کرد در حدیث قدسی آمده است که خداوند به داوود علیه

                                            
 ۵۶، آيه۰۱سوره/يونس 1

 ۸، آيه۵۶سوره/منافقون 2

 369، ص9الکافی، ج 3

 928، ص9غرر الحکم، ج 4

 44، ص6الجامع الصغیر، ج 5

http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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ها آن را در ام و آن من عزت را در اطاعت از خودم قرار داده)؛ 1«و هم یطلبونه فی خدمة السلطان فلایجدونه

من یطلب العزّ بغیر »: السلام فرمود علی علیه(. یابند طلبند و نمی می[ صاحبان قدرت غیر حقیقی]خدمت سلطان 

 .2«حقّ یذلّ

 

 :فرمود ابو امامه صلد الله علیه و آله بهبرخداپیام

 3 اعز امر الله ، یعزک الله! یا ابا امامه 

 .خداوند تو را عزت بخشداى ابوامامه ، امر خدا را عزیز بدار تا 

 

 : از امیرمومنان علیه السلام وارد شده است

 4 لا عز الا بالطاعه

  .هیچ عزتد نیست مگر به سبب اطاعت و فرمانبردارى خدا

 داستانی از شیخ رجبعلی خیاط

                                            
 494، ص66وسائل الشیعه، ج 1

2  

 785، ع 05کنز العمال ، ج  3

 393، ع 6شرح غرر الحکم ، ج  4
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لم زمانی دنبال علم کیمیا بودم، مدتی ریاضت کشیدم تا به بن بست رسیدم و چیزی دستگیرم نشد؛ سپ  در عا

خواهد، سربلندی یکسره از  هر ک  سربلندی می. «من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا»: معنا این آیه عنایت شد

خواهند و حقیقت  علم کیمیا را برای عزت می: عنایت شد. خواستم من علم کیمیا می: آن خداست؛ عرض کردم

 .عزت در این آیه است؛ خیالم راحت شد

: به در منزل مراجعه و جویای بنده شدند؛ پ  از ملاقات  فتند( اهل ریاضت)جریان، دو نفرچند روز بعد از این 

السّلام  علیه رضا حضرت ایم، متوسل به ن بست رسیده ایم و به دو سال است در زمینه علم کیمیا تلاش کرده

من برای »: شیخ تبسمی کرد و داستان فوق را برای آنان تعریف کرد و افزود ! اند ایم، ما را به شما احاله داده شده

 1.همیشه خلاع شدم، حقیقت کیمیا تحصیل خود خداست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 ۱۶۱-۱۶۱ری شهری، کیمیای محبت، ص محمدی 1

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
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می باشد عوامل زیر را می توان درباره حفظ عزت نف   آدمی عزت عامل اصلی بعد از ایمان به خدا که :ب

 :معرفی نمود

 خوش اخفقی-8

کسانی که خوش اخلاق هستند بین مردم  محبوبیت دارند و مردم مایل به همنشینی با انها هستند ولی افراد 

 .د غریب استبداخلاق تنها هستند و کسی نمی خواهد با انها رفت و امد داشته باشد حتی در میان خانواده خو

 :امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود

 1 علیکم بمکارم الاخلاق فانها رفعه و ایاکم و الاخلاق الدنیه فانها تضع الشریف و تهدم المجد

زیرا . بر شما باد به اخلاق نیکو چرا که موجب رفعت و بلندى است و بپرهیزید از اخلاق پست 

 .را نابود مد سازدشخصد بزرگ را پست مد کند و مجد و عزت 

 

  صف اهل سنت برای دست بوسی عالم شیعه

 کند حکایت؛ یکی از بزرگان نقل می

جنازه یکی از بزرگان علماء سنی دیدم با سرعت به سویش  مرحوم سید محسن امین عاملی را در تشییع

رسیدیم، مسجد  دمشق شتافتم سلام کرده و دستش را بوسیدم و دنبال او حرکت کردم تا آنکه به مسجد اموی

خواستند دست سید را ببوسند تا آنجائی  پس از نماز مردم می. مملو از جمعیت شد، سید بر آن جنازه نماز خواند

گشت، از این  رفت و جهت بوسیدن دست سید دوباره برمی بوسید و می که گاهی یک نفر دست سید را می

شوند تا دست یک عالم شیعی را  سنی به صف میهمه  مقام سید بسیار تعجب کردم و با خود گفتم، چرا این

 !بوسند؟ می

رفتاری و  این نتیجه ده سال خوش: شد سؤال کردم، فرمودند همه احترام که نسبت به او می از سید به خاطر این

ترین دشمنان را  ها سخت من وقتی به شام آمدم، بعضی از نادان: معاشرت و سلوک با مردم است بعدا  فرمودند

دادند که به من سنگ بزنند و  رفتم فرزندان خود را دستور می شوراندند و هر وقت در خیابان راه میبر من 

ها  کردم و طبق فرامین الهی با آن من بر همه آزارها صبر میلی کشیدند و ام را از عقب می عمامه اوقات بعضی

های آنان  کردم و به عیادت مریض کت میها شر جنازه آن ها را احترام نمودم و در تشییع رفتاری کرده و آن خوش

ها  کردم تا آنکه دشمنی آن رفتاری و مهربانی صحبت می ها با خوش شدم و با آن ها می رفتم، جویای احوال آن می

                                            
 .461، ص 3ميزان الحكمه ، ج  1
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 1.مبدل به دوستی شد

 

 عفو و تذشت-3

کسانی که دارای صفت عفو و ذشت هستند محبوب دلهای مردم قرار می  یرند و عموما مردم 

بزر وار و صاحب فضیت مانند افراد دارای عفو و  ذشت را دوست دارند لذا این افراد در افراد 

بین مردم عزت و آبرو دارند ولی برعک  افراد ی که اهل  ذشت از خطاها نیستند  و کینه ای می 

.مورد احترام مردم نیستند.باشند  

یعزکم اللهعلیکم بالعفو، فان العفو لا یزید العبد الا عزا، فتعافوا   2 

:علی ع  

 .بر شما باد به  ذشت که  ذشت کردن جز بر عزت بنده نمد افزاید، پ  از یکدیگر در  ذرید تا خدا شما را عزیز کند

به اسناد خود روایت کرده است که آن حضرت فرمود( ره )همچنین شیخ طوسد  : 

3من عفا عن مظلمه ابدله الله بها عزا فد الدنیا و الاخره
  

از ستمد  ذشت کند، خداوند در عوض آن به او عزت دنیا و آخرت بخشدآن که  . 

                                            

  1 داستانهایی از اخلاق اسلامی

 

 .401، ص 2لكافى ، ج  2

 .416-411، ص 44امالى الطوسى ، ج  3
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اما فرزندان ان مرحوم از .راننده ای در منطقه بیستون  با پیرمردی تصادف کرد و پیرمرد مرحوم شد

پلیسی در اندیمشک در رنگام بازگشت از کار با بچه ای . راننده گذشت کردند و ری  نخواستند

پدر ان بچه از راننده گذشت کرد و گفت اگر بچه دومم رم  در تصادف .مرحوم شدتصادف کرد و بچه 

 .با ایشان مرحوم شود باز چیزی نمی خوارم  

و از این موارد در کشور ما فراوان است که مردم ارل گذشت و عفو رستند اگرچه می توانند تقاص 

که فرموده اگر ببخشید بهتر است  بگیرند و شخص خاطی را مجازات نمایند ولی به دستور قران کریم

 .و خدا رم در مقابل به انها پاداش رایی چون عزت در دنیا و اخرت عنایت می کند.می بخشند 

 نمازشب-2

که نیمه های شب بلند می شود و در مقابل خدا بندتی می  یزیرا کس.است نماز شب از عوامل عزت 

عزتی است که خدا به انسان ع ا کند نه عزتی  و عزت حقیقی .نماید خدا به او عزت و آبرو می دهد

 .که مخلوق می دهد

و  یلِ اللَّ  یامِ قِ  یوَضَعْتُ العِزَةَ ف یاِن  »! یموس یا :در روایت امده است که خدا به موسی خ اب کرد

 «ینَ ابَْوابِ السَّف ِ  یف یَْ لبُوُنهَُ النَّاسُ 

 ..ولی مردم ان را در دربار سف ین می جویند .من عزت را در نماز شب قرار دادم! یموس یا 

 :فرمودند( ص) یامبر اکرم 

 

 1.تردد یبه نماز شب إهتمام  نید  ه فرد ذلیل به  مك آن عزیز م

یکی از نمونه های عزت بر اثر نماز شب را در ایه الله بهجت می بینیم که هم در زمان حیاتشان 

ن در حرم قم  از همه قبور بیشتر مورد توجه اقشار عزیز بودند وهم بعد از رحلتشان  ،قبر ایشا

 .مختلف مردم و اهل علم می باشد

 

 علم و دانش-6

                                            
د، ص  1  ۵۸۱الت هَّجُّ
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نمونه ان کشورهای .هر ملتی که علم بران ملت حاکم باشد و دانشمندان فراوان داشته باشد عزیز خواهد بود

 :امده است کهصنعتی هستند که در میان ملتها دارای ارزش و مقام می باشند ودر روایت هم 
علم  یعنی  1«العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده یصال»:فرمودند( ع)مولاى متقیان علد

تواند غلبه داشته باشد و هر که از آن بد بهره ماند،  اقتدار است، هرک  آن را به دست آورد، مد

 .کنند بر او غلبه مد

انستند بر کشورهای دنيا مسلط شوند؛ یکی از ابزارهاشان علم بود؛ ثروت را هم با علم به رب و آمریکا به برکت علم توغ:مقام معظم رهبری فرمودند

 2....باید علم پيدا کرد. البته مقداری از ثروت را هم با فریبگری و خباثت و سياست به دست آوردند، اما علم هم مؤثر بود. دست آوردند

اولویّت دوّم جه  علمی است. ما جه  علمی را نباید بگذاریم متوقّف بشود. کشور ا ر به علم بپردازد و علم 

را پی  ببرد، آقا خواهد شد؛ به معنای واقعی کلمه: اَلعِلمُ سُلطان)۸(. ا ر قدرت میخواهیم، ا ر عزّت میخواهیم، 

ا ر این را میخواهیم که ما مرجع مراجعات کشورها و دولتها باشیم، نه اینکه آنها مرجع مراجعات ما باشند، باید 
 .علم را تقویت کنیم؛ و این ممکن است و این عملی است.3

و علما در بین مردم محبوبیت و عزت دارند مخصوصا در ایران که مردم احترام خاصی برای روحانیت می 

و این بخاطر علم و دانشی است که دارند ا رچه .و بهترین جایگاه در بین مردم مخصوع روحانیت است. ذارند

 .خلاق هم در این احترام  ذاشتن بی تاثیر نیستنق  تقوا و ا

ءصَمُّ، اءبْكَمٌ، اءعَزُّ الْعِز ِ الْعِلْمُ، لِا نَّ بِهِ مَعْرِفَةُ الْمَعادِ وَ الْمَعاشِ، وَ أ ذلَُّ الذُّل ِ الْجَهْلُ، لِا نَّ صاحِبَهُ ا: علیه السلام علی قالَ  -

.اءعْمى ، حَیْرانٌ 
4

 

 :ترجمه 

ت ها علم و كمال است ، براى اين كه شناخت معاد و تاءمین معاشِ انسان ، به وسیله آن انجاام ماى عزيزترين : فرمود عز 

 .پذيرد

                                            
 .۱۱۳، ص ۰۲نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج   شرح 1

2
  بیانات در دیدار شرکت کنندگان در اجلاس جهانی اساتید دانشگاه های جهان اسلام و بیداری اسلامی

۱۱۳۱/۲۳/۰۱ 

 رهبرى خبر ان مجل  اعضاى و  رئی دیدار در بیانات۸۶/۲/۸۳/۳۱ 3

  56.4، ح 77ص : نزهة الناظر و تنبیه الخاطر حلوانى 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21741
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32587
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32587
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و پست ترين ذل ت ها جهل و نادانى است ، زيرا كه صاحبش همیشه در كرى و لالاى و كاورى ماى باشاد و در تماام اماور 

  نسدب  بدی   گذارند اگرچه  می  احترام  عالمِ  به  که. وادب  علم  برشماباد به»:امام علی ع فرمود.سرگردان خواهاد باود

 «.باشد  جوان  گذارند اگرچه  می  احترام عالمِ  وبه.فقیر باشد  گذارند اگرچه  می  احترام  عالمِ  وبه.باشد

 .اما جهل ونادانی باعث ذلت می شود

چند سال .افراد سود جو قرار می  یرند ما می بینیم وقتی مردمی جاهل و نادان بودند چگونه مورد سوء استفاده 

قبل شخصی بنام بی بی زهرا در خوزستان با ادعای کذب  اینکه از طرف حضرت عباس ع امده چقدر از افراد 

یا افراد فالگیر و دعا نوی  و رمال معمولا از افراد ساده لوح و نادان سوء استفاده می .نادان سوء استفاده نمود

 .کنند

حتی ذکر رکوع و سجده را بلد .ا دعا نوی  را می دیدیم که مسائل شرعی خود را بلد نبودندما چند مورد افر

و عده ای از مردم هم به انها مراجعه می کردند !اما برای مردم دعا می نوشتند.فروع دین را نمی دانستند .نبودند

 .ی باشدوبه انها پول می دادند وانها را باور داشتند و این بخاطر ناا اهی و جهل م

 حلم و بردباری-9

 .چون خدا به او در دوسرا عزت می دهد.هرمومنی که بتواندعصبانیت خود را کنترل کند عزیز است

 1 ... لاشرف کالعلم و لا عز کالحلم

 ... هیچ شرف چون داناید و هیچ عزت چون بردبار بودن نیست

از امام . الهد نایل مد شود آن که بر وجود خود قاهر است و خشم خود را فرو مد خورد به عزت

 :صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود

و : )و قد قال الله عزوجل : ما من عبد کظم غیظا الا زاده الله عزوجل عزا فد الدنیا و الاخره 

 2 و اثابه الله مکان غیظه ذلك( الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین 

خشمد را فرو نخورد، مگر آنکه خداى عزوجل عزت او را در دنیا و آخرت بیفزاید؛ هیچ بنده اى 

و آنان که فروخورد ان خشم و در  ذرند ان از مردمند،  : و همانا خداى عزوجل فرموده است

                                            
 003نهج البلاغه ، ترجمه شهیدی ، حکمت  1

 001، ع 2الکافی ، ج  2
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 .و خدا به جاى فرو خوردن خشم  او را چنین پاداش مد دهد .و خدا نیکوکاران را دوست دارد

 

  صبر و استقامت-2

صبر در برابر  ناه ، صبر . صبر و استقامت از مهمترین علل به وجود آورنده و پایدارنده عزت است 

در طاعت خدا، صبر در مصیبتها و صبر در برابر مال و مقام و خود را حفظ کردن آدمد را محکم و 

 .استوار مد کند

 : امام صادق علیه السلام فرموده است

 1 عزوجل عزا علد عزهمن صبر علد مصیبه زاده الله 

 .هر که به مصیبتد شکیباید ورزد، خداى عزوجل عزت بر عزت  بیفزاید

  شجاعت-7

شجاعت از کمالاتد است که آدمد را استوار مد سازد و عزت  را نگه مد دارد چنانکه در سخنان 

 : علد علیه السلام وارد شده است

 2 الشجاعه احد العزین

 . شجاعت یکد از دو عزت است

و نمد  ذارد آدمد  شجاعت چنان عزت آفرین است که خود برابر با تمام عزتهاى دیگر است ؛

 تن به خوارى و پستد دهد 

  قناعت-1

، آدمد را عزت مد بخشد زیرا زیاده خواهد و  طمع نداشتن و دنبال حرع و آز نبودن قناعت و 

و چون ریشه این  هوس بد حاصل است که آدمد را در دامن حسرت و خوارى فرو مد برد

در سخنان نوراند امیرمومنان علیه السلام وارد شده . درخت زده شود، سربلندى و عزت به بار آید

 . است

                                            
 282، ع 8ج  میزان الحکمه، 1

 82، ع 0غررالحکم ، ج  2
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 1 القناعه تودى الد العز

 .قناعت به سوى عزت مد کشاند

 2 ثمره القناعه العز

 . میوه قناعت عزت است

 3 اقنع تعز

 . قناعت کن ، عزیز باش

 .دست نمد کشد و تن به خوارى نمد سپاردخردمند هر ز از قناعت 

  طمعز عزت ز قناعت است و خوارى 

  با عزت خود بساز و خوارى مطلب

 

 4. رسنگی بهتر از ذلت خضوع در مقابل دیگران است: فرمود( ع)علی 

 5.ذلت و پستی و شقاوت در طمع و حرع است: و باز فرمود

 6حرع بر دنیا:چیست؟فرمودذلیل ترین ذلت :از امام محمد باقرع سوال شد

  از بدى و شر دوری -5

انسان به میزاند که از بدى و شر پاک مد شود و از آن دورى و بیزارى مد جوید به بزر د و 

 .ارجمندى مد رسد؛ وارهیدن از آن ، پیوستن به این را مد آورد

 :امام صادق علیه السلام فرمود

 7 من برى من الشر نال العز

                                            
 290، ع 0شرح غررالحکم ، ج  1

 333، ع 3همان ، ج  2

 233تحف العقول ، ع  3

  3604/غررالحکم

  2985/غررالحکم

 7/82وسائل الشیعه، 6

 233تحف العقول ، ع  7
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 .بدى برائت جوید به عزت دست یابدهر که از شر و 

  صدق -61

ولی ادم دروغگو ذلیل و .مومنی که زبانش راست است و کردارش راست،عزیز می شود

 .خوار می گردد

 :امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود

دقخ » هَلخ  وَّ  عِز   اَّلصِ   1«.ذخل   الَجَّ

ت درستي، و راستي به براستگي»  «.است خفت و ذل ت نادرستي، و جهالت و است بزادگي و عز 

 2 ... الصادق علد شفا منجاه و کرامه

 ... راستگو بر کنگره هاى رستگارى و بزر وارى است

 وحدت و همبستگی-66

هر ملت مسلمانی  که متحد بودند عزیز می شوند همانند ملت بزرگ ایران که با اتحاد و همبستگی 

خانواده یا دریك محله و دریك روستا و شهر همچنین در یك .به عزت بالایی دست پیدا کردند

ولی هرکچا اختلاف و .ا ر مومنین  باهم باشند انجا جای عزت و احترام و بزر ی است 

 .دودستگی بود انجا خواری و حقارت و نزاع و ناسزا و غیره حاکم خواهد بود

 هنگرام  در را آنران  خرواری  و ذلرت  حالات و اتحاد و وحدت حفظ حالت در را عزتمند مومنین ،حالات( ع) علی

 : کند می مقایسه و توصیف  ونه این اختلاف و تفرقه

 معتردل  هرا  اندیشره  و هرا  قلرب  ، متفرق  هرا  خواسرته  ، متحد هاشان جمعیت که هنگامی:  بودند چگونه آنها بنگرید»

 ، برود  یکری  همره  مقصودشران  و هرا  عرزم  و نافذ ها دیده ، یکدیگر ی کننده یاری شمشیرها ، هم پشتیبان ها ،دست

 ، طررف  آن از ؟ نشردند  جهانیران  ی همه رئی  و زمامدار آیا و ؟ نگردیدند زمین اقطار سرپرست و مالك آنها آیا

 اهرداف  ،  راییرد  تشتت به ،الفتشان شد واقع آنها میان در پراکند ی که هنگام آن: کنید نگاه نیز را آنان کار پایان

 در]  ، پرداختنرد  نبررد  به هم با پراکند ی عین در و شدند تقسیم متعددی های  روه به ، کرد پیدا اختلاف ها دل و

                                            
 291 ،6 ج الحكملَّ، میزان 1

 86نهج البلاغه ، ترجمه شهیدی ، خطبه  2
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 ، نمرود  سرلب  آنران  از را نعمرت  وسرعت  ،و کررد  بیرون تنشان از عزت و کرامت لباس خداوند[  که بود هنگام این

 بخواهنرد  کره  آنهرا  بررای  عبرتی درس ی  ونه به شما بین در که است آنان سر ذشت مانده باقی آنها از آنچه تنها

 1«  شود می دیده ،  یرند عبرت

 جهاد با دشمنان-69

تنها وسیله ای . جهاد در راه خدا باعث سرکوبی دشمنان انسانیت و موجب سرافرازی اسلام و عزت آیین است 

 که پیروان حق برای نزدیکی به خداوند بدان دست می یازند ، ایمان به خداوند و فرستاده او و جهاد در راه او ،

  : که بالاترین مرتبه عزت در اسلام است

2و الجهاد فی سبیله فانه ذروه الاسلام 
 

  : قرار داده است3و خداوند متعال جهاد را برای عزت 

4الجهاد عزا للاسلام ( افرض الله )و 
 

  : و در حدیث دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است

5ذروه الاسلام الجهاد فی سبیل الله لایناله الا افضلهم 
 

  . رفیعترین چشم انداز اسلام ، جهاد در راه خداست که جز بهترین مسلمانها به آن دست نیابند

  : و در سخنی دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله

6ان الله تبارک و تعالی اعز امتی بسنابك خیلها و مراکز رماحها  . . .
 

  همانا خداوند تبارک و تعالی امتم را به سم ستوران و نوک نیزه ها و سنان ها عزیز و  رامی داشته است

جهاد و پیکار در راه خدا نه تنها عزت برای کسانی است که در آن شرکت می کنند بلکه برای نسلهای آینده نیز 

  . موجب عزت و شرافت است

                                            
 007 ـ 006 صص ، البلاغه نهج ي ترجمه ، امامي و بشتیاني 1

 001نهج البلاغه صبحی صالح ، خطبه  2

 001خطبه نهج البلاغه صبحی صالح ،  3

 252همان ، حکمت  4

 412، ع 2آثار الصادقین ، صادق احسانبخ  ، ج  5

 396همان ، ع  6
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  : رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود

1اغزوا تورثوا ابنائکم مجدا 
 

  . پیکار کنید تا برای فرزندانتان مجد و بزر واری میراث  ذارید

  : امیر مومنان و سرور مجاهدان در وصف جهاد می فرماید

بعد از اعتقاد به اسلام ، اشرف اعمال جهاد است که موجب قوام و استواری دین است و اجر عظیم دارد و در 

 2. . . و مناعت همراه است  عین حال با عزت

 قران و عترت یروی از -82

زیرا اولا پیروی از قران و عترت .هرکسی که از قران و عترت پیروی کند عزیز است و هرکسی با این دو مخالفت کند ذلیل است 

و عترت هم این چنین  همانند پیروی از خداوند تبارک و تعالی است و همانطور که پیروی از خدا عزت می اورد پیروی از قران

عمل به ایاتی مانند ایه نفی سبیل و  مانند ایه نهی از دوستی با کفار  و .و ثانیا عمل به دستورات قران و عترت عزت می اورد . .است

 .امثال ان که در فصل مربوط به عزت مندی سیاسی از ان بحث می شود ،خود باعث حفظ عزت مسلمانان می  ردد

  : ه السلام درباره قرآن می فرمایدامیرالمؤ منین علی

3. . . و عزا لاتهزم انصاره و حقا لا تخذل اعوانه . . . ثم انزل علیه الکتاب نورا 
 

و عزتی است که یارن  را شکست و ناپایداری . . . پ  قرآن را بر او فرستاد ، نوری که چراغ آن فرو نمیرد 

 . نباشد و حقی که یاوران  را زیان و خواری نباشد

  : امام صادق علیه السلام نیز در مورد اهل بیت و تبعیت از ایشان می فرماید

معنا رایه الحق ، من تبعها لحق و من تاخر عنها غرق ، الاوبنا یدرک تره کل مومن و بنا تخلع ربقه الذل عن 

4. . . اعناقکم و 
 

قب بماند غرق می شود ، همانا به پرچم حق با ماست ، هر ک  از آن پیروی کند به او می رسد و هر کسی ع

 رفته می شود و به وسیله ما ، طوق ذلت از  ردنهای شما ( که به ناحق کشته شد)وسیله ما خونبهای هر مومنی 

                                            
 397، ع 2آثار الصادقین ، صادق احسانبخ  ، ج  1

 025، ع 3میزان الحکمه ، ج  2

 098نهج البلاغه ، ترجمه شهیدی ، خطبه  3

 093، ع 0میزان الحکمه ، ج  4
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 برداشته می شود

انصاف -04  

از جمله اموری است که عزت  1پاس داشتن عدل و داد و رعایت حق مردمان و با آنان به راستی رفتار کردن ، 

امیر : از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که  فت . آدمی را پایدار می کند و افزون می سازد 

  : مومنان علیه السلام در ضمن سختی فرمود

2الا انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزا 
 

 خداوند جز عزت  نیفزاید بدانید هر که از خود به مردم انصاف دهد ،

قیام به حق و گرفتن حق-89  

حال چه ان حق یك حق شخصی باشد و یا اینکه حق مربوط به همه ادمی باید برای  رفتن حق  قیام نماید 

.مسلمانان در یك کشور اسلامی باشد  

.نمودند همانظور که حضرت امام قیام کردند و با همراهی ملت به حق خود رسیدند و به عزت دست پیدا  

 

                                            
 531المفردات ، ع  1

 044، ع 2ج  الکافی ، 2
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مادام که انسان برای حق برخیزد و در برپایی حق بکوشد در عزت خداست و خداوند از هر که اقامه حق و داد 

  : از امام عسکری علیه السلام چنین نقل شده است. کند خواری ببرد و لباس ارجمندی و بزر ی بر تن  کند 

1ما ترک الحق عزیز الا ذل ، و لا اخذ به ذلیل الا عز
 

 هیچ عزیزی حق واننهاد مگر آنکه خوار شد ، و هیچ خواری اقامه حق نکرد مگر آنکه عزیز شد

 

 دیگران بودن سربارکار و تلاش و دوری از -62

 

انساند که براى رفع نیازهاى خود و خانواده اش مد کوشد، نزد خداى متعال بسیار با ارزش است و 

آدمد با کار کردن نه . پوشیدن لباس کار، ذلت استپ  نباید پنداشت که . پاداش بزرگ دارد

تنها مجبور نیست دست خود را به سوى دیگران دراز کند، بلکه دست افتاد ان را نیز مد تواند 

 .بگیرد

و .اما کسانی که بخاطر تنبلی و راحت طلبی از کار و تلاش  ریزانند عاقبت به دریوز ی و ذلت می رسند

سربار دیگران باشند و سر سفره دیگران بنشینند که این خود و برای امراز معاش یا باید ازچشم مردم می افتند 

 دایی کنند و یا به دزدی و قاچاق و کلاهبرداری و ذلتی است  که  همه روزه تکرار می شود یا باید از این وان 

 .جبران نیستکه همه اینها باعث از بین رفت عزت می  رد و دیگر قابل .امثال ان روی بیاورند

 

 شهادت در راه خدا-67

یکی از عزتهای ماندنی و بسیار عظیم،عزتی است که انسان  زمانی که در راه خدا بشهادت می رسد 

شهید و خانواده شهدا عزت در دنیا  اخرت .بدست می اورد و خانواده او رم تا ابد عزیز می شوند

 .دارند

و خانواده او ناگهان از گمنامی به  عزت و ببرویی  چه تجلیلی از او در دنیا بوسیله مردم می شود

و در اخرت رم که . دست پیدا می کنند که اگر میلیاردرا خرج می کردند به ان دست پیدا نمی کردند

                                            
 393، ع 6شرح غرر الحکم ، ج  1
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از رنگام خارج شدن  اولین قطره خون از شهید،فرشتگان الهی به اتستقبال می ایند و با شکوری عظیم 

ین درجه معنوی که رمان نظر کردن به وجه الله است را به او می از او تجلیل می کنند و به اخر

و خداوند سبحان می فرماید خانواده شهید عیال من رستند ررکه انها را خوشحال کند مرا . درند

 .خوشحال کرده و ررکه انهارا ناراحت کند مرا ناراحت کرده است

 جانباز شدن در راه خدا-68

چه در دنیا در بین .بدن خود را از دست می درند نیز عزیز رستندکسانی که در راه خدا عضوی از 

 .و چه در عالم اخرت . مردم

:  

من جرح فی سبیل الله جاء یوم القیامة ریحه کریح المسك و لونه لون الزعفران علیه طابع »1

  «الشهداء

کسی که در راه خدا مجروح می شود، روز قیامت مشکین بوی و زعفرانی رنگ 

 شود در حالی که به نشان شهیدان آراسته استوارد می 

 

سختی ها کشیدند .جانبازان مقام بزر ی در پیشگاه الهی دارند زیرا اینان در راه خدا جهاد کردند

وبعد در راه خدا مجروح شدند ومدتها و شاید تا دم مرگ باید سختی های جراحت جنگ را به 

یکی تا زمان جانبازی و یکی هم از جانبازی تا دم جان بخرند و زیرا اینها دوبار مجاهدت می کنند 

لذا از لحظه ای که بطرف جبهه اعزام می شوند تا زمان رحلتشان مورد عنایت خداوند هستند .مرگ

 و پاداش های عظیم برای انان نوشته می شود

 ازاد ان سرافراز-91

ازادگان سدرافراز از جملده رزمنددگان اسدوم بودندد کده  نقدش خدود را در جبهده و سدپس           

اندان  بده ظداهر در دسدت دشدمن اسدیر بودندد        .در اسارتگاههای دشمن بخدوبی ایفدا کردندد   

                                            

  999441، ح 404، ص 4کنز العمال، ج 
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دشددمن در مقابددل رددبر واسددتقامت عظددیم .ولددی در واقددم دشددمن در دسددت انهددا ایددر بددود  

شکسدت خدورده بدود و ازادگدان مدا پیدروز       ازادگان ما،دچدار ضدعو و زبدونی شدده بدود و      

 .شدند و با عزت به کشور برگشتند

 . 

اما . شما در دوران اسارت شرایط سختی را گذراندید:مقام معظم رهبری

در عین حال حال با حفظ دین و اعتقادات و دلبستگی خود به اسوم، امام 

 "".و انقوب موجب افتخار و آبرومندی ملّت خود در برابر دشمن شدید

 رزمند ان اسلام-00

 ما اعمال العباد کلهم عند المجاهدین فی سبیل الله الا کمثل خطاف اخذ بمنقاره من ماء البحر 1

اعمال همه بند ان در مقایسه با اعمال مجاهدان در راه خدا همچرون پرسرتویی اسرت کره برا منقرار       

  خود قطره ای از آب دریا می  یرد

 

 2جاهدوا فی سبیل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجهالذین امنوا و هاجروا و 
کسانی که ایمان اورده و در راه خدا هجرت نموده و با جان ومال خود جهاد 

 .کرده اند عظیم ترین درجه را پی  خدا دارند
اری رزمند ان اسلام بالاترین درجه را در پیشگاه الهی دارند و در بین مردم هم احترام ویوه ای 

 .دارند

                                            

  903401، ح 693، ص 4کنز العمال، ج 

  092توبه
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 عوامل ذلت بفرین

در قران و روایات عواملی به عنوان عامل ذلت بدمی معرفی شده است  که توضیح اجمالی درباره 

انها می اوریم ولی رمه ان عوامل اینها نیستند و محققین می توانند عوامل دیگری را رم در این رابطه 
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 اختلاف و تفرقه-66
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 عهده  رفتن کاری که در انجام ان ناتوان است -99

 لباس تنگ-93

 :اما تبیین هرکدام از عوامل فوق

 

 کردنتناه -8

عوامل ذلت انسان می توان به یکی آلوده بودن به اعمال خلاف شرف و فضیلت اشاره کررد کره کسریکه برر      از

هوی نف  خود مسلط نیست و  ناه می نماید در خود احساس حقارت و زبونی می کنرد و برر عکر  کسریکه از     

در ایرن براره مری    ( معلیره السرلا  )علری  .  ناه دوری می کند از عزت نف  و آرام  روانی خاصی برخوردار است

 :فرماید

 1((من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه))

 .کسیکه نفس  در نظر  رامی است آن را با معصیت پست نمی نماید

و نزد مردم ذلیل .کسی که تناه می کند احتمال افشا شدن تناه او است اتر افشا شد آبروی او می رود

 .می تردد

 تا عزت انسان حفظ تردد س باید در خود تقوا ایجاد کرد 

  : استفرموده  خدا عپیامبر 

2من اراد ان یکون ان اعز الناس فلیتق الله 
 

  . هر که می خواهد که با عزت ترین مردمان باشد ، پ  تقوای الهی پیشه کند

 فرمودتقوای الهی در ارجمندی آدمی چنان نق  آفرین است که از امیر مومنان علیه السلام وارد شده است که 

:  

3لا عز اعز من التقوی 
 

  . هیچ عزتی عزت بخ  تر از تقوا نیست

                                            
 00/339مستدرک الوسائل، 1

 285، ع 71بحارالانوار، ج  2

 370نهج البلاغه ، حکمت  3
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تقوا سرافرازی می آورد و پرده دری سرافکند ی ، تقوا راه می نماید و خودخواهی به  مراهی می کشاند تقوا 

استوار می ارجمند می کند و  ناه خوار می سازد ، تقوا آزاد می کند و نافرمانی به اسارت در می آورد ، تقوا 

  : علی علیه السلام امام سازد و نفسانیت فرو می پاشد ، و چه نیکو فرموده است 

1التقوی تعز ، الفجور تذل 
 

  . تقوا عزت می بخشد و تبهکاری ذلیل می سازد

تقوای الهی از چنان جایگاهی در عزت بخشی برخوردار است که پیشوای پرهیز اران ، علی علیه السلام درباره . 

  : فرمود اش

2لاکرم اعز من التقوی 
 

 هیچ کرامتی چون تقوا ، انسان را عزیزترین نمی سازد

من اراد عزا بلا عشیره، و غنی بلا مال و هیبه بلا سلطان فلینقل من ذل معصیه الله الی عز »: السّلام  قال الصادق علیه

 3طاعته؛

بی نیاز باشد و بدون قدرتی هیبت و شکوه  ثروت خواهد بدون ایل و تبار عزتمند باشد و بدون مال و هرکه می

 .داشته باشد، باید از خودداری معصیت خدا به عزت طاعت او درآید

او را بخوابانند تا گاهی فرد گنهکار را در مقابل دیگران عقوبت و مجازات می کنند و این نهایت ذلت است که 

پس انسان عاقل گناه نمی کند و جرمی مرتکب نمی شود تا .شلاق بزنند یا اینکه خدای نکرده اورا اعدام کنند 

 .اینکه دچار مصیبتهای مختلف بگردد و در نهایت بدبخت و  ذلیل بشود

 های خودبودن به داشته نداشتن و قانع و طمع به مال دیگران  کردن از دیگراندرخواست -3

یکی از فضائل اخلاقی این است که انسان به هیچ وجه از دیگران چیزی نخواهد و به انچه دارد قانع باشد و 

هرکه قناعت داشت عزیز .ذلّ من طمع.عزّ من قنع:که معروف است .باصطلاح طمع در مال دیگران نداشته باشد

 .بود و هرکه طمع کرد ذلیل شد

 : صلد الله علیه و آله رسید و چنین  فت جبرئیل امین خدمت پیامبر اکرم

                                            
 39، ع 0شرح غرر الحکم ، ج  1

 59تحف العقول ، ع  2

 ۰۵۱، ص۵الخصال، جشیخ صدوق،  3

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA
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ع  ما شئت فانك میت و احبب من شئت فانك مفارقه ، و اعمل ما شئت فانك مجزى ! یا محمد

 1 به ، و اعلم ان شرک الرجل قیامه باللیل ، و عزه استغناوه عن الناس

ت بدار، اما هر چه مد خواهد زند د کن ، اما مردم است ، هر که را مد خواهد دوس! اى محمد

جداید است ، هر چه مد خواهد بکن ، اما جزاى آن را خواهد دید، و بدان که شرافت انسان در 

 . عزت او در بى نیازى از مردمشب زنده دارى است و 

 :فرزند خود را به انقطاع و قطع طمع مد خواند و در این جهت تربیت مد کند لقمان حکیم

عزت این جهاند را داشته باشد ، از آنچه در دست مردم است ا ر خواهان آند که همه ... پسرم 

 .قطع طمع کن که پیامبران و راستکرداران به آنچه دست یافتند، منحصرا به سبب قطع طمعشان بود

 :از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود

 2 اطلب بقاء العز باماته الطمع

  ماند ارى عزت را با میراندن طمع بخواه

 : علد علیه السلام فرموده است

 3 من اراد ان یعی  حرا ایام حیاته فلا یسکن الطمع قلبه

که در دوران زند د خوی  آزادانه زیست کند، هر ز طمع را در دل  تهر ک  خواهان آن اس

 .خوی  جایگزین نسازد

 

 :درباره عزت نف ( ع)سخن پیامبر
ضکردند یا رسول الله آیا بهشرت را بررای    آمدند و عر( وآله صلی الله علیه)عده ای از انصار خدمت رسولخدا

 :ما ضمانت می کنید حضرت فرمود

 .شما قول می دهید که از کسی چیزی طلب نکنید

بهشت را برای آنها تضمین کرد بعرد از ایرن جریران    ( صلی الله علیه وآله)پ  رسولخدا. بله یار سول الله:  فتند

                                            
 094امالی الصدوق ، ع  1

 218-217تحف العقول ، ع  2

 432، ع 3ربیع الابرار، ج  3
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و او سواره بود پیاده می شد و آنرا برمی داشت و خوش نداشرت کره سرؤال کنرد از     ا ر مردی تازیانه اش می افتاد 

 1. ک 

به خدا قسم هیچک  در سؤال را بر روی  خرود براز نمری کنرد مگرر اینکره       : می فرماید( علیه السلام)امام پنجم

 2.خداوند در فقر و فلا کت را بروی او باز کند

ن ما مردمانی هستند که ا ر از  رسنگی بمیرند دسرت نیراز بره ایرن و     شیعیا: می فرماید( علیه السلام)امام صادق

 3.آن دراز نمی کنند 

شخصی وضع مالی  سخت شرد و همسررش   ( صلی الله علیه وآله)و از آن حضرت است که در زمان رسولخدا

نرزد  مری رفتری و از او چیرزی طلرب مری کرردی آن مررد        ( صلی الله علیره وآلره  )به او  فت ای کاش نزد رسولخدا

هرر  : آمد وقتی که حضرت او ر ا دیدند قبل از اینکه او صحبتی کند حضرت فرمرود ( صلی الله علیه وآله)رسولخدا

 .ک  از ما سؤال کند به او عطا می کنیم و هر ک  از ما نخواهد خدا او را بی نیاز می کند

نه بر شت و جریان را به زنر   غیر مرا قصد نکرده پ  بها( صلی الله علیه وآله)آن مرد با خود  فت رسولخدا

بررو و او را  . هم بشر است  او از کجا خبر دارد ما  رسنه هسرتیم ( صل الله علیه و آله)رسولخدا: زن   فت.  فت 

رفت و پیامبر همان جمله را فرمودند و ترا  ( صلی الله علیه وآله)از وضع زند ی ما آ اه کن آن مرد پی  رسولخدا

  آمد تا اینکه آن مرد عزم خود را جرزم کررد ترا سرخن پیرامبر را بکرار ببنردد پر          سه بار این رفت و بر شت پی

رفت و یك تبری عاریه کرد و بالای کوهی رفت و هیرزم تهیره کررد و فروخرت و بره جرای آن آرد  رفرت و آن        

و  شب غذا تهیه کردند و فردا هیزم بیشتری تهیه کرد و فروخت و روز به روز وضع  بهتر شده پر  تبرری خریرد   

بعد دو شتر بارک  و سپ  غلام خرید و توانگر شرد آنگراه نرزد پیرامبر آمرد و شررح حرال  را  فرت رسرولخدا          

 4.فرمود من که به تو  فتم هر ک  از ما بخواهد می دهیم و هر ک  نخواهد خدا او را بی نیاز می کند

 آبیست آبرو که نباید بجوی باز

 از تشنگی بمیر و نبر آبروی خوی     

                                            
 4/20الکافی، 1

 0/99عده الداعی و نجاح الساعی، 2

 همان 3

 خوبیها و بديها 4
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 مع که پی  کسان می کنی درازدست ط

 پل بسته ای که بگذری از آبروی خوی     

 

 .هرکه درخواست کرد ذلیل شد.ل ذللمن سئ:معروف است که نبوی این حدیو 

درخواست نیازهرا از مردمران مایره ی خروار زیسرتن و از برین       : امام سجاد علیه السلام فرموده است 

همان فقر نقد است ، و کم درخواست کردن از مردمران  بردن حیا و کاسته شدن وقار است ، و این 

1.نقد است ( و توان  ری ) همان بی نیازی 
 

امام صادق علیه السلام به یکی از خدمتگذاران خود که به محل کسب و کارش حاضر نشده بود و 

ای بنرده خردا عرزت خرود را      ": به سبب بیکاری آبرو و عزت او در مخطره قرار  رفته بود فرمود 

به بازار و محرل   ": فرمودند  "فدایت شوم عزت من در چیست ؟": آن خدمتگذار  فت  "نگهدار 

"کسرررررررب و کرررررررار خررررررروی  رفرررررررتن و کرامرررررررت خرررررررود را نگررررررره داشرررررررتن    
2 

 

آبروی تو یخی جامد است که درخواست آن را قطره قطره آب می کند ، ( : علیه السلام)امام علی 

 3ی ؟پ  بنگر که آن را نزد چه کسی فرو می ریز

در . از دیگران چیزى نخواهید گرچه یک چوب مسواک باشد:پیامبر خدا فرمودند

حالات حضرت امام است که هیچوقت از خانواده اش مخصوصا همسرش 

 لباس هارو بشور و غیره.غذا درست کن.مثلا اب بیاور.درخواستی نکرد

 .رمچنین در حاوت علامه طباطبایی رم این گونه ذکر شده است

متاسفانه عده ای  رمیشه از دیگران توقع کمک مالی دارند و از انها مرتب درخواست کمک می کنند 

 .و به این جهت ببروی خود را می برند و خوار و خفیف می شوند

بعضی مردرا ،زنهای خود را نزد نهادرا و ادارات و افراد خیر می فرستند تا از انها درخواست کمک 

                                            
 672، مصطفی دلشاد تهرانی ، ع 9، ج  "منطق عملی"سیره نبوی  1

 681مصطفی دلشاد تهرانی ، ع،  9، ج  "منطق عملی"سیره نبوی  2

 342نهج البلاغه ، حکمت  3



 عزت و ذلت در قرآن کریم

 

84 

 

که این را مورد نهی اسلام است و اسلام شدیدا با این اعمال مخالف !نشینند کنند و خود در خانه می

 .است

 نمودن مشکفت خود نزد  دیگران م رح -2

انسان مطرح کردن مشکلات و دشرواریهای خرود نرزد دیگرران اسرت کره        نو از جمله عوامل ذلت و خوار شد

 :به داستان زیر در این مورد توجه نمائید. عزت نف  را لکه دار می کند

آمد و از وضع زند ی خود لرب بره شرکایت    ( علیه السلام)مفضل بن قی  در اثر  رفتاری مالی نزد امام صادق

می دانم چگونه بدهی خود را ادا کنم و برای هزینره زنرد ی درآمردی    ن.  شود و به امام عرضکرد مبلغی بدهکارم

هر رز بررای مرردم    : امام دستور دادند کیسه حاوی چهارصد دینرار طرلا بررای او آوردنرد و بعرد فرمرود      ... ندارم و 

 رفتازی خودر ا باز و مکن زیرا نخستین اثرش این است کره وانمرود مری شرود ترو در صرحنه زنرد ی شکسرت         

 1. خورده ای

 :می فرماید( علیه السلام)علی 

 2((رضی بالذل من کشف ضره لغیره))

 .راضی شده به ذلت کسی که  رفتارش را برای غیر ظاهر کند

 :شاعر  وید

 پی  همه  ر کنی عم خوی  بیان

 ای ب  که بجای سود بینی تو زیان                                                    

 ی خوی  عیانآنک  که کند فقیر

 بیهوده برد عزت خود را ز میان               

                                            
 4/20الکافی، 1

 263غررالحکم، 2
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 :السفم یهعل یامام عل

 1.آورد یفقر م یچارتی،و ب یشانی ر اظهار

 تفتنتملق دیگران را -6

چاپلوسی و تملق دیگران است زیررا ایرن اعمرال منرافی برا شررف و آزاد ری        ،و همچنین از عوامل ذلت انسان 

 .خویشتن را به آن آلود کنداست و هیچ مسلمان نباید 

 :می فرماید( علیه السلام)علی 

تحسین های تملق آمیز دو نتیجه ضرر آور دارند از یك سو عزت نف  متملق بر باد مری رود و از سروی دیگرر    

 .طرف مقابل به غور مبتلا خواهد شد

 2((العزهکثر الثناء ملق یحدث الزهو و یدنی من )) :می فرماید( علیه السلام)معصوم

 .زیاد تملق  فتن باعث ایجاد نخوت شده و عزیز را پست می نماید

 !خاک به دهان افراد متملق بپاشید:پیامبر اسلام فرموددر روایت است که 

ا ر پادشاهان وزیرانی داشتند که اهل تملق نبودند و حقایق را می  فتند شاید وضع مردمان ان کشرورها بسریار   

 .بهتر می شد

 .هم ا ر مسئولین افراد متملق در کنار خود داشته باشند نمی توانند خدمت نمایند  در زمان ما
در نظام سیاسی خود، به شدت با این خصیصه مبارزه می کردند و همواره به استانداران (ع)امام علی

اطرافیان خود را چنان بپرورید که شما را نستایند و بی »:و فرمانداران خود سفارش می فرمودند که

3«جهت خاطرتان را شاد نکنند  

 

از .در صفین سخنرانی می فرمودند، مردی از یاران او بلند شد و حضرت را ستود(ع)روزی امام

ادامه ی خطبه چنین برمی آید که حضرت برآشفتند و به طور ضمنی آن مرد را نکوه  

                                            

 ۸۸۲۸و دررالکلم، ح غررالحکم 1

 

 466غررالحکم، 2

 640و  604، ع ع 36نامه ی  3
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بخواهند مردم امام ضمن یادآوری این نکته که از زشت ترین خوی حاکمان این است که .کردند

 :آنان را دوستدار بزر منشی شمارند، فرمود
 

سپاس . و خوش ندارم که در خاطر شما بگذرد که من دوستدار ستودنم و خواهان ستای  شنودن

و بسا مردم که ...خدا را که بر چنین صفت نزادم و ا ر ستای  دوست بودم، آن را وا می نهادم

لیکن مرا به نیکی مستایید تا از .کاری کوششی آرندستای  را دوست دارند، از آن پ  که در 

پ  با من .عهده ی حقوقی که مانده است، برآیم و واجب ها که بر  ردنم باقی است، ادا نمایم

چنان که با سرکشان  ویند، سخن مگویید و چونان که با تیزخویان کنند، از من کناره مجویید و با 

. بر من سنگین مپندارید؛و نخواهم مرا بزرگ انگارید ظاهرآرایی آمیزش مدارید و شنیدن حق را  

 

بارها آن را منع و نهی فرمودند، هر مسئله یی که به نحوی (ع) ذشته از تملق و ستای  که حضرت

آن را برنمی تافت و با آن مخالفت می (ع)موجب می شد عزت نف  انسانی خدشه دار شود، امام

 .نمود
 

کشاورزان این شهر . بودند«انبار»، در حال عبور از شهرهنگام عزیمت به صفین(ع)حضرت علی

آمدند و ابتدا پیشاپی  آن حضرت (ع)طبق رسوم و تشریفات ایرانیان، به استقبال امام

بدین کار، امیران خود را بزرگ : دلیل این کار را پرسیدند، آنان پاسخ دادند(ع)حضرت.دویدند

1(می شماریم ). 

 

ه آنان فرمودندحضرت ضمن نهی این عمل، خطاب ب : 

 

به خدا که امیران شما از این کار سودی نبردند؛و شما در دنیایتان خود را بدان به رنج می افکنید و 

1... در آخرتتان بدبخت می شوید، و 2 

 

                                            
 004-006، ع ع 6ج :ه ق 9641ابن ابی الحدید  1

 322، ع 32قصار .همان.)فی دنیاکم و تشقون به لفی آخرتکم و إنّکم لتشقوّن به علی أنفسکم.و اللهّ ما ینتفع بهذا أمراؤکم 2
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را تجلی و تحقق کرامت انسانی در جامعه و تلاش برای (ع)ا ر یکی از هدف های مهم امام علی

ین کار و کارهای مشابه، اقداماتی برخلاف جهت هدف اصلی به حفظ عزت نف  انسانی بدانیم، ا

 .شمار می روند
 

حرب بن شرحبیل ». برخورد کردند«همدان»به تیره یی از قبیله ی(ع)در باز شت از صفین نیز امام

سوار (ع)به راه افتاد در حالی که امام(ع)پیاده در رکاب حضرت-که بزرگ قبیله بود-«شبامی

بر رد که این  ونه راه رفتن تو موجب می شود والی فریفته و :وی فرمود خطاب به(ع)حضرت.بود

1(مؤمن خوار شود
). 

 

 کردندر کار دیگران دخالت -9

در روایت است که چند دسته اتر تحقیر شدند خود را سرزنش کنند از جمله کسی که وارد صحبت 

با امربمعروف تفاوت البته دخالت نکردن .دونفری می شود که دارند خصوصی صحبت می کنند 

 .دارد

 

 جدل و نزاع -4

کسانی که اهل مجادله و بحث های بی فایده و داد وفریاد در جدال هستند کوچك و خوار 

 .میشوند

 

سَنخ  لَقِ  حخ مِنِ  خخ َْ هخ  وَّ  الت واضخعِ، مِنَّ  الَمخ  2«.الَقـالِ  وَّ  الَقِیلِ  تَّرَكخ  عِزُّ

ت و اوسبت فروتنبي و تواضع از ایمان با انسان شایسته منش»  و جنجبال وانهبادن در او، بزادگبي و عبز 

 «.است بار خشونت سیاست و زبان و ریارو

 

                                            
 360ع :ه ق 9406نصربن مزاحم المنتصری  1

 291 ،6 ج الحكملَّ، میزان 2
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هر ک  از آبروی خود  "مَن ضَنَّ بِعرِضهِِ فَلیَدَعِ المرَِاءَ  ": می فرمایند ( علیه السلام)امام علی 

  1.بیمناک است از جدال بپرهیزد 

 �:السلام   امام هادى علیه �

 

وکمترین ! کشاند برَد و رابطه محکم را به جداید مد  بگو مگو، دوستد طولاند را از بین مد  �✨

خواهد بر دیگرى پیروز شود و همین در پد  یاثر بگو مگو این است که هر کدام از دو طرف، م

 2.ترین عامل قطع رابطه است پیروزى بودن، مهم

 

 فقر -7
 فقر، مهم ترین مانع تحقق کرامت انسانی

 

شاید در دنیا هیچ پدیده یی را سراغ نداشته باشیم که به اندازه ی فقر و نیاز، مناعت طبع و عزت 

البته فقر برای بزر ان و اولیای خدا فخر است و .نف  انسان ها را لگدمال کرده و از بین برده باشد

؟بنا بر این، فقر موجب تکامل و تعالی آنها؛اما در هر زمان، چند درصد مردم جامعه این  ونه اند

و برای انسان نیازمند، 4« .فقر بزرگ ترین مرگ است» 3.موجب فساد اخلاق عامه ی مردم می شود

بر این نکته تصریح دارند که فقر، نف  انسان را ذلیل و عقل او را ( ع)امام 5. «قبر بهتر از فقر است»

یل و عقل سر ردان، بدیهی است که نف  ذل6. سر ردان می کند و موجب غم و غصه می شود

هیچ ساز اری و تناسبی با کرامت انسانی ندارند و انسان اندوهناک و غمگین به تنها چیزی که 

در باره ی فقر، به فرزندش محمد حنفیه هشدار می دهد و (ع)امام.نمی اندیشد، کرامت انسانی است

                                            
 329نهج البلاغه ، حکمت  1

 /۸۶ع -نزهه الناظر 2
 

 49، ع 9ج :ه ق 9401عبد الواحد آلامدی التمیمی .)العسر یفسد الاخلاق 3

 300، ع 936قصار .البلاغه، صبحی صالح نهج)الفقر الموت الاکبر،  4

 94ع :ه ق 9496ثقة الاسلام کلینی .)و القبر خیر من الفقر 5

 093، ع 9ج :ه ق 9401عبد الواحد الآمدی التمیمی .)إن الفقر مذلّة للنفّ  مدهشة للعقل جالب للهوم 6
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دین می شود، عقل را زیرا فقر موجب نقصان !از فقر به خدا پناه ببر»:به او سفارش می کند که

، خود نیز با آن همت والا و عزت نف  (ع)حضرت 1. «سر ردان می کند و دشمنی پدید می آورد

:بی مانند که نمونه ی انسان کامل است، به در اه الهی دست دعا برمی دارد که : 

 

از  به توانگری آبرویم را نگه دار و به تنگدستی حرمتم را ضایع مگذار تا روزی خواهم!خدایا

بند ان روزی خوارت و مهربانی جویم از آفرید ان بدکرارت، و به ستودن کسی مبتلا شوم که به 

من عطایی ارزانی داشته است و به نکوهیدن آن ک  فریفته شوم که بخش  خود را از من باز 

. داشته است  

 

آبروی انسان را ، با صراحت بر این نکته دلالت دارد که فقر و تنگدستی، (ع)فرمای  حضرت علی

انسان فقیر مجبور است  وهر عزت و مناعت .از بین می برد و باعث می شود حرمت او ضایع شود

 خود را زیرپا نهد و به بند ان خدا چشم امید بدوزد

 عذرخواهی از دیگران-8

بان اگر این ز.مخصوصا با زبانش.ادمی باید مواظبت کند تا اشتباهی انجام ندهد تا مجبور به عذرخواهی شود

کنترل نشود باعث ایجاد مشکل برای انسان می شود لذا در روایت ها سفارش شده که اول فکر کنید بعد حرف 

 .بزنید

 (:ع) ینامام حس

اما  یپردازدم ینه به عذرخواه یدهدوانجام م ینه کارزشت یرامؤمنز یکن یعذرخواه یدکه با یاز موارد حذرکن

 2.یپردازدم یواهوبه عذرخ یکندم یمنافق همه روزه بد

 

 

 ترک جهاد-2

                                            
 369، ع 691قصار .صبحی صالح.نهج البلاغه. )دین، مدهشة للعقل، داعیة للمقتیا بنی، إنیّ أخاف علیك الفقر، فاستعذ باللّه منه، فأنّ الفقر منقصة للّ 1

 021،ص78الانوار،ج  بحار 2
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 :رسول خدا صلد الله علیه و آله مد فرماید

فمن ترک الجهاد البسه الله ذلا و فقرا فد معیشته و محقا : قال ... للجنه باب یقال له باب المجاهدین 

 1 . فد دینه

 پ  هر ک  جهاد را ترک: و فرمود... بهشت درى دارد که به آن باب مجاهدان  فته مد شود

در معاش  ذلیل می  ردد و در دین  منحرف . وى مد پوشاندکند خداوند لباس مذلت را به 

 ...میشود

بلکه موجب سرافرازى چنانکه جهاد تنها موجب عزت براى نسل جهاد ر در هر عصر نیست ، 

ده نیز مد باشد، در مقابل ترک جهاد هم موجب ذلت و سرافکند د براى نسل حاضر یننسلهاى آ

 :امیرالمؤ منین علیه السلام مد فرماید. مد شود و آینده

 2 فعاودوا الکر، و استحیوا من الفر، فانه عار فد الاعقاب ، و نار یوم الحساب

پ  پشت سر هم حمله آورید و از فرار شرم کنید که موجب سرافکند د و عار در نسلهاى بعد و 

 . نیز سبب آت  در روز حساب است

  دادن به دشمنسستد در جهاد و فرصت -61

باید به موقع و در اولین فرصت ممکن به جهاد اقدام کرد و فرصت را از دست دشمن خارج نمود 

و  رنه اهمال در . و با ابتکار عمل و سرعت عمل و هوشیارى نظامد ، دشمن را سرکوب کرد

 .جهاد و فرصت دادن به دشمن ، موجب ذلت خواهد شد

 :ایدامیرالمؤ منین علیه السلام مد فرم

 3 ...و قلت لکم اغزوهم قبل ان یغزوکم فوالله ما غزى قوم قط فد عقر دارهم الا ذلوا ...

و  فتم با آنان بستیزید پی  از آنکه بر شما حمله برند و به خدا سو ند با مردمد در آستانه خانه  ...

 .شان نجنگیدند جز که جامه خوارى بر آن مردم پوشاندند

  اختوف و تشتت-88
                                            

 396، ع 2آثار الصادقین ، ج  1

 66نهج البلاغه ، ترجمه شهیدی ، خطبه  2

 27نهج البلاغه ، ترجمه شهیدی ، خطبه  3
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 .اختلاف و تشتت هر ملتد موجب ذلت ، هلاکت و اسارت آنان در بند دشمنان خواهد بود

 :قرآن کریم مد فرماید

 1 و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم

 .راه نزاع و اختلاف نپیمایید که سست شوید و شوکت و قدرت شما از بین برود

ذشته و موجبات ذلت ایشان چنین آمده در سخن معجزه آساى علد علیه السلام نیز درباره امتهاى  

 : است

چون میانشان جداید افتاد و الفت به پراکند د . پ  بنگرید که پایان کارشان به کجا کشید ...

از هم جدا شدند و به حزبها  راییدند و خدا لباس . انجامید و سخنها و دلهاشان  ونه  ون  ردید

خ خوی  از دستشان به دور کرد و داستان آنان کرامت خود را از تنشان برون آورد و نعمت فرا

  ...میان شما ماند و آن را براى پند  یرند، عبرت  رداند

  زیر سلطه بودن-83

انساند که خداوند او را آزاد آفریده ا ر به اختیار خود، طوق بند د قلدران حاکم را به  ردن 

 . افکند، شرافت انساند خود را نابود کرده است

 علیه السلام مد فرمایدامیرمومنان 

 2 و لاتکن عبد غیرک و قد جعلك الله حرا ...

 . بنده دیگران مباش در حالد که خداوند ترا آزاد آفریده است ...

 :و در بیاند دیگر مد فرماید

 3 کل عزیز داخل تحت القدره فذلیل

 . هر ارجمندى که تحت سیطره قدرتد باشد ذلیل است

  تجمل پرستى-82

و تشریفات  راید موجب نیازمندى و وابستگد است ؛ زیرا زند د تشریفاتد حد و تجمل پرستد 
                                            

 46انفال ، آیه  1

 .440، ع 3میزان الحکمه ، ج  2

 286، ع 66ج  الحکمه،میزان  3
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. مرزى ندارد تا با رسیدن به آن نیاز مرتفع شود و از جهت همین نیاز، وابستگد پی  مد آید

وابستگد به افراد یا منابعد که این نیازمندى را بتوانند بر طرف کنند، موجب ذلت و خوارى براى 

؛ زیرا تامین کنند ان این  ونه نیازها به شرط تامین منافع خود و بهره برى از شخص انسان مد شود

 .وابسته ، اقدام به این کار مد کنند

اصولا وابسته شدن به زند د و تشریفات آن براى همه به ویوه نیروهاى مسلح خطرناک است حتد 

بستن به جلوه هاى رنگارنگ  ا ر وابستگد به اشخاع زر اندوز و زورمند هم پی  نیاید، نف  دل

زند د مادى و پیوسته دنبال تجملات بودن انسان را از رسیدن به اهداف عالد باز مد دارد و باعث 

تحقیر شخصیت انسان و در نتیجه ذلت خواهد و ا ر فرهنگ اسراف و تجمل پرستد بر نیروهاى 

، استوارى مقاومت و دشمن مسلح حاکم  ردد و نظامیان به آنها خو کنند، دیگر انتظار شجاعت 

 . چنانکه تجربه نشان داده است. ستیزى از چنین نیروید بیهوده خواهد بود

 :خداوند متعال در قرآن کریم مد فرماید

ا ر شما پدران ، فرزندان ، برادران ، زنان ، خویشاوندان و اموالد که  -امت را  -اى پیامبر بگو 

ن بیمناکید و منازلد را که به آن دل خوش داشته اید، جمع آورده اید و تجارتد که از کسادى آ

و  -بی  از خدا و رسول  و جهاد در راه او دوست مد دارید، پ  منتظر باشید تا امر خدا برسد 

 -به راه بهشت و سعادت  -و خداوند بدکاران را  -دنیا طلبان بدکار از کار خوی  پشتیبان شوند 

 1 .هدایت نخواهد کرد

 سنداخوق ناپ-86

 .رفتارهاى ناپسند و مذموم ، موجبات ذلت انسان را فراهم مد کند

 :امیرالمؤ منین علیه السلام مد فرماید

 2و ایاکم و الاخلاق الدنیه فانها تضع الشریف و تهدم المجد ...

بر حذر باشید از اخلاق پست چرا که انسان بزر وار را پست مد کند و مجد و کرامت را نابود مد 

                                            
 24توبه ، آیه  1

 046، ع 3میزان الحکمه ، ج  2
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 .سازد

 . از جمله اخلاق هاى زشت که انسان را به خوارى دچار مد کند تکبر و دروغگوید استو 

 :علد علیه السلام مد فرماید

 1 من تکبر علد الناس ذل

 .هر ک  با مردم با تکبر برخورد کند ذلیل مد شود

و در روایت دیگری امده که کسی که متکبر است در قیامت بصورت ذره محشور شده ،زیر دست 

 ..ای مردم خواهند بودو پ

 :امیرالمؤ منین علیه السلام مد فرماید

 2 و ان الکاذب لمهان ذلیل

 . همانا دروغگو پست و خوار است

 دنیا طلبی-05

کسانی که دنیاطلب هستند برای رسیدن به دنیا باید عزت خود را از دست بدهند و خود را خوار و خفیف نمایند 

 .و فریبنده دنیا برسند  تا به ریاست و قدرت و شوکت ظاهری

ساعتها .در مقابل انها تا کمر خم شده است.بارها دیده شده که برای رسیدن به قدرت دست افراد را بوسیده است

درگاه انها معطل مانده است و ساعتها سرپا نگه داشته شده است  بارها بازبانش التماس ها نموده است تا بتواند 

 .مدتی ریاست کند

فراموش نکرده که وزرای طاغوت چونه در صف دست بوسی شاه خائن می ایستادند و وقتی مقابل ملت ایران 

حتی شنیده شده بعضی برای رسیدن به ریاست .شاه می رسیدند تا کمر خم می شدند و دست اورا می بوسیدند

 .پای افراد را بوسیده اند و به ذلیل ترین کارها دست زده اند

 :ان جهان امام علی ع  فرموده انددر حالی که پیشوای ازادگ

 3وَالمَکرِ؛ الغِلِّ مِنَ مُنَزَّهَةٌ اَلحُرِّیَّةُ

                                            
 306، ع 8میزان الحکمه ، ج  1

 .287، ع 5همان ، ج  2

 5481ح ،381ع ،5ج غررالحکم، 3
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 .است منزّه مکر و توزى کینه از آزاد د

 :و فرموده اند

 1حُرّا؛   اللّه جَعَلَكَ وَقَد غَیرِکَ عَبدَ لاتَکُن

 

 .آفرید آزاد را تو خدا که مباش دیگرى بنده

 

 عدم کنترل زبان-06

 !زبان، درنده ای است که اگر بخود واگذار شود می گزد :ع فرمود امام علی

مخصوصا در جلسات و .گاهی انسان بدون تفکر حرفی را می زند که باعث می شود سرزنش شود یا تحقیر گردد

بوده است که شخصیتی حرفی را زده که عکس العمل بدی به همراه .در اجتماعات باید زبان خود را مواظبت کند

 .و مردم به او ناسزا گفته اند و نسبت به او ابراز تنفر نموده اند و این باعث بی احترامی به ان فرد شده استداشته 

 .ند باید بیشتر به سکوت بگذرانند و کمتر سخن بگویندلذا افرادی که می خواهند احترام داشته باش

 مخالفت با حق -07

به عنوان نمونه در نظام اسلامی . ن و تحقیر را داشته باشندکسانی که با حق مخالفت می کنند باید انتظار توهی

مردمی که معتقد به نظام هستند و ان را حق می دانند که این چنین است و نظام اسلامی مورد تایید امام زمان عج 

به او  می باشد، وقتی می شنوند شخصی با نظام یا با ولی فقیه مخالفت کرده است تحمل نمی کنند و با انواع راهها

واگر او را در جایی ببینند به او .با بحث های خانگی و غیره .با تجمع .با مقاله .با کاریکاتور.اهانت می کنند 

 ...حمله می کنند یا علیه او شعار می دهند و

 خیانت-08

ه بعنوان اگر مسلمان در امانت خیانت کرد حال امانت چه پول باشد یا مسئولیتی که به او سپرده اند یا ناموسی ک

 .انوقت است که با اشکار شدن خیانت،او خوار و ذلیل می گردد...امانت پیش او بوده و غیره

اگر يكي از آنان دست به ...»:در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می دهند

                                            
 30 نامه البلاغه، نهج 1
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ي قناعت كرده، او را با خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأيید كردند، به همین مقدار گواه

تازيانه كیفر كن، و آنچه را كه از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت كار 

 [1بشمار و قلاده بدنامي به گردنش بیفكن

به  اطلاع پیدا کرد،( مأمور بازار اهواز)هنگامى كه امیر مومنان علی علیه السلام از خیانت ابن هَرمَه

وقتى كه نامه ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن ، : نوشت( حاکم اهواز)رفاعه

اين حكم . به خاطر حقوق مردم ، او را زندانى كن و همه را از اين كار با خبر نما تا اگر شكايتى دارند، بگويند

در اين كار، نسبت به ابن هرمه نبايد غفلت و . دانندرا به همه كارمندان زير دستت ، گزارش كن تا نظر مرا ب

كوتاه شود و الاّ نزد خدا هلاك خواهى شد و من هم به بدترين وجه تو را از كار بركنار مى كنم ، و تو را به 

  .خدا پناه مى دهم از اين كه در اين كار، كوتاهى كنى

 

پنج تازيانه بر او بزن و او را در بازار بگردان ، پس  روزهاى جمعه ، او را از زندان خارج كن و سى و! اى رفاعه 

اگر كسى از او شكايتى با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده ، آن وقت ، حق او را از مال ابن هرمه 

بپرداز، سپس دست بسته و با خوارى او را به زندان برگردان و برپايش زنجیر بزن ، فقط هنگام نماز زنجیر را 

آور و اگر براى او خوردنى و نوشیدنى و يا پوشیدنى آوردند، مانع نشو و به كسى هم اجازه كه از پايش در 

بر او داخل شود و راه مخاصمه و طريق نجات را به او بیاموزد و اگر به تو گزارش رسید كه كسى در زندان 

مى كنى تا توبه كند و از چیزى به او ياد داده كه مسلمانى از آن ضرر مى بیند آن كس را مى زنى و زندانى 

 .عمل خود پشیمان شود

 

همه زندانیان را براى تفريح به حیاط زندان بیاور غیر از ابن هرمه را، مگر آن كه براى جانش ، ! اى رفاعه 

بیمناك باشى كه در اين صورت او را با زندانیان ديگر به صحن زندان مى آورى ، اگر قدرت بدنى دارد هر سى 

شلاقّ بر بدنش مى زنى و قضیه را براى من بنويس و نام جانشین او را هم گزارش كن و  روز، سى و پنج

                                            

 . 1 13،نامه (ع)محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین: نهج البلاغه، مترجم
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 [1حقوقش را قطع كن

 تواضع در مقابل ثروتمند-09

اگر چه تواضع یک فضیلت است ولی همین تواضع در چند جا حرام است زیرا باعث ذلت انسان می شود یکی 1

 .روتش استاز ان موارد تواضع در مقابل پولدار بخاطر ث

کسیکه پی  ثروتمندی رفته و برای ثروت  برای او تواضع کند دو ثلرث دیرن  رفتره    : فرمودامام محمد باقر ع 

 2.است

 !بخاطر ازدواج کوچک کردن خود -21

یکی از جاهایی که تواضع درست نیست جایی است که مرد به زنی علاقه پیدا کرده است و برای رسیدن به 

خیلی از او برای دادن جواب مثبت .خیلی به زن التماس می کند.خیلی کوچیک می کندمعشوق خود خود را 

 .خواهش می کند

و اگر . الحمدللهادر روایت است که بلال جایی خواستگاری رفت و به پدر دختر گفت اگر دختر به من بدهید 

 3.ندهید الله اکبر

خوارمی کنند اینها در مسیر نادرستی حرکت می این  مردانی که برای رسیدن به یک زن،خود را خیلی کوچک و 

 .کنند زیرا خدا اجازه ذلت در این مورد را نداده است

دوربین یکی از خیابان های انگلیس تصویر زنی را ضبط کرد که قلاده ای به گردن مردی انداخته  94در سال 

 .ی و ذلت استواین نهایت خوار! بود و مرد مانند سگ چهاردست وپا دنبال او حرکت می کرد

 4مغلوب الشهوه اذل من مملوک الرق:علی ع فرمود

 .کسی که مغوب شهوتش شده ذلیل تر است از غلام زرخرید

 اعتیاد-20

                                            

-136آصف بن علي أصغر فیضي،قاهره، دار المعارف ،چاپ دوم،صص: نعمان،دعائم الْسلام،تحقیققاضي  

133 1 . 

 4/3557میزان الحکمه، 2

 737، ص3؛ محمدبن سعد، طبقات الکبری، ج477، 474، ص41سیدمحسن الامین العاملی، اعیان الشیعه، ج 3

 315غررالحکم، 4
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  .است!معتاد ذلیل ترین انسان در روی کره زمین

 مهمترین ضربه اعتیاد چیست؟

 

اگدر تدا   .اعتیادش دریافت می کندد از بین رفتن شخصیت و احترام و عزت  ،مهمترین ضربه ای است که معتاد از 

بده  .در میان فامیل وخانواده دارای احتدرام بدود  .قبل از اعتیاد ودر دوران پاک بودنش،قول وقرارش حرمت داشت

به او حسن ظن داشتن واعتمداد  .به عنوان یک انسان دارای وجدان وعواطف مطرح بود.نظراتش توجه می کردند

 ...می نمودندو

و هیچ گونده ارزشدی بدرای او قائدل     .یت  اورا کمتر از یک کودک خردسال قبول می کننداما بعد از اعتیاد شخص

اگر یک سرقت در منزل یامحله اتفداق بیافتدد اولدین مدتهم رن فدرد      .نیستند و به او هیچ گونه اعتمادی نمی کنند

 از نظر عقیدتی هم .معتاد است

مخدر،حاضر باشد برای بدسدت روردن مقدداری مدواد    اعتقاد او ثابت نیست چه بسا در هنگام نیاز بدنش به مواد 

ا نظر تعهدات اخلاقی نیز هیچگونه اعتمادی به او نیست  چه بسدا نداموخ خدود را    !،کافر شود ودینش را بفروشد

خلاصه برای رسیدن به مواد از هیچ ابزار کثیفی نمی گدررد و خدود را بدرای رسدیدن بده      .در عوض مواد بفروشد

 .کندمواد ذلیل و خوار می 

 ن کاری که از انجام ان ناتوان استبرعهده گرفت-22

 کاری که نمی توانی انجام دهی به عهده نگیر: 

 .يُطِیقُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِیلَ لهَُ وَ كَیْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا  :رُوِیَ عَنِ الصَّادقِ علیه السّلام قال

  :فرمودند( السلام علیه )امام صادق:

کاری را به عهده می : به حضرت عرض شد چگونه مومن خود را خوار و ذلیل می کند؟ حضرت فرمودند. سزاوار نیست که مؤمن، خود را خوار و ذلیل کند

 .1گیرد که توان انجام آن را ندارد

 پوشیدن لباخ تنگ-22

                                            
 .24، صفحه 1الکافی، جلد 1

 311ص  5 طرائف الحکم ج
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 .اس تنگ ذلت می اوردلباس تنگ نپوشید لب:امام حسین

 (علامت تقلید از فرهنگ بیگانه است.برجستگی های بدن بوسیله لباس تنگ معلوم می شود)

 !!!شکم-22

به !برای اینکه غذای لذیذتری بدست آورد به خواهش و تمنا کردن می افتد!گاهی شکم باعث ذلت ادمی می شود

 !ذلت و خوار شدن تن در می دهد

 :یا افرادی که برای رسیدن به غذای خوشمزه  حاضرند ذلیل شوند که در این رابطه این حکایت ذکر شده است 

 حکایتی درخصوص قناعت از قابوس نامه

انردر آن مسرجد کودکران    .شیخ الشیوخ شبلی رحمه الله به مسجدی رفت که دو رکت نمراز کنرد و زمرانی بیاسراید    

 .نان همی خوردند. تحت تعلیم بودند و وقت نان خوردن کودکان بود

یکری پسرر منعمری و ثروتمنردی برود و دیگرری پسرر        :به اتفاق دو کودک نزدیرك شربلی رحمره الله نشسرته بودنرد     

 .و در زنبیل این پسر منعم پاره ای حلوا بود و در زنبیل این پسر دروی  نان خشك بود  درویشی

آن کرودک ایرن را همری    . پاره ای این پسر منعم حلوا همری خرورد و ایرن پسررک درویر  از او همری خواسرت       

بانرگ  پر   : پسر منعم  فت.من سگ توام:و او  فتی.ا ر خواهی پاره ای حلوا به تو دهم،تو سگ من باش: فت

 باز دیگر ب.بدو دادی  وی پاره ای حلوا. آن بی چاره بانگ سگ بکردی.سگ کن

 .هم چنین بانگ همی کرد و حلوا همی ستد. باز دیگر باره بانگ دیگر بکردی وپاره ای دیگر بستدی

ای شریخ ،چره رسریدت کره  ریران شردی ؟       : مریردان پرسریدند کره    .شبلی در ایشان همی نگریست و می  ریست

ا ر چنران برودی کره آن کرودک بردان نران تهری قناعرت         .نگه کنید که قانعی و طامعی به مردم چه رساند :  فت 

 1.کردی و طمع از حلوای او برداشتی ،وی را سگ همچون خویشتنی نبایستی بود 

افراد بی ادب در !تو مراسم سر غذا دعوا می کنند

مراسماتی که غذا توزیع می کنند دعوا و نزاع درست 

د که گاهی این دعواها به جاهای باریک همچون می کنن

 :کشته شدن می انجامد مانند نمونه زیر

گروهی از مهاجران در جنوب شرق آسیا که از راه 

اند گفتند که دعوا و درگیری  دریا به اندونزی رسیده

                                            
1  
naserasadi.persiangig.com/post123.html 

 

http://frouz.blogfa.com/post-173.aspx
http://frouz.blogfa.com/post-173.aspx
http://naserasadi.persiangig.com/post123.html
http://naserasadi.persiangig.com/post123.html
http://naserasadi.persiangig.com/post123.html
http://naserasadi.persiangig.com/post123.html
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کشته به جا  ۰۱۱بر سر غذا در کشتی حامل آنها حدود 

اند خود را به  پناهجویانی که توانسته .گذاشته است

گویند که  های آچه در اندونزی برسانند می اردوگاه

اند،  تعدادی از مهاجران همدیگر را با چاقو زده

  .اند یا به دریا پرتاب کرده  یکدیگر را خفه کرده

چند مسافر مستقل از هم در این کشتی روایات مشابهی 

مهاجری که از  ۰۱۱ .اند از آنچه رخ داده تعریف کرده

گویند که  اند، می این واقعه جان سالم به در برده

مقصد آنها مالزی بوده، اما نیروی دریایی مالزی 

شود که این  گفته می. کشتی آنها را دور کرده است

کشتی حدود دو ماه روی آب بوده و در نهایت 

مه مسافران آن را  ۰۱ماهیگیران اندونزی روز جمعه 

!اند نجات داده
1
 

 !نمونه دیگر

خلبان عراقی بر سر غذا در میان آسمان کاری خلبان و کمک کتک  

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک 
هواپیمای متعلق به شرکت هوایی عراق که از فرودگاه 

زمین نشست مشهد بلند شده بود در حالی در بغداد به 

که یکصد و پنجاه مسافر آن ممکن بود به دلیل دعوا 

اش هرگز به سلامت از  کاری میان خلبان و کمک و کتک

 .هواپیما خارج نشوند

نکته جالب در این میان این است که دعوا در حین 

 .پرواز و بر سر یک وعده غدا صورت گرفت

خلبان پس از »: کمک خلبان در این نامه می افزاید

خوردن غذا، با عباراتی نامناسب من را مورد خطاب 

این مسئله سبب . قرار داد و سپس ضمن توهین کتکم زد

 2«.شد تا یک از اعضای تیم امنیتی وارد کابین شود

 

                                            
1 http://www.baharnews.ir/news/78133/۰۱۱ 

2 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/05/1786814 

https://www.tasnimnews.com/
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 !اما اولیاد خدا و انسان های بزرگ برای شکم اهمیتی قائل نیستند و دنبال غذاهای خوشمزه نمی باشند

اللرّه بروجرردی    دکتر مدرسّی بررای طبابرت آیره   : کرد اللّه بروجردی از خانم ایشان نقل می آیهیکی از بستگان بیت 

خوردیم، یا آش کشك برود   کوبیدیم و می غذای ما معمولاً آش عدس بود که عدس را بدون  وشت می. آمد می

این پیرمرد نرود  : کرد که دکتر مدرسّی همواره اعتراض می.  وشت؛  اهی هم برنج و یك خورش معمولی یا آب

چرا یك غذای مقوّی بررای آقرا   . افتد پایین شود و فشارش می کنید، ضعیف می ساله با غذاهایی که برای  تهیه می

آقرا  . روزی مرغی خریردیم و آمراده کرردیم و موقرع ناهرار، خردمت آقرا آوردیرم        : کنید؟ خانمِ آقا  فت تهیه نمی

تران   بررای ] دکتر مدرسّی به ما عتاب کرده، ما هم ایرن مررغ را    !این دیگر چیست؟  فتیم آقا: نگاهی کرد و  فت

هایشران   مردم بچره : آقا فرمود. ها به جهت ضعف شما کباب یا مرغی تهیه کنیم تهیه کردیم، قرار شده بعضی وقت[

شرود   مری دهم، نان و ماست و پنیر هم به سختی  ای که به آنان می فرستند قم و با شهریه را برای درس به امید من می

هرایی کره فرزنردانم هسرتند و برا امیردی بره ایرن شرهر و           شما انتظار دارید من مرغ و کباب بخورم و طلبه. تهیه کرد

السرلام را   اند، نان و ماست را هم به سختی تهیه کنند؟ ا ر من این کار را بکنم، جواب امام زمران علیره   حوزه آمده

 !آقا مرغ را میل نفرمود و همان غذای سابق را خورد: کند قل میاللّه بروجردی ن در قیامت چه بدهم؟ خانمِ آیه

درباره امیرالمومنین ان پیشوای سفید رویان ،آن شخصیتی کره دنیرا را سره طلاقره     .آری مردان خدا این چنین هستند

 :امده است که !  کمتر بود!ك بزیکرده بود ،آنکه همه دنیا در نزدش از آب بینی عطسه 

، مزرعه ای دارند بنام 
وجود مقدس مولی الموحدین علیه السلام

»مزرعه اَبی مِعزر«؛ ابی مِعزر یکی از کارگزاران اقتصادی و 
علیه 

امور کشاورزی حضرت مولا بودند. می گویند حضرت امیر

السلام در نخلستانی که داشتند، آمدند آنجا، عمامه را کنار 

گذاشتند، رَدا را کنار گذاشتند، کلنگ و بیلی به دست 

گرفتند و مشغول کندن زمین شدند که آبی استخراج کنند، به 

یک صخره سختی رسیدند، آنقدر امیرالمؤمنین علیه السلام تلاش کرد 

تا این صخره را شکاند و این صخره را که بر طرف کرد، آب 

 .جوشید و بالا زد و جریان پیدا کرد، فوران پیدا کرد

وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیه السلام عرق می ریختند. نفس 

می زدند، خسته شده بودند، فرمودند: اَبی معزر کار کردیم، 

گرسنه شدیم، چیزی داری که استفاده کنیم؟ عرضه داشت: 

چیزی که لایق شما باشد ندارم، اما کدویی با آب پخته ام، 

حضرت فرمود: همان را بیاور، برایشان آوردم. حضرت سه 

لقمه با دست مبارکشان از این کدوی آب پز میل فرمودند. 

بعد آمدند در همین آبی که خودشان جاری کرده بودند، 

دست های مبارکشان را شستند، یک دست به شکم مبارکشان 

کشیدند و بعد فرمودند: که این شکمی که با سه لقمه غذا، 
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می شود راضییش کرد، بدبخت کسی است که برای این شکم خودش 
1
 .را جهنمی کند.

 

در جای دیگری و بصورت که هستند عوامل دیگری  البته .مورد از عوامل ذلت افرین بود چهارو  این بیست

 :همانند هشت دسته ای که در این روایت نبوی امده است.کامل از انها نام برده و درباره انها توضیح داده شود

 خددود را  شددوند،بایدفقط  واقددم  اگددر مددورد اهانددت   هسددتند کدده  عددده  هشددت! علددی  ای»-

  بده   مهمانیکده -2!اندد بنشدیند   نکدرده  اورا دعدوت   کده   ای بدر سدر سدفره     کسیکه-1:کنند  سرزنش

-2!وخیددر بکنددد  کددار خددوب  تقاضددای  از دشددمنش کسددیکه-2!دهددد دسددتور مددی  ردداحبخانه

  ِ درگوشدددی در ردددحبت  کسدددیکه-5.باشدددد  داشدددته  انتظاربخشدددش  لئدددیم  از آدم  کسدددیکه

  جددای  کدده  در محلددی  کسددیکه-7!نروا را تحقیددر نمایدددفرمددا  کسددیکه-6!کنددد  دونفر،دخالددت

 2«!نماید  دهد،رحبت نمی او گوش  به  خود که  با مخاطب  کسیکه-8!،بنشیند اونیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 http://thaqalain.ir 

 355ص  4من لايحضره الفقیه، ج  2
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 استقول مسلمین و عزت مندی-1

خدا و .همانطور که در قبل خواندید عزت مخصوص سه دسته است

 رسولش و مومنین

باید جامعه مسلمین جامعه عزت مند و محترم و آبرو دار و باشکوه و جول 

 .زمانی است که ملت مسلمان  وابسته به شرق و غرب نباشدباشد و این 

عزت مسلمین در  رو .مسلمانان تا زمانی که تحت سلطه مستکبران و کفار هستند به عزت دست پیدا نمی کنند

این است که نباید  مسلمانان سیادت و عزّت حفظ در لازم الرعایه مستندات از لذا یکی.استقلال سیاسی است 

 بر را کافران هر ز خداوند 1( سَبیِلا الْمُؤمِْنِینَ عَلَی لِلْکَافِریِنَ اللّهُ یجَْعَلَ وَلَن)ر و بیگانگان باشند تحت سلطه کفا

 .است نداده تسلطی مؤمنان

 راه هر ونه و نگذارده باز را مسلمانان بر کفّار تسلّط و نفوذ راه هیچروی به اسلام، شریعت و قوانین در خداوند

 هر ونه. شود مسلّط مسلمانان بر نمیتواند شرعاً ای زمینه هیچ در کافر پ . است بسته را مسلمانان بر کافران تسلّط

 میتوان قاطعیت با. است حرام مسلمانان، بر آن انجام باشد، مسلمانان بر کافران تفوقّ به منجر که اعمالی و رابطه

 قرارداد یك ا ر. دارد «وتو حق» ر اصطلاح به ر مسلمانان و اسلام خارجی روابط در «سبیل نفی» قاعده:  فت

 شود، تلقّی مسلمانان بر کفّار تسلّط زمینه و مقدمّه عنوان به فرهنگی حتی و نظامی مقاوله و اقتصادی و سیاسی

                                            
 040: نساء 1
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 .میسازد باطل را مقاوله و قرارداد آن «سبیل نفی» قاعده

خیال می کنند با دوستی با کفار از طرفی اسلام از دوستی با کفار نهی کرده است و کسانی را که 

 .به عزت دست پیدا می کنند رد نموده است

 :فرماید می قرآن همانطور که در

 1جمیعا؛الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ا یبتغون عندهم العزة فان العزة لله »

آنان که کافران را به جای مؤمنان، . را بشارت ده که برایشان عذابی دردناک است منافقان 

تمامی از آن جویند؟ همانا عزت به   یرند، آیا عزت را نزد آنان می سرپرست و دوست خود می

 .«خداست

آری عزت فقط در ایمان و اسلام است و باید با مومنین و مسلمین ارتباط برقرار کرد و با انان 

 .دوستی نمود 

ملت ایران فراموش نکرده است که دولتهای قبل از انقلاب  چگونه با کفار نهایت دوستی را داشتند 

 اجانب و کفار بودند ولی بعد از انقلاب اسلامیولی همیشه ذلیل و نوکر و دست نشانده و مزدور 

ملت ایران در سایه استقلال سیاسی و درسایه دوری از دوستی با اجانب و در سایه دشمنی با امریکا 

 .و ایادی او به عزت دست پیدا کرد و محبوب دلهای مستضعفین عالم  ردید

یر بار ذلت دشمن نرفت و به عزت الگوی ملت ایران ،قیام  عزت مند امام حسین ع بود که هر ز ز

 .بی نظیر در دوجهان دست پیدا کرد

های  لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل؛ هیچ  اه همانند انسان»:  می فرمود السّلام حسین بن علی علیه

السّلام در یکی از شورانگیزترین سخنان   امام علیه. «پست و ذلیل، دست بیعت با شما نخواهم داد

. «الدعی و ابن الدعی قدر کزنی بین اثنتین، بین السله و الذله، هیهات منا الذله»: فرمود کربلا در

یزیدبن معاویه مرا میان کشته شدن و ذلت مخیر نمود؛ ولی من هر ز جانب ذلت و خواری را 

. پذیرند این را خدا و رسول و دامان پاک عترت و نفوس باعزت نمی: ادامه فرمودبعد در .  یرم نمی

آنچه را ! به خدا قسم. من هر ز اطاعت از ستمگران را بر شهادت عزت بخ  ترجیح نخواهم داد

                                            
 ۰۶۱، آيه۴سوره/نساء 1

http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
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خوی  دیدار  خون خواهند، نخواهم پذیرفت ذلت و خواری را تا اینکه خدا را آغشته به از من می

 .نمایم

الموت »: فرمود های روز عاشورای  می این سخن بلند و حیات بخ  اوست که در رجز خوانی

موت فی »: فرمود همچنین می. «اولی من رکوب العار؛ مرگ نزد من از ننگ و خواری برتر است

و در دعاهای « ند ی همراه با ذلت برتر و بالاتر استعز خیر من حیاه فی ذل؛ مرگ باعزت، از ز

اللهم و فی صدور الکافرین فعظمنی و فی »: بلندشان به ما آموختند که چگونه طلب عزت نماییم

اعین المؤمنین فجللنی و فی نفسی و اهل بیتی فذللنی؛ خداوندا مرا در نزد بیگانگان، عظیم و 

 .«نزد خودم، حقیر و بدور از تکبر  ردان عزتمند و در نزد مؤمنین، بزر وار و در

و کشته شدن نداشته باشد،  مرگ در فرهنگ عاشورا آموختیم که ا ر دستیابی به عزت، راهی جز

السّلام پ  از برخورد با  هبنابراین امام علی. باید این راه را پیمود تا به ساحل شرافت و عزت برسیم

مرگ . ترین راه برای رسیدن به عزت است من از مرگ باکی ندارم، مرگ راحت»: سپاه حر فرمود

ترسانید؟ چه  آیا مرا از مرگ می. با عزت حیات ابدی است و زند ی ذلت بار، مرگ واقعی است

شما . درود بر مرگ در راه خدا. کنم مرگ، ظلم و ذلت را تحمل نمی ترس خیال باطلی، هر ز از

 1.هیچ هراسی از مردن ندارم. توانید شکوه و عزت و شرافت مرا از بین ببرید با کشتن من نمی

مسلمانان در کشورهای اسلامی که حکام انان تحت سلطه استکبار هستند تا زمانیکه الگوی انان 

انان برای دستیابی به عزت مندی و .به عزت دست پیدا نمی کنند قیام عزت مند حسینی نباشد 

کرامت انسانی و اسلامی باید قیام نمایند و حاکمانی انتخاب کنند که از دوستی با اجانب دوری 

 .نند ک

 اوج کرامت و عزت نفسبرای اشنایی بیشتر با مفاهیم عزت مندی در قیام حسینی  مساله را 

 .تبیین می نماییم

 اوج کرامت و عزت نفس

                                            
 ۱۸۱، ص۱محسن امین، اعیان الشیعه، ج 1

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%DA%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%DA%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%B3
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در کلماتي از امام حسین علیه السلام رسیده است عزت و شرافت و کرامت انساني موج مي زند و راز اين که 

بیشتر از ائمه رسیده اين است که داستان کربلا، زمینه اي بود براي اينکه روح اينگونه کلمات از ايشان به نسبت 
نوشته اند، در وقتي که حضرت سید . امام حسین در اين قسمت تجلي خودش را ظاهر کند به صورت اين کلمات

رد مي الشهداء مي آمدند به طرف کربلا، مکرر افراد به ايشان برخورد مي کردند و هر کس هم برخورد مي ک
حضرت هم به هر يک از اينها جوابي مي داد، و البته جوابها همه در همین حدود . آقا نرو خطر جاني دارد: گفت

من به : فرمود. مصلحت نیست، نرويد: يکي از آنها وقتي که با حضرت ملاقات کرد گفت. بود که نه، من بايد بروم
لي الله علیه وآله به شخصي که مي خواست او را از تو همان جوابي را میدهم که يکي از صحابه رسول خدا ص

 :آن وقت حضرت سید الشهداء اين شعرها را براي او خواندند. شرکت در جهاد اسلامي منع کند داد

  

  

 
 

 اذا ما نوي حقا و جاهد مسلما                      سامضي و ما بالموت عار علي الفتي
  و فارق مثبورا و خالف مجرما                            و واسي الرجال الصالحین بنفسه

 
مرگ براي انسان جوانمرد ننگ نیست، اگر در راه حق جهاد کند و در حالي که مسلم است کوشش . خواهم رفت

و با مردان صالح، مواسات و ( نیتش حق باشد و در حالي که مسلم است مجاهده و جهاد کند)به خرج بدهد 
  .دي نمايد، و بر عکس، راه خودش را از مردم بدبخت هلاک شده و مجرم گناهکار جدا کندهمگامي و همدر

 
 1کفي بک ذلا ان تعیش و ترغما               فان عشت لم اندم و ان مت لم الم

 
اين راهي که من مي روم هر دو طرفش براي من خیر و . از اين دو خارج نیست. من يا زنده مي مانم يا مي میرم

اگر زنده بمانم مورد مذمت نیستم؛ چون از مرگ فرار نکردم و از اين آزمايش موفق بیرون آمدم از . ادت استسع
. اگر هم بمیرم مورد ملامت نیستم. چنین زندگي براي من ننگ و مذموم نیست. مرگ نترسیدم و زنده ماندم

براي تو اين ذلت و بدبختي بس ( استهمه اين سه شعر براي اين مصراع آخر ) 2کفي بک ذلا ان تعیش و ترغما 
 .3. ديگر بدبختي و ذلتي بالاتر از اين زندگي نیست. که زنده بماني و دماغت به خاک مالیده باشد

 السلام علیه حسین امام نهضت آزاد ی و عزّت های جلوه و قرآن

 داری، ریشرره اسررتواری، پیررروزی، اسررتقلال، ناپررذیری، شکسررت توانررایی، مفهرروم برره «عررزّت» باتوجرره برره اینکرره  

 در و اسرت،  دیگرران  و خرود  کرامرت  رعایرت  و معنروی  و مرادی  های میدان در سلطه تحمیل عدم و ناپذیری سلطه

 از خودکرامگی،  زورمرداری،  زبرونی،  پسرتی،  حقرارت،  ذلرّت،  ریشگی، بی تزلزل، روی، دنباله وابستگی، آن، برابر

 سرالار،  شایسرته  براز،  جامعره  و مترقری  انسان های ویو ی از آن،. دارد قرار خودباختگی و فرومایگی خودبیگانگی،

 پرسرت،  شرخص  پرذیر،  شررک  جامعره  نشران  و فرد خصلت یکی، این و است، اسلامی راستین و مطلوب قانونمدار،

 .است پذیر ستم و استبدادزده

                                            
 525، ص 3انسان الاشراف، ج  1

 525، ص 3انسان الاشراف، ج  2

 520فلسفه اخلاق، ص  3
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 راه ایرن  سرمبل  تررین  درخشران  و اخلاقری  و انسرانی  پرجاذبره  ویو ری  ایرن  آموز رار  بزرگ السلام علیه حسین و... 

 فررد  مرن   و سیما از پذیری ذلّت و ذلّت نفی عاشورا، طلبانه عزّت نهضت بلند های هدف از یکی. است افتخارانگیز

 مطلروب  آزاد ری  و آزادمنشری  راه دادن نشران  و طلبی عزّت و آموزی عزّت  اه آن اموی، استبداد بند در جامعه و

 تروان  مری  کره  اسرت  زاویره  ایرن  واز هاسرت،  ونسرل  عصررها  در انسران  حقروق  و کرامرت  به بهادادن و وپیامبر قرآن

 عاشرورا  وآزادمنشری  عزّت نُمودهای ویا السلام علیه حسین نهضت در را قرآن نظر مورد وآزاد ی عزّت های جلوه

 .نشست نظاره به قرآن آینه در را

 در روشرنی  بره  نگرریم،  مری  عاشرورای   خواهانره  آزادی نهضرت  و آزادی پیشوای افتخار پر زند ی به که هنگامی

 خروی   زدای ذلرّت  و فرهنگری  و فکری حرکت در قرآن، ناپذیری شکست و عزّت درخشان نمونه آن که یابیم می

 مزرعرره در سرررفرازی و سررربلندی بررذر افشرراندن اندیشرره در و جامعرره برررای شررکوه و عررزّت آفرررین  ترردارک در

 .هاست آن نشاندن  ل به و ساختن بارور و شکوفا  اه آن و خوی  روز ار زده خزان

 عشریره،  و قبیلره  نسرب،  و حسرب  لغرت،  و زبران  نرواد،  و رنرگ  در را آزاد ی و عزّت واقعیِ موجبات حضرت آن

 اجتمراعی  و سیاسری  موقعیت تزویر، و زور های قطب به وابستگی و حزبی تشکیلات مادّی، رفاه و جغرافیایی عامل

 رابطره  و عشرق  و ایمران  در ژرف، آ اهی و بین  در را عزّت موجبات قرآن، سان به بلکه نگرد، نمی... و مذهبی و

 ایرن  و نگررد،  مری  او بر اعتماد و توکّل در و او از فرمانبرداری و اطاعت در ها، عزّت سرچشمه با دوستانه و خالصانه

 1.است حضرت آن آرمانخواهانه و ستیز استبداد نهضت ابعاد و ها ویو ی از یکی
  

 سررباز  اسرتبداد  برا  بیعت از مدینه در السلام علیه حسین برادرم وقتی: که است آورده امیرمؤمنان رشید فرزند «عُمر»

 از روایتری  یرادآوری  ضمن و شدم شرفیاب حضورش به من برافراشت، قامت ارعاب و تهدید برابر در دلیرانه و زد

 !کردی می بیعت کی  خشونت و بیدادپیشه  روه این با شد می کاش!  ردم فدایت:  فتم پدرم، و برادر

 خرواری  بره  ترن  هر رز  کره  سرو ند  خردای  بره  امرّا  آ راهم،  خروی   کار پرشکوه فرجام از من: فرمود پاسخ در او

 کنرار  خردا  مقرررات  وشکستن مردم آزادی و حقوق ساختن پایمال در سیاه استبداد و خودکامگی با و داد نخواهم

 ... آمد نخواهم

                                            

 سراج، اینترنتی پایگاه: مقاله ،(ع)حسین امام نهضت در آزاد ی و عزّت های جلوه و قرآن 1
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 1«... .أبَدَا نَفسْی مِنْ الدنَّیَِّةَ اُعْطِی لا وَاللّهِ»

 ...بخدا قسم هر ز تن به خواری نخواهم داد

 

 :و زیر بار سلطه اجانب نرفتن جامعه اسومی  مندیاز جمله اثار عزت

 عدم وابستگی به قدرتهای بزرگ و استقلال در اداره کشور-0

  ها و سایرین از مقدّرات کشور ابرقدرتشدن دست  استقلال سیاسد و کوتاه-2

 تجدید حیات سیاسد اسلام در عالم و کسب عزت براى ملل مستضعف و جهان سوم -3    

 غربد نه شرقد، نه»سیاست  ها براساس اصول اسلامد و کردن سیاست خارجد و ارتباط با دیگر دولت مبتند -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Error! Bookmark not definedمقاومتی و عزت مندیاقتصاد -2

 

با توجه به اینکه ملت ایران اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست تحت سلطه بیگانگان و قدرتهای بزرگ قرار 

 .این استقلال را تحمل نکرده و از راههای مختلف به ملت ما فشار وارد می کنند جهانیاستکبار گیرد طبیعتا 

یکی از ان راهها وابستگی اقتصادی کشورما به خارج  است که این وابستگی از زمان طاغوت به ارث رسیده 

می توانند باعث تا زمانی که وابسته به نفت باشد بیگانگان .و تا زمانی که ملت ما به خودکفایی نرسد .است

                                            
 23 ص لهوف، 1
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 .مشکلات بزرگی برای اقتصاد کشورمان بشوند و به اقشار مردم فشار وارد نمایند

را در  عزت مندی اقتصادی و حل مشکلات اقتصادیرهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی تنها راه 

 .اقتصاد مقاومتی فرموده اند

لین ومردم باید ترلاش مضراعفی در   یعنی همه دست اندرکاران اقتصاد اعم از مسئو اقتصاد مقاومتی

 .رشد وپیشرفت اقتصاد کشورمان بعمل بیاورند

ا رچه از ابتدای انقلاب تا الان هم کشور ما قدمهای بزر ی در اقتصاد برداشته ولری ایرن حرکرت    

،آرام بوده است  اما باید از امسال حرکت دست اندرکاران اقتصراد، تسرریع شرود وسررعت بخرود      

نائرل   رهبر عزیزمان  باید حرکتشان جه  پیدا کنندتا به اهداف اقتصاد مقاومتیبگیردو به فرمای  

 .آیند

 :عبارتست از  اقتصاداین  اهداف وآثار

 حاکمیت عدالت اجتماعی در کل کشور واز بین رفتن محرومیت از کل جامعه  -6

 از بین رفتن  وابستگی کشور به نفت و عدم نیاز به صادرات نفت-9

 کالاهای ایرانی با کیفیت بالا به همه کشورهای جهانصادرات -3

 قابل رقابت بودن کالای ایرانی با کالاهای خارجی  درجه یك مانند سونی -4

 بی اثر شدن تحریمهای جهانی علیه کشورمان-5

 از بین رفتن تورم، رانی،کمبود کالای خاع-2

 وتولید علم کشور توسعه آموزش وپرورش،دانشگاه،حوزه های علمیه،مراکز فرهنگی-7

 تحول عظیم در  صنایع  و معادن و کارخانجات-8

 انقلاب در حوزه  کشاورزی ودامداری  -2

 از بین رفتن بیکاری واعتیاد-61

 :ضروریات جهاد اقتصادی

یکری از ضرروریات در جهراد    : وجود روحیه جهادی در همه دسرت انردرکاران اقتصراد کشرور    -6

آن روحیره ای کره در بسریجیان  در    .ئولین واقشار مردم استاقتصادی،داشتن روحیه جهادی در مس
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یقینا در اقتصاد مقاومتی،موانع بزر ی سرراه پیشررفت  ..دفاع مقدس بودباید در متولیان اقتصاد باشد

اقتصادی ملت ما ظاهر خواهد شد که فقط با روحیه جهادی با روحیه خسرتگی ناپرذیری مری تروان     

وحیه خودباوری واینکه ماهم می توانیم پیشرفت کنیم  وحتی از داشتن ر.این موانع را برطرف نمود

رهبرر عزیزمران فرمرود کره وقتری خواسرتند       .غرب جلوتر حرکت نمائیم یکری از ضرروریات اسرت   

جوانران باهمرت ایرانری آن دسرتگاه را     . دستگاهی را از خارج بیاورند وآنها حاضر نشدند بفروشرند 

 .روحیه جهادی وفرهنگ خودباوری است این یکی از هزاران مورد از آثار.ساختند

یکری داشرتن عشرق بره اسرلام  دوم عشرق بره رهبرری         .داشتن روحیه جهادی نیاز به سه عنصرر دارد  

مردمری کره شایسرته    .وولایت سوم داشتن عشق به خدمتگزاری خالصانه به مردم عزیز ایران اسلامی

 .خدمتگزاری هستند

مثلا در امر کشاورزی،امام امت رض معتقد بود .داشت با اقتصاد مقاومتیمی توان  امهای بزر ی بر

ایران این استعداد را دارد که یك استان  تمام مایحتاج کشور را تامین کند وبقیره اسرتانها صرادر    }

 {.کننده باشند

وبقیره اسرتانها تولیداتشران را    .مثلا استان لرستان باید بتواند سالی دوازده میلیون تن  ندم تولید کنرد 

 .ندصادر نمای

این تفکر برای کسانی که روحیه جهادی دارند قابرل قبرول وشردنی اسرت ولری بررای کسرانی کره         

 خودباخته هستند وجهاد ر نیستند باورکردن  مشکل است

 همدلی وهمکاری جدی بین مسئولین کشور ودست اندرکاران اقتصاد کشور-9

سرت کره فقرط برا ایرن      اسلام دین وحدت وتعامل وهمبستگی بین مسلمین مخصوصرا کرار زاران ا  

خصوصیت است که اسلام با قدرت وعظمت پی  می رود اما با نرزاع واخرتلاف اسرت کره هیبرت      

لذا مقام معظم رهبری همرراه  .وقدرت مسلمین ضعیف شده و نمی تواند کارائی لازم را داشته باشد

جردی دادنرد    با نام  ذاری امسال بنام جهاد اقتصادی،به مسئولین کشور درباره اختلاف باهم تذکر

 .وفرمودند اختلافات خود را به تریبون ها ومجامع عمومی نکشانندوبین خود حل نمایند

در طرح تحول اقتصادی وهدفمند کردن یارانه ها دیدیم که با وحدت وهمدلی مسئولین،این طرح 
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 .در طرحههای مختلف اقتصاد مقاومتینیاز ضروری به این همدلی است.بسیار خوب اجرا  ردید

 مکاری وحمایت همه جانبه مردمه-3

از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هرکجا مردم حضور داشته انرد وحمایرت کررده انرد موفرق بروده       

 .لذا در اقتصاد مقاومتیحمایت همه جانبه مردم یکی از ضروریات است.ایم

 :انواع حمایت های مرد را می توان بشرح زیر برشمرد

صبر بر مشرکلات اقتصرادی و   -اجناس خارجی حتی المقدورحمایت از تولیدات داخلی ونخریدن 

- عدم احتکار اجناس-همکاری بازاریان وتجار با دولت-تحمل سختی های  ریاضت های اقتصادی

حمایرت از  -سرمایه  ذاری ثروت ها ودرآمدهای خرود در مرواردی کره مرورد نیراز کشرور اسرت       

مصررف مرواد غرذائی،داروئی    قناعت وصررف جرویی در   -طرحهای اقتصاد مقاومتیدولت ومجل 

سراده بر رزار کرردن مراسرمات عروسری وهزینره کرردن        -وانرژی ودوری از تبذیر وریخت وپاش

تحررک بیشرتر کشراورزان ودامرداران وتولیرد      –پولهای ریخت وپاش در نیازهرای عرروس ودامراد    

 ....کار ران کارخانجات در تولید بیشتر دقت وهمت نمایند-کنند ان کالاهای ایرانی

 رمان بیماری تنبلی اجتماعید-4

 .وجود بیماری تنبلی اجتماعی دربین بعضی از اقشار جامعه است، یکی از موانع اقتصاد مقاومتی

شاخصه بیماری مذکور این است که افراد تحصریل کررده وکارشرناس جامعره،بجای روآوردن بره       

حتی حاضر باشرند  .کار وتلاش وکارآفرینی،بدنبال پشت میز نشینی وکارهای دولتی و اداری باشند

یرا اینکره سررمایه داران جامعره     ! که با داشتن مدرک لیسان ،آبدارچی یا سرایدار یك اداره باشند

سرمایه  ذاری در کارخانجات وصنعت مورد نیاز کشور،پول خود را در بانکها بگذارند ترا   ،بجای

ویرا کشراورزان ودامرداران کشرور،تحمل     .سود بی دردسر وتضمینی بگیرند یا مغرازه وپاسراژ بزننرد   

یرا  .مشکلات این مشاغل را نداشته وآنهارا رها کرده وبه شهرنشینی ومشراغل راحرت روی بیاورنرد   

وپووهشگران وتولید کنند ان علم ،ریشه ای وعمقی کار وتلاش نکنند وبدنبال مونتراژ   دانشمندان

 ...واستفاده از علوم غرب باشندو

 .باتوجه به  اهمیت کار وتلاش در اسلام،نباید این بیماری در افراد جوان وشاداب وپرانرژی باشد 
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هرا و مراکرز فرهنگری ،اشراعه      باید فرهنگ ارزشمند کار وتلاش از طریق روحانیت،از طریق رسانه

 .پیدا کند 

بره روایراتی در ایرن    .تنبلی وکسل بودن وبیکار بودن بسیار در اسلام مورد مذمت قرار  رفتره اسرت  

 :زمینه اشاره می کنم

طلب  رزق حلال و  ذران کردن از درآمد حلال : روایتی است که رسول اکرم فرموده است 

 .وظیفه واجب هر مرد و زن مسلمان است

در دین اسلام دستور داده شده است که مسلمانان صبح هر چه زودتر از خانه خارج شوند و به 

دنبال تلاش براى زند د بروند و از جمله کساند که دعایشان هر ز به استجابت نمد رسد، کساند 

 .هستند که تند سالم دارند و  وشه خانه نشسته و تنها براى  شای  روزى دعا مد کنند

مانان تلاشگرباشند وکارکنند وبدنبال رزق وروزی باشند،دنیاطلبی نیست بلکه همین هم اینکه مسل

 عبادت است

ا ر انگیزه کار به دست آوردن مال ، تاءمین معاش خود و خانواده و بستگان یا بالا بردن سطح 

و آن مال ممدوح و صاحب  مورد تکریم و   زند د عائله خوی  و د ران باشد، آن کار مقدس 

 حترام است ،ا

به خدا قسم ما سخت  رفتار دنیا شده ایم و : مردى با نگراند به امام صادق علیه السلام عرض کرد

 وضع ما چگونه خواهد بود؟. دوست داریم که بر مال و ذخایر آن دست یابیم 

 :حضرت از او سؤ ال کرد

قسمتد را : جواب داددوست دارى با مال دنیا چه کند و درآمدت را در چه راه صرف نماید ؟  -

صله رحم کنم و به بستگان تهد دستم کمك : 9. در بهبود زند د خود عائله ام صرف نمایم 

 .و به سفر عبادت حج و عمر بروم . 4. در راه خدا به فقر و مستمندان بدهم : 3. نمایم 

طلبد کار تو دنیاطلبد مذموم نیست ، بلکه این کار خود آخرت . نگران نباش : حضرت فرمود

 1.است
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 :پیغمبر اکرم فرموده است 

هیچ ک  از شما هر ز طعامد بهتر از کار دست ) ما اکل احدکم طعاما قطّ خیرا من عمل یده 

 ( .خوی  نخورده است 

ان الاشیاء لما : نقل شده مد خوانیم که فرمود(  علیه السلام )در حدیثد که از امیر مؤ منان 

هنگامد که موجودات در آغاز با هم ازدواج : )ا بینهما الفقرازدوجت ازدوج الکسل و العجز فنتج

 1!(.متولد شد( فقر)کردند، تنبلد و ناتواند با هم پیمان زوجیت بستند و فرزندى از آنها بنام 

لا تکسلوا فد طلب معایشکم فان آبائنا : مد خوانیم ( علیه السلام )و در حدیثد دیگر از امام صادق 

در طلب روزى و نیازهاى زند د تنبلد نکنید چرا که پدران و : )یطلبونهاکانوا یرکضون فیها و 

 2(!.نیاکان ما به دنبال آن میدویدند و آنرا طلب مد کردند

ان الله تعالد لیبغض العبد النوام ، ان : نقل شده است که فرمود( علیهالسلام )از امام موسد بن جعفر 

ر خواب را مبغوض مد شمرد، خداوند انسان بیکار را خداوند بنده پ: )الله لیبغض العبد الفارغ 

 3( دشمن مد دارد

اسلام دین تلاش وسعی است لذا می فرماید بدون مجاهدت وبدون تلاش چه در امور دنیوی وچره  

مثلا یك مرتاض هندی با تلاش وسعی به جرایی مری رسرد    .در امور اخروی به نتیجه نخواهی رسید

 .ل حرکت،آن را متوقف می کندکه با نگاه کردن به قطار در حا

ما  اهی می بینیم یك مرد کامل مثلا چهل ساله سالم وسرحال برای دوهزار تومان  نزد این مسئول 

زیرا این فرد می خواهد با درخواست از ایرن وآن  .این را اسلام رد می کند.وآن غیرمسئول می رود

 .وان  کار بکشدحاضر نیست تلاش کند همت کند از باز.زند ی خود را بگذراند

اینکه مسلمانان بمدت پنج قرن قافله سالار تمدن اسلامی و تمدن در جهان بودند با مجاهدت عظیم 

واز بین رفتن آن تمدن عظیم بخاطر ضعف ونراتوانی و تفرقره وامثرال آن    .مسلمانان در آن زمان بود

 .بود
                                            

 همان 1
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 :نتیجه

اقتصادی  از بین بررود ویرك قردرت    وقتی ملتی حرکتی را شروع کرد تا کشور اسلامی وابستگی 

 .که ولله العزه ولرسوله وللمومنین.اقتصادی در منطقه  شود تا عزیز باشند

تا  رانی وتورم وبیکراری جوانران    .وقتی مجاهدت کرد تا مشکلات اقتصادی کشور  از بین برود

همره   برطرف  ردد تا وابستگی به نفت مرتفع  ردد تا عدالت اجتمراعی حراکم شرده بطروری کره     

مسلمانان این کشور اسلامی توانائی یك زند ی حرداقل متوسرطی داشرته باشرند،ثواب ایرن جهراد       

فرمران اقتصراد   .رهبر عزیزمان اعرلام اقتصراد مقراومتیکرده انرد    .کمتر از جهاد نظامی با دشمن نیست

مقاومتیصادر کرده اند که هم بر مسئولین وهم بر مجل  وهم بر همره اقشرار واجرب اسرت در ایرن      

وقتی با اقتصاد .زیرا نتیجه آن عزت مسلمین وخواری دشمنان اسلام است.جهاد عظیم شرکت کنند

نمی تواند .مقاومتیبه نتیجه مطلوب رسیدیم ،دیگر دشمن نمی تواند ملت ما را تحریم اقتصادی کند

 .ملت ما را در تنگنا قرار دهد این سلاح از دست دشمن  رفته می شود

 .یروزی بر نظام طاغوت به دستاوردهای بزر ی دست پیدا نمودملت ایران اسلامی با پ

ها توسط بیگانگان و استثمار ران،  از غارت آن دستاوردهاى اقتصادى مانند حفظ ذخایر زیر زمیند و جلو یرى

المال توسط خاندان شاهنشاهد، توجه به روستاها و برخوردار  از بیت جلو یرى از اسراف و تبذیر و سوءاستفاده

 ، تقویت...امکانات مختلف، نوسازى و تقویت امکانات زیست شهرى مانند  ازرساند و ها از دن آننمو

ها و بنادر، تقویت و  راه زیربناهاى توسعه مانند تربیت نیروى انساند ماهر، انرژى، سدسازى، توسعه ارتباطات و

 ..وو صنایع نظامد خوداتکاید اقتصادى   سترش مراکز آموزشد در تمام سطوح و سعد در راستاى
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 .یکی از اهداف بزرگ انقلاب اسلامی ملت ایران،احیای تمدن اسلامی است

زیرا در دوران تمدن اسلامی که از قرن دوم هجری تا قرن هفتم ادامه داشت ،مسلمانان در اوج 
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 .دنیا،دانشمندان مسلمان بودندقافله سالاران علم در .عزت بودند

هجدری قمدری از    597تا  81اسوم طی پنچ قرن از سال :می گویدمورخ معروف ویل دورانت 

لحاظ نیرو ، نظم ، بسط قلمرو حکومت، تصفیه اخوق و رفتار، سدط  زنددگانی ، وضدم قدوانین     

 ".پیشاهنگ جهان بودمنصفانه انسانی و تساهل دینی ، ادبیات ، دانشوری ، علم ، طب و فلسفه ، 

 :و خانم دکتر هونکه درباره تأثیر تمدن اسلام در اکثر علوم امروزی می نویسد

تمدن اسلامی که بوسیله مسلمین شروع شد نه تنها ارثیه یونان را از انهدام و فراموشی نجرات داد و آنررا اسرلوب و    

زیرك ، جبرر ، علرم حسراب بمفهروم امرروزی و       نظم بخشید و به اروپا داد بلکه آنان پایه  ذار شیمی آزمایشری ،فی 

تمدن اسلامی تعرداد زیرادی کشرفیات  رانبهرا و اختراعرات      . مثلثات فضائی ، زمین شناسی و جامعه شناسی هستند

در همه بخشهای علم تجربی که اکثر آنها را بعد ها نویسند ان اروپائی دزدانه به حساب خودشان  ذاشرته انرد بره    

ولی  رانبها ترین آنها شاید اسلوب تحقیقات علم طبیعری باشرد کره ایرن پیشرقدمی      . ستمغرب زمین هدیه کرده ا

 .مسلمانان بود که جای پا برای اروپا باز کرد تا منجر به شناخت قوانین طبیعت و فقوق و کنترل آن  ردید

 : وستاولو بون می  وید 

اهمیت  کمتر از ریاضیات و علم هیئرت نبروده    تا  به اینجا این مطلب ثابت شد که اکتشافات مسلمانان در طبیعیات

 .و پایه معلومات مسلمانان در فیزیك و به خصوع امور بصری آن بلند و عالی است

و هم آنها بودند که مهمترین ترکیبات شریمیائی ماننرد   . و مسلمانان بودند که آلات دقیق مکانیك را اختراع کردند

ف کردند و آنها بودند که لازم ترین کارهرا را در ایرن براره انجرام     الکل و اسید ازتیك و اسید سولفوریك را کش

دادند مانند عمل تقطیر و غیره و آنها بودند که از علم شریمی در راه داروسرازی و صرنعت بره خصروع اسرتخراج       

و آنها بودند که براروت و اسرلحه هرای  ررم جنگری را      . معادن و ساختن فولاد و چرمسازی و غیره استفاده کردند

 .ختراع کردند و از پارچه کهنه کاغذ ساختندا

و به ظن قوی قطب نما را در قسمت کشتی رانی مورد استفاده قرار دادند واین اختررع مهرم را برر اروپرا آوردنرد و      

 .سیاحت آینده نیز دلیل دیگری است بر اینکه آنها در علوم طبیعی نیز برتری داشته اند

 :و مسیو لیری می نویسد

 ((.ان بر روی صفحه تاریخ ظاهر نشده بودند نهضت علمی اروپا قرنها عقب می افتادا ر مسلمان))
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 : و  وستاولو بون می نویسد

تمام دانشمندانی که قبل از قرن پانزدهم میلادی در اروپا ظاهر شدند کسانی بودند که علوم آنهرا منحصرر بره آن    ))

، ارنرود  روژبراکن، لئونرارپیز   : بررای دانشرمندانی ماننرد   .چیزهایی بود که از روی کتابهای مسلمین یاد  رفته بودنرد 

ا، آلبرت کبیر، آلفون  دهم و غیرره، تنهرا مرجرع علمری آنهرا کتابهرای مسرلمانان بروده         ویلنووی ، ریمون ، سانتوم

است و به قول موسیورنان ، آلبرت کبیر هر چه دارد از ابن سینا است، و سان توما نیز هر چه در فلسفه مری دانسرت   

 ((.ابن رشد بوده است از

وقتی .این سخنان دانشمندان غیر مسلمان درباره افتخارات مسلمین در دوران تمدن اسلامی  است

 .دانشمندان مسلمان در همه علوم پیشقراول بودند این باعث عزت مسلمان شده بود
و  العلم سلطان من وجده صال»( ع)مولاى متقیان علدهمانطور که .زیرا علم عزت می اورد 

تواند غلبه داشته  معتقدند علم اقتدار است، هرک  آن را به دست آورد، مد 1«من لم یجده یصال

 .کنند باشد و هر که از آن بد بهره ماند، بر او غلبه مد

هاى علمد، تئوریزه کرده بودند و این  ها برترى انسان غربد را در قالب نظریه ها بود که غربد سال

در برابر افراد و  (منصور)دوران طاغوتاى بود که نخست وزیر  فضاسازى اغوا رانه به  ونه

هاید که خواستار مدیریت صنعت نفت کشورمان به دست نیروهاى متخصص داخلد بودند،   روه

هم عاجزید چه برسد به اداره ( آفتابه) فت شما از ساخت یك لولهنگ  حقیر ملت ایران مدبا ت

هاى سلطه  رانه را درهم نوردید و  پردازى ایران، این تئورى اما انقلاب اسلامد. صنعت نفت کشور

هاى پیشرفت را یکد پ  از دیگرى به  با دمیدن روحیه امید، خودباورى و اعتماد به نف ، قله

 .یر درآورده استتسخ

سلطه سنگین و طولاند شرق و .قبل از انقلاب اسلامی فضای ذلت بر جامعه علمی و صنعتی کشورمان حاکم بود

هزار مستشار نظامد آمریکاید در ارت  و 41انساند آنان از جمله  غرب بر این دیار و حضور مستقیم نیروهاى

ور، نه تنها مجال بروز و ظهور کارآمدى و خلاقیت هزاران متخصص در صنعت نفت و دیگر صنایع و معادن کش

تدریج این باور را القا کرده بود که ایراند همواره نیازمند بذل  نیروهاى مستعد ایراند را از بین برده بود، بلکه به

عنایت دیگران است و به عنوان یك کشور جهان سومد از توان و قدرتد برخوردار نیست که بتواند کشور را 
                                            

 .۱۱۳، ص ۰۲نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج   شرح 1
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 .کند و پاسخگوى نیازهاى آن باشداداره 

 

ها و به فراموشد سپردن پیشینه پرشکوه  بزر نماید و برجسته جلوه دادن فکر و فناورى غرب و تحقیر توانمندى 

 یرى از ابزارهاى مختلف فرهنگد و هنرى، روحیه خودباختگد، بحران هویت و شیفتگد  علمد ایران با بهره

کرد و تن دادن به وضع موجود را سرنوشت  یر و اندیشه ایرانیان تثبیت مدنسبت به خارج از مرزها را در ضم

ان الله لایغیر ما بقوم حتد یغیروا ما »آیات خیزش برانگیز الهد همچون آیه مبارکه . نمود محتوم قلمداد مد

نگ و ر تدریج کم بر خواست و اراده هر قوم و  روهد است که به که بشارت دهنده تحولات مبتند« بانفسهم

 .یاس و دلسردى جایگزین امید، پویاید و نشاط شده بود

 

هاى نوراند اسلام  اى نداى رحماند امام راحل که خاستگاهد جز آموزه در چنین فضاى مرده و نومیدکننده 

نداشت نهیبد بیدار ر بود که روحیه اعتماد به نف  و خودباورى را در سایه اتکال به قادر متعال در کالبدهاى 

در آغازین روزهاى پیروزى، جوانان برومند .رمق بخشید هاى بد دمید و این دم مسیحاید حیاتد تازه به جانسرد 

تدریج کشور را از   یرى از خلاقیت و ابتکار به کوشیدند تا با تکیه بر استعدادهاى سرشار خدادادى و بهره

ن حوادث و تندباد فشارهاى خارجد حفظ وابستگد تمام عیار خارج سازند تا بتوان استقلال سیاسد را در کورا

ها و مشکلات فراواند به همراه داشت اما این واقعیت خارجد که  ساله در عین حال که خسارت 8جنگ .کرد

نمادى از روحیه ظالمانه حاکم بر جهان است، ضرورت اتکا بر توانمندى نیروهاى بومد را مضاعف کرد و 

 .توان بالقوه نیروهاى متعهد و انقلابد را فراهم کرد مجالد وسیع براى جلوه  ر ساختن نبوغ و

بعد از فرونشستن  رد و غبار جنگ نیز با تأکید مداوم رهبر حکیم انقلاب، همواره عنایت به دان  وتولید علم،  

توسعه تحسین برانگیز کمد و کیفد در آموزش عالد کشور به .جایگاه والاى خود را در کشور حفظ کرد

بدیل در منطقه موجب شد که اینك با  ذشت  ل مقایسه با قبل از انقلاب و با شتاب رشدى بداى غیرقاب  ونه

دهه، ایران جایگاه دوم علمد را در منطقه نصیب خود سازد و بدون تردید با روند فعلد خیلد زودتر از  3حدود 

 .به رتبه نخست دست خواهیم یافت( 6414سال )پایان دوره سند چشم انداز 

هاى متعدد از جمله ریاضد، مکانیك، شیمد، فیزیك، نانو و مهندسد پزشکد به این  حاضر نیز در رشتهدر حال  
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هاى ایران در  ا ر روز ارى رتبه دانشگاه.ایم و در حال ارتقاى جایگاه خود در سطح جهاند هستیم ایده نائل شده

دانشگاه )592وز این موقعیت به رتبه دانشگاه برتر هم نبود، امر9111هاى معتبر دنیا در شمار  بین دانشگاه

تر به  ها و آمار و اطلاعات دقیق ارتقا یافته است و قطعا با ارائه  زارش( دانشگاه تهران) 532و ( صنعتد شریف

اى است که در حال حاضر  هاى ما بهتر از مرتبه موسسات ارزیابد، مشخص خواهد شد که جایگاه واقعد دانشگاه

توان کاملا در  المللد نمد هاى بین هاى سیاسد این موسسه هاى اعمال سلیقه ز ترک شود هرچند که ا مطرح مد

هاى ایران جاى  دانشگاه معتبر جهان اسلام نیز مسلما تعداد قابل توجهد از دانشگاه 91بندى  در رتبه. امان بود

 .خواهد  رفت و از حمایت سازمان کنفران  اسلامد برخوردار خواهند شد

افزارى و تولید  عنایت مستمر رهبر فرزانه انقلاب بر لزوم حاکم شدن  فتمان علمد در کشور، تحقق جنب  نرم 

علم، ترسیم نقشه جامع علمد کشور، افزای  نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلد، بها دادن به نخبگان، اهتمام 

وم سبب شده است با مهیا شدن نسبد لازم به اعتبارات پووهشد و حمایت همیشگد رئی  جمهور و وزارت عل

و دانشگاهیان و ( سه میلیون و سیصد هزار نفر)هاى آموزشد و پووهشد و تعداد زیاد دانشجویان  زیرساخت

محققان و اختصاع اعتبارات بیشتر، کشور در آستانه یك جه  علمد قرار  یرد و هر روز شاهد دستاوردهاى 

 .اشیمغرورآفرین و در نوردیدن مرزهاى دان  ب

با تکمیل چرخه تحقیق، تولید علم، فناورى، تولید محصول و تبدیل آن به ثروت، شکد نیست که به فضل الهد  

جایگاه اول فناورى و اقتصادى را نیز در منطقه کسب کرده و ایران اسلامد را به الگوید از تمدن درخشان 

 .اسلامد تبدیل خواهیم کرد
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 .است

                                            
  مجمع البحرين 1
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